لے ت بے 2 1و اوت شا 


۰ الد وس 
o‏ ۳ ۴ عذابا مهیتا 


همانا کسانی‌که الله و پیامبرش را آزار من‌دهند الله آن‌ها را در دنیا و 
آخرت لعنت کردہ و برای آن‌ها عذاب خوار کنندۂ آماده کردہ است٠‏ 


سور الأحزاب :57] 


>> عدد سوم / محرم ١٤٤۱ھ‏ 


مؤسسة العزائم 


الإعلامية 


نے ئن ۱ 3 ۱ 
۹7 بخش ديني گے کس ۱ 
at‏ تفسیر القرآن الکریم ۶ مادر محب ھم ۲ 
1 727 +۶۰۶ 3 1 
"ا EEN‏ 7 22 4 
ہہجو الفلاح والرشاد :- 3 
پ اج وا ۱ 3 منار مستحکم ایثار - کے 
e‏ سرا 8 رز 
ج اک یسوم * . بار کج به منزل نمپرسد ۰ 
9 چرا در اما جھاد سے 
کر ت کفر معا ® تا ۰ ہے 
: صر . ھ بحس تاریحي 7 ج_ٍىيے 
ضرورت ۵2 ا E?‏ 3 و" 


نگاہ نظامی به دروس سیرت !- 2 


تحریم های اقتصادی و فیصله رهبری ! 
٠‏ ۹ ۰ 
ممثلین درامه های کفری 20 = 


تفسیر القرآن الکریم 
سورة التوبة 


درس سوم ۲ 


اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 
سوره تویه ادامه داشت.سوره تویه یک 
سوره بسیار مبارک است.آن سوره ای 
ات کے یا مت رگلن یا صقان لعصوال 
و اعذار منافقیسن را نیز بیان کردہ است. 
همچنان تمام عذر های غير مشروع 
مسلمانان قاعد را نیز رد کرده.و ایشان 
را تنبیح کرده است. 
سورة توبه آن سوره ای است که 
مسممانان را به نشس تن در خانه 
نمیگذارد که این را کفار و منافقین به 
الله عزوجل علت های ناشناخته قتال 
را ذکر میکند.به طور شایسته ترغیب 
میکنےءو اگر کسی کدام مانم را ذکر 
کند.برای ان دسته افراد جواب های 
قناعت بخشی میدهد. اگر کسی میگوید 
ضعیفضی بدنضی دارم مشکلات مالى 
دارم.اگر کسی سخن از خدمت پدر و 
مادر میزند اگر کسی از زخم.اسارت و 
وا گج کے و 
در کسب عم هستم.سرپرستی مدرسه 
را میکنم.ی | میگوید که در عبادت های 
دیگری مصروف هستم».حج یاعمره 
میکنم....و غیره ان شاءالله بعدا خواهد 
آمد که این اعمال عذر برای قعود يا 
تخلف از جهاد شده نمیتوانند. 
در آیه های قبلی الله عزوجل حکم 


براءت را اعلان کرد بعد بے توبے ترغیب 


سس تسس سس BEY‏ 


٦ 


1 
ر 
۱ 2 


٩ 


کردن.و بامشرکانی که معاهده تا 
زمان معلوم بود.و ان ها نقض نکرده 
بودن» پس بااین مشرکان :8+ 
پوره كردن زمان ن معاهده شد‌مثلی پُنو 
کو ہن گت نے سج ے۔ 
دیگری را بیان د میکند که هرگاه چهار 
ماه تعین شده تمام شد بااينها قتال 


کنید۔ 
[ فد َنسَلَخ اللشهر هلحرم م فاقوا نکن 
حیث وَجَدتْمُوهُم وَحْدُوِهُم واحضروهم 


وآقغد وألَهُم کل مَرصد فان تابوا وََقَامُوا 
EA‏ وءاتوالرْکوة فحلوا سبیلَهُم | ان أللة 
غفور رجيم )(سورة التوبة: ۵) 

پس هنگامیکه ماههای حرام پایان 
پذیرفت؛ مشرکان را هر کج یافتید. 
بکشید. و آنهارا (اسیر) بگیرید. و آنها 
را محاصره کنید. و در هر کمینگاه. بر 
یہس اگر تویەه 
را ارو ار 
پرداختند؛ آنها را رها کنید. بیگمان الله 


سر راهشان بنش دندید د 


ببینید معاهده موف فلت | سستءوقت ل 
طالبان که با هیچ چیزی نمیشکند. 
اگر این محاربین هرکاری بکند.اکر بی 
عذتی اسلام را بکنند اگر به قرآن يا الله 
تفای توف گنن اک در شان رس ول 
الله صلی الله عليه و سلم سخنانی 


TNF EE‏ تسس تسس 


۱۱5 
ا 


تس دمسسوےسست مسب سرسددحسجست 


توهین آمیز بگویند.و اگر بر سر طالبان 
قوانین شرکی را قبول کنند اینهاهیچ 
۰ ل٣‏ 'م>ئ> ‏ 
بالای شا بے کت 

(فَإذًا نسح آلْشهر لخرم) 
مراد از ماه های حرام کدام ماه ها 
هستن در این جا؟ 
از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما 
از ماه های حرام چهار ماه هستن, و در 
اما قول دوم از ۶ باس رضی 
مُا رو بسن عيب مد بن 
"0" ك 
0 الوا بهاأشهُر ر اک پر لایس 


2 


و 


ای اهر 0۶۷۶ 
مراد از این ار ماه است که در باره 


2 نص آمدہ.(فسیحوا ف الارض آریعة 


آشهر) و همین قول را ابن كثير راجع 
قرار داده است. 
NT‏ 
SS‏ 
را حرام قرار داده است. 


, 1 ۳ 
2“ 
انت میس 


حافظ ابن کثیر میفرماید پس بے این 
معنی که: 
(إدا انقضت اهر لب ة التي کے 
یم فی قثالھوے 27 فیها 
CT‏ 
٤‏ ٰ۰ 1.۰2 
قتال این مشرکان را بالای شما حرام 
گشتاندیم و برای شان این زمان را 
ا و تام شد پس هرکجا 
هارا بکشدد. 
۷ھ“ المُشرک ین حیث جوم 
وَحْذومُے وَاحْصرُومُ وا وا هم کل 
مَرْصيے] 
چقدر زيبا حکم میکند رب 
العالین» میفرمایسد مشرکان را هرجا یافتید 
بکشید.اسیر شان کنید.محاصره شان 
کنید و هر جای برای شان کمین 
۱ 9ت 9 : علامے شوکانې 
در فتح القدیسر میفرماید:وَمَعْتَی خی 
وَجَدْنْمُومُغ: نی مگان وَجَذْنْمُومُمُ من 
جل آو حخرم. 
میفرماید معنی اینست که در هرجا 
این مشرکان را یافتید»فرقی نمیکند ہی 
حرم چی حل یعنی از حرم بیرون 
باشد. در معالم التنزیل مفسر بغوی 
هم میفرماید: في اج ل والحرم. 
در حل و حرم (مراد است). " 
آمام آبوحیان میفرماید: وف ظ: «حیث 
جوم م» عام في امان من جل 
وخرم. 
کی" 
Cl ET‏ 
حرم. پس این مسشرکان در حرم هم 
معاف نمیشود.لهذا کشتن این مشرکان 
در مسجد ضرار از همه کرده بهتر 
است.زیرا ویران کردن مسجد ضرار هم 
فرض و کشتن این مشرکان هم فرض 
پس کشتن این مشرکان در مسجد ضرار 
دو اجر دارد. ان شاءالله. 
[وخذوهخ]: بے معنی اسیر شان 
کنید.زی را اخیذ به اسیر گفته میشود. 
علامه ابن الجوزی در زاد السیر 
میفرماید: 
والأسير إذا حصل في يد الامام» فهو 
UNE‏ ۳۹ ,/ ء 


وان شاء قتله صراً ی ذلك رأى فيه 
احاح الان قحال ةا قول حار 
کر مک ماک فک رر خی 
الامام آحم د. 

و وقتی به دست امام اسیر بیفتد.پس 
بے او اختیار است.اگر میخواهد بالایش 
احسان کند»اگر میخواهد فده ازش 
بگیرد. و اگر میخاست زندانی کند و 
باز بے قتل برساندش, در هرکاری که 
۴ ان برای ش ٦‏ 90 
پس همانط ور بکند»و این قول جابر 
بو زیده ام ام احمد و عام فقه ا است. 
[واخضروه م]: امام بغوی دو معانی را 
ذکر میکند: یکی این کے عبداللے بن 
عباس رضی الله عنهم ا میقرمایدنِن 
تَحَصوا فاخضروهم» آي: امْتعوهم من 
الخُرُوج. 

5۹ +2 را کم 
کردن پس محاصرہ شان کنید.یعنی به 
خروج نگذارید شان. 

ویس ری کر که از عرت 
در دارالاسلام و رفت امد خود سرانه 
باز دارید شان.این حکم قرآن است.و 
ار ا 
اشغالگران حق تصرف میدهند.پس این 
27 . -.پ "ئ 
مشل طالبان و همینط ور ممالک بے نام 
ا 

[وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَیٍ]: 

شيخ المفسرين امام اہن جرير طبري 
میفرماید: 

7 “َ9 رهم کل 
مَرْصَی. يَعْني:کل طریق وَمَرْقَب. 

و شما رای کشتن و اسپر کردن اینها 
در هر سنگر بنشینید»مطلب در هر راہ و 
کمین گاه برای شان بنشینید. 

و از سلف نقل کردند که: لا تترکوهم 
یضربون في البلادء ولا پخرج وا لتجارة» 
- ای ۰2۶۰922 
هاسفر کنند ی4ا برای تجارت خارج 
شوند.بعد از تمام شدن ماه های حرام 
شده بالای اینها سختی بگیرید. تفسیر 
N‏ 

ری ی مر ی 


که شمادر هر راه برای شان کمین 


مرصد بے جای گفته میشود که 
دشمن از انا نظارت کرده میشودمراد 
همان سنگر است.به این معنی که در 
هرجای به ضے این مشرکان سنگر 
7٤‏ دارالاسلام داخل 
شده نتوانند. بعضی سنگر ها نظامی 
میباشدکه مجاهدین بے طور اشکار 
کو رہ ا ما ری ار این 
فعال کردن سنگر های استخباراتی 
۶٣‏ طس َ۹پ ٤ٰ‏ اوقات 
لاعن رے او اش کا ام فة د 
به راه 7777 های 
محفی یوراد قوف مه نان ۳ 
میکنے یس الله عزیجل ام ار 
مسلمان این کفارءم-شرکان و مرتدان را 
هصادارد.به چی کار ها اراده دارد»از 
خود مسلمان غافل نساز که واقف به 
هیچ نوع اصولی باش ی که دش من در 
صفوفت ریشے کرده باشد و تو غافل 
باشی. به می مؤسسه پگواش که در 
لباس مجاهدین دست يهان قدر کار 
ای خیرقی زدنے کے حا تق ممااعر 
را بالای مرتدان فروختند. پس همینطور 
دشمن از هر طرف کوشش بے داخل 
شدن در صف وف مجاهدین را میکندءباید 
این کمربند آنقدر محکم باشد که 
بیگانه و شناخته از هم فرق شوند. 
همینط ور علماء باید سنگر های علمی 
و دعوتی را محکم کنند»که از هر طرف 
دشمن سر بالا کند. اینهاجواب های 
علمی ارایه کنند.هیچ دروازه را بای د 
نگذارن که بے دشمن موقع بدهد تا 
به جماعت مسلمانان زیان برسانند یا 
عقاید مسلمین را خراب سازند. 

اکرا یر 9 8+0 
ار تخل از ط رف طال ان ش مات بش 
میشود.یا از طرف هند به رسول مبارک 
عليه السلام توهین میشود»پس تمام 
لہا الین اعت ناوقتے کے ومحضشے 
های شان بے شبهات اینها جواب ارايه 
نکردن گنه کار میباشند. 

و در بین این سنگر همایکی از 
سنگرهای مهم سنگر اعلام میباشد که 
ام روز قسمت بزرگی از جنگ په 


لاہ ر بخش دیني 2 


است. 

انش رکیت] 

مراد از المشرکین اول آنعده کفاری استند 
گے لقظل شن ورا کت 

در معالم التنزیسل مفسر و امام مشهور 
1 ۱۰ دال 
میکذنے: 


وہ له تخت کل ية في القزآن ۳۳ 
ذِکُز الإرّاض َالصر ی 
470+ ۹ راد 
ذکر بے صر در مقایل تکلی ف های 
کفار شده بود منسوخ میکند. 

امام قه ابو حیان الاندلسی در بصر 
الحیط میکوید: 

0-7 المُشرِىینَ عام في کل مُشرك 
وجاءت لاپ ان باشتثناء لاف ال وَالزْهْبَانِ 
والشپُوخ لین لیوا ذوي راي ف الْحَرپه 
ون قاتَل من هم ولا قتل. 


در این آیے لفظ مشرکین شامل هر 
مشرک میشود.و در احادیث استثناء 
اطفال و کهن سالان و پیران آمده که 
صاحب نظر در جنگ نبا فندءاگر در 
بین اینها هم کدامشان جنگید پس 
۰2۱۰۰۷۰۸۰۰۱ لتی اک ll‏ 
طریق | ما بطریق القتال. وَإِمًا بطریق 
اتب ال. 

مقص ود این آیه به هر طریقه ضور 
رساندن به کفار است در جنگ رو در 
رو یاه شکل مخفی کشته شوند. 
(البحر الحیط) در فتح القدیر هم گفته 
شده که این آیه عام است: 

ومزه ای ا للا بقل 
المُشركين عند انس تخ لش هر لحم 
امه ل کل مقر لا يرج عه الا من 
کٹ E‏ 

و این آیه که متضمن به کشتن مشرکان 
بعد از ماه های حرم میباشد.حکمش 
عام است در باره تمام مشرکان از این 
حکم هیچ کاف ری خارج نیست مگر 
کسانی که سنت رسول الله صلی الله 
عليه و سلم آن هارا خاص کرده باشد. 
الفرض الله عزوجل بالای مسشرکان 
بسیار قهر میباشد که اينها را بکشید 
»اسیر شان کنید»ترصد شان کنید. 
را ان 
ات کے م کے مول آ3 بسا 
کوشش است. 


701 بلاعمه که در 


مفه وم جهاد تأويلات باطلی میکنند. 


پس در امر فاقتلوا چی تاویلی میکنند؟ 
ماده E‏ را چ چی ناویل 


که این بے إزهاق الروح وإخراج 
الروح بے کشیدن روح گفته میشود. 
لقد جئتکم بالذبہےءدر این ذبح ی 
تاویلی میکنند؟ 

اين خو واضح است که ذبح به قطع 
الحلقوم»بریدن گردن گفته میشود. پس 
بے بریدنی گردن و کشتن مشرککافر و 
مرتد ما با هستیم. 

اکن سا اشن تر ات ان 
"٢۶ 9 99‏ 
انسان در اسلام نیسستءو این بسیار 


سخت اوري بے این "۰" پناه 
مییرند که: من قل سا بر تفس 
و فاد في رض فَكَأَنمسا قل لش اس 
3 ااح ال اس 
جمیفاءفقد همین فهم مجمل و مبهوم را 
یاد گرفتن بس و باز بالایش تفریعات 
میکنند» که کشتن انسان فلان است و 
کلان... 

دیگر بے فهم آیے نمیفهمند که کفار 
محارب شامل این ايه نمیشوند,بلکه در 
باره آنها ص در قرآن موجود 
٤٦‏ ۹ ۹ اداد 
رین 

قوف نم - حیث د توم م خروم 
من حَیت خروم سورة البق رة. ۱۹۱. 
الوم خیث وَجَدتَموهُم. سورة النساء 
۹ 

(قاتلوا الذي لا وم ونّ باللڈے ولا بای وم 
الآخر] سورة التوبة. 

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه 

و اینط ور آیاتای زیادی هستن»پس 
برای آوردن نظام اسلامی علاج 
واحد قتال و دعوت است. اسلحه ات 
را میگیری.انفجارات»کمین هاءحملاتی 
سس تربع ۳ 
انجام میدهی. دیگر راهی وجود ندارد. 
اینط ور نیست که در هند یااروپا 
به رسول الله صلى الله عليه و سلم 
توهین شود.و شروع به محکوم کردن 
با الاھ سکع کے یسا یه معا 
کردن قوت بدهی»آخر نتیجے این کار 
ھا چیست؟ 

نتیجے راہ پیمایی ها و محکوم کردن 
هادر این صد سال چی بود؟ 
بعضی اوقات بين اللل و دیگر بزرگان 
ممالک کفری هم این توهین هارا 
محکوم میکند»پس فرق طالبان با این 
 .-. 7‏ 

یابااین توهین هایک مادر کهن 
سال هم گریے میکند و فاتح تمام 
جهان کسی کے ادعا دارد ۴۲ مملکت 
را شکست داده هم گریه میکند پس 
فرق این مادر ضعیف بافاتح تمام 
جهان(!) ی شد؟ 

باز هم گواهمی کتاب الله سبحانه و 
تعالی شد که قتل و قتال ضرور است. 


الفلاح والرساد فى مسائل | 


درس دوم 


الخمد لے رپ العال ین والصسلاة والسلام 
على رسوله الأمين وعلی آزواجه وأصحابه 
ومن تبعهم في إحسان إلى یوم الدین آما 
بعد: 

ماازصحیيح امام بخاری (رح) کتاب 
جهاد را اغاز کرده بودیم.در درس گذشته 
در باره بعضی از اصطلاحصات وضاحت 
دادیم همچنان تعریسف و اقسام جهاد 
را دکشر سم حال ہے كاله بل 
جلاله حکم جهاد را بيان میکنیم. 

( حصول الراد ‏ حکم القتال و الجهاد) 

از متون و نصوص شریعت معلوم میشود 
که جهاد در اصل بے اعتبار حکم فرض 
کفایی است.البته بر اساس بعضی اسباب 
و علت ها در بعضی اوقات فرض عین 
میگردد که بعدا ذکر خواهد شد. 

بر این اساس جهاد بر اعتبار حکم به 
دو قسم است 

۱-فرض کفایی ۲-فرض عین 

فرض کفایی این است که بعضی از 
افسزان از یک مملے سا منطقه پروشتد 
بے جهاد پس بر افراد دیگر آن محله 
کفایت میکند و از گناه دور میشوند. و اگر 
هیچکسی انجام نداد پس همه در گناه 


8 فهو إذا آظل العدو بلداء آو جانبا من نغور 


6 ببینی_د:الامللشافعی 
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هل کل ARAN PETES‏ اه 


۳ 2 
| وعلی قدر طافته. إلى آن تقع الکفایة»۱/ ۴۴ 
€ علامه کاسانی رحمهالله میفرماید:فآما إذا 


عم النفیر بأن هجم العدو على بلد. فهو فرض عين 


2 یفترض على کل واحد من آحاد السلمین ممن هو 
گا قادر علیه! لوله ابلبحانه وعبال [انفروا خفافا 


وثقالا التوبه ۴۱] 
خلاصه این عبارات کے هر وقتى 


ہ۔ جهاد فرض عین میگردد»در این باره 


۴ الوجیزللفزالي 


۵ اافصاح ۲۷۳/۲ لابن هبيرة» بداية 


ا الجتهد ۲۹۷/۲لابن رشد» «تحریر الأحکام في 


اب ال 


از تدبیر آهل الاسلام لبدر الدین بن جماعة (ص ۱۵۶ 


«الاعتصام» للشاطبی ۳۷/۳ 

جهاد در صورت های دیگری نیز فرض 
عسن میگردد که آن شےءالله در بخاب 
وجوب النفیر ذکر خواهیم کرد.(سوم) لفظ 


:ےا بے کسره سین(زیر)و بے فتحه یا(زبر) 


سے ھا ا کا 2 نیج فک 
هستند»و این در صورتی واقع میشود که 
میگویند. که حکم فرض کفایی را دارد. 
اینصورت دفاع از مقدسات و حفاظت از 
حریم بالای مسسلمانان واجب و ضرض 
عین میگردد.که این نوع را جهاد 
دفاعی میگویند.و این نوع جهاد بالای 
و مردانی غير معذور ضصرض عین 
میباشد.که اگر بعضی هاانجام بدهند 
پس از گردن دیگران ساقط نمیشود تا 
همه در آن سهم نگیرند. 

علامه قسطلانی میفرماید: 

ثم أن الجهاد قد یکون فرض عین» وقد یکون 
فرض کفایة لأن الکفار إن دخلوا بلادنا آو آسروا 
مسلما یتوقع) فکه ففرض عین. وان کان‌ببلادهم 
رحمهالله صورت های فرضیت جهاد را 
ذکر کرده و میفرمای د: 

وآما الحالة الثانیة: حیث یتعین فرض الجهاد. 


2 که این جمع سيرة است و این در لفت 


تقریبابه دو معنا استفاده میشود یکی 
به معنی طریقه مثلا اعراب میگویند:هما | 


علی ستيرة واحدة آی طريقة واحدة و !۲ 


دوم بحه معتحی شحكل صعورت و هيئة مثسلا 
الله - سبحانه و تعالی میفرماید (سنعیدها 
سیرتها الولی] بزودی آن (عصا) را به 
سورد ( فل اونش ہا بدا رت 
یاد داشته باشید که بعضی اوقات علما 
لفظ سیرت را ذکر میکند که مراد از آن 
جهاد می باشد.سيرة در اصطلاح پیدایش 
وفات خاست و برخاست اخلاق و زندگی 
سفری و جهادی رسول الله صلى الله 
عليه و سلم را بیان میکند. 

(باب فضل الجهاد و السیر) باب ثابست 
است در فضیلت جهاد و طریقه های 

(حصول الأجر والتواب) 

( بتشریح الکلمات مافی الباب) 

پیش از بیان کلمه باب هذا مقدر است 
پس عبارت ترجمة الب اب اینطور خوامد 
بود هذا باب فی بیان فضل الجهاد و 
السیر و معنای سيرة پیشتر ذکر شد 
همچنان این را هم به یاد داشته باشید 
که در بعضی نسخه های صحیح البخاری 
لفظ باب ذکر نشده صرف فضل الجهاد و 
السیر نوشته شدہ است و قول الله تعالی 
این مجرور خوانده میشود و عطف است 
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نس لا 
٣ص‏ ہە+ ‏ 


و اینجسا از دو آیے است اولی از سورة 
البراءة ۱ ان الله اشترى من ‌الومنین... 
العابدون...الى و بشر الومنین»حالی ميايم 
(ٍن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم 
بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» وعدا عليه حقا قي التوراة والإنجيل 
والقرآنء ومن آوق بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بایعتم به) 
إلى قوله [و بشر المومنين) 
قال ابن عباس:«الحدود الطاعة اينجاهم 
در اثبات فضیلت جهاد آیاتی را از سورة 
تعالی بیگمان الله از موّمنان جانهايشان 
اپکے بهشت برای آنها باشد. (بدیسن 
صورت که): در راه الله جنگ میکنند. 
و انجیل و قران (آمده است) و چه کسی 
از الله به عهدش وفادارتر است؟! پس 
شاد باشید. بے داد و ستدی که شمابا 
او کردهاید. و این همان کامیابی بزرگ 
است و باز باذکر جمله و بشرالومنین.. 
اشاره میکند بے آية ۱۱۲ سورة التوبه که 
در بعضی نسخه ها این آیه هم مکمل 
ذکر شده است» 
رحمهالله در تفسسیر آية ۱۱۲ قول اين 
عباس رضى الله عنهماراذكر ميكند 
كه ايشان ميفرمايد الحدود الطاعة يعنى 
کننده الله است. 
(الذوق و اللذیذ) 
(بحصول مقصود کلام رب العزیز) 
پس با ترجمه الباب بے لحاظ مناسبت 


متا 


شمارہ 3 | محرم 1444ھ 


اتر واا ت مستر اا را 
و فواید این ایات را شماره وار ذکر کنم 
اے ا و کی للع سای 
جنت را میدهد [۲] در این آیه کریمه ذکر 
خریداری و شراء به طور مثال شده است 
مظی که در آية ۲۳۵ سورة بقره الله 
ای میرادن التي رشن الاه 


قرضا حسنا؛ 
زیسرا مقصود از این مشال ها ترغیب(4ات 


پس اينجاهم غرض این مشال ترغيب و 
تحریض بے قتال و جهاد میباشد ورنے در 


اصل اموال و بدن ها تماما از الله تعالی 
است و همرای انسان هابه طور امانت 
میباشد و هر وقتی که امانت خود را 
بخواهد پس هیچ انس و جن در مقابل 
الله تعالی مانم واقع شده نمیتواند. 

[۲ ]قتال در راه الله تعالی میشود نه در 
راہ طاغوت و جهاد فى سبیل الله همان 
است کی برای بلندی و غالب شدن دين 
کلمه و شریعت باشد[؟ ]پس مفه وم آیات 
این شد کے جنگ و قتالی کے برای 
قومیست وطنیت یاعصبیت و یا برای 
دیگر فواید دنیسوی باشد بسه مشل بسه 
دست آوردن اقتدار کرسی منصب و غیره 
پس بے این جهاد فى سيل الله گفته 
نمیشود و نے آن جهادی میباشد که الله 
سبحانه و تعالی در مقابلش وعده جنت 
را کرده است.[۵ ]معلوم شد که جهاد در 
امت های قبلی هم بود و این وعده را 
له فاته و تعالی وه ل ضا ار 
تورات و انجیل هم داده بود 

(شفاء الأمراض بدفع الشبهة و الاعتراض) 
علماء می فرمایند که در انجیل حکم بر 
جهاد نشده بود و اینجا این اية قران 
دلیل بر این است که در انجیل هم 
ذكر جهاد شده بود الج واب بعون الله 
الوهاب 

(۱الأول) هیچ مومن و مسلمانی در این 
شک ندارد که تمام کتاب ها کلام 
حقیقی و نازل شده از جانب الله سبحانه 
و تعالی میباشد که حکم و فیصله یک 
کتاب حکم و فیصله تمام کتاب ها 
حساب میشود مگر نسخ اشکار یا دلیل 
(۲الثانی)بنده میگویم شاید حکم انجام 
دادن و امر به وجوب موجود نبود ولی از 
فضیلت ان تذکر داده شده بود الله اعلم و 
بااینقدر وضاحت شبهه و اعتراض رفع 
میشود و الحمدلله رب العالین. 

[۶]بعد در این آية بر این قسم فروشند 
ها بشارت بے کامیابی خوشحال کننده 
داده شده کے این سودا و تصارت شما 
سودمند است. 

[۷]کامیابی بزرگ به وسیله جهاد و 
شهادت مقبول بے دست میاید که انسان 
از تباهی ابدی نجات یافتے و بے کامیابی 
ای دست میابد پس اال سبحانه و 
تعالی کامیابی بزرگ را جهاد و شهادت 
در راه خود فرموده است و مردمانی دنیا 
پرست که عاشق سیم و زر این دنا 
سی تک با کنن کته سال دار ون 


و مهيا بودن لذت های دنیوی کامیابی 
است در حالیکے این نظریے خلاف این 
ايةاست والله اعلم. 

[۸] دیگر اینکه فضیلت جهاد الى قيامت 
باقی خوامد ماند اگر چی بنابر قول 
مفسرین شأن نزول این آية بيعت ليلة 
العقبی است ولى دربارہ قرآن اين اصل 
اقاعده اتفاقى اسست کے العبرة لعموم 
آلفاظ القرآن لا لخصوص السبب والله 
اعلم. 

]٩[‏ تورات بالای موسى عليه السلام و 
انجیل بالاى عیسی بن مريم عليه السلام 
نازل شدہ است 

(مطرالرحمة و السحاب) 

(بذکر مناسبة الباب مع الکتاب) 

این باب از ابواب كتاب الجهاد بے اعتبار 
مان 6 وان فسات ارام سڈ امام بکاری 
رحمےه الله در این باب ۴ احادیسٹ را از 
اصپداللےۃ ارس مسنوه ۲ اس عیساس ۴ ام 
الومنین عائشے ۴ ابوهریره رضی الله 
عنهم اجمعین ذکر میکند باز مناسبة 
تزجخة لباب لقظتاً یسا كاب اسف از 
موافق است 

شتا ایسن قضسم كه در قاب الجسسان 
التزام مبنی بر احادیشی متعلحق به 
وی ذرام تضزلتءاحقامی سب اف جا 
شده است و ترجمة الباب برای همین 
موق ف وضم شده است والاے اعلع رابطه 
عمیقی دوم در بین باب و کتاب طوری 
است کے امام بخاری رحمهالله بعد از 
گذاشتن کتاب بایی را در مورد فضیلت 
جهاد و سیرت گذاشت زیرا بعدا مسائلی 
جهاد میاید که در آن سختی و تکالی ف 
است پس اول گذاش تن باب در باره 
فضیلت را مناسب دیدن که این سختی 
و برتری آن عندالله بسیار بلند و محبوب 
است. 

(الفائدة الثمرة فی القاعدة الضمرة) 

این یک قاعده عمومی فقها و محدثین 
است که بعد از وضع کتاب متعلق به 
یک نوع مسئه برای مسائل تفصیلی آن 
باب وضع میکند زیرا باب در لغت به 
دروازه گفته میشود و در اینجا در مسئله 
مذکور کتاب به معنی چهار دیواری است 
که برای آن دروازه ضروری است پس این 
باب برای این کتاب بے منزلت دروازه است 
که توسط این باب به مسائل کتاب وارد 
میشویم پس امام بخاری رحمهالله نیز 
به سیر و طریق فقهاه و محدئین اهل 
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سنهة والجماعة اين طریق را اختیار کردند 
والله اعلم 

(التنبیهه والاعلام) 

(عن أصول الحدث الامام) 

در وضع کردن تراجم اصول امام بخاری 
رحمهالله طوری است که وقتی کتاب 
یا بابی را وضع میکند قبل از آن کوشش 
میکند که در ترجمه آن دلیل را از ایات 
قرآن بیارد و باز به اين دعوه که در 
کتابش ذکر میکند دلیل از قرآن بايد 
باشد اگر همم کو آن سورد ای وارد 
بااشعد ۱ ۱ تال الال بها و 
تعالنے اول اد 
999٦۹٦٦‏ ۷ 
قران باشد و يا بالفرض اين صراحت در 
قرآن وجود نداشته باشد پس دلیل را از 
حدیث ذکر میکند و این موقف را ثابت 
میکند که قرآن و حدیث هردو دلایل هستن 
و برای اثبات مسئله حجت گرفته میتوانیم 
و مسئله یی را میتوانیم ثابت کنیم بدون 
اینکه فرقی قائل شود که متواتر باشد یا 
خبر واحد و گاهی هم موقوفات اصحاب 
کرام یا اقوال تابعین یسا محدتین را در 
ترجمة الباب ذکر میکند چونکه در مورد 
مسلله آیات یا حدیشی صریصی وجود 
نمیداشته باشد و یا حدیث میباشد ولی 
با شروط امام برابر نمی باشد به همین 
خاطر این اقوال را ذکر میکند و بااین 
یا تا و سر ای سے را و 
یا اشارہ بے تائيد نظر و موقف خود 
می باشد و الله اعلم. 

( حدیث ۱) (رقم الحدیث ۲۷۸۲) 

عن عبدالله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
على میقاتھا قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدین 
قلت: ثم آي؟ قال: الجهاد في سبيل اللەفسکت عن 
رسول الله صلی الله یھ استزدته 
لزادنی. 

(ترجمه) عبدالله بن مسعود رضی الله 
که میا کے از روا کے 
الله عليه و سلم پرسیدم برایش فرم‌ودم 
ای رسول الله کدام عمل (به اعتبار اجر 
و کرای کہ ال م ست لوال 
فرمودنے ادا كردن نماز در وقتقش باز 
پرسیدم بعد از این کدام(عمل از این 
کردہ بهتر)است ایشان فرمودند نیکی با 
پدر و مادر باز پرسیدم که دیگر کدام 
(عمل از این کرده بهتر) است فرمودند 
جهاد در راہ الله پس من دیگر سکوت 
کردم و اگر سوالات بیش‌تری میپرسیدم 
پس جواباتی زیادی میدادن. 


لیک یں ںی بخش دیني 
نک و اا1 قے آکر الع و 
الناسبة] 


در این حدیث شیخ و استادی امام بخاری 
رحمهالله حسن بن صباح است که در 
باب توثیق و تعدیل بے وصف صدوق 
9ص " چٰھم" 
رحمهالله این حدیث را از استاد شان با 
سند از عبدالله بن مسعود این حدیت را 
باز مناسبت حدیث با ترجمة الباب لفظً 
موافقت دارد چونکه ترجمء الباب وضع 
شدہ یر مورد فض لت جهاد و در ادن 
42 لے ار 
۰۶۹۹ی ۶۶۷۷۰ 
٣٦‏ الحدید) 

(یارسول اللے) اینجا رسول الله صلی 
الله عليه و سلم حاضر میباشد و صدای 
سائل را میشنود پس از این جهت برایشان 
حرف (یا) ندا استفاده شده ولی استفاده 
از این جمله برای شخص غاب به 
نیت مدد و اجابت حرام میباشد وقتی 
کے اکان بک کے بے کے مشادیٰ 
غایسحب' است و صدای شان را نمیشنود 
زیرا اصحاب کرام بعد از وفات رسول 
الل ل ا ۱ لد 
اد E‏ 
نکردن بلکه بعضی از اصحاب در دعای 
تشهد گرچه این دعا حکاية است بجای 
:70 ہہ ۹۹ 4" 
النبی را میگفتن تا کسی در باره رسول 
الله صلی عليه و سلم گمان عالم غيب 
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یافریاد رس را نکند 

(ای العمل أفضل)يعنى عندالله اینجا 
سوال متعلق بر این است که سائل 
سو کے ۱۱ عا و دما دل 
را E‏ 
صلى الله عليه و سلم جواب ميدهد كه 
(الصلاة على ميقاتها) يعنى ادا كردن 
نماز در وقتسش اين عملی بهتر است 
چونکه این عمل فرق کننده ہین کافر و 
E 6 7۷‏ 
ہپس ااسانی کے ےر ات( ان 
دیگرش نیز عندالله هیچ قیمت و ارزشی 
ندارد بے همین خاطر اول ذکر شد 
باز میپرسد (ثے آي) جواب میدهند 
کس 9ھ" 
مو تون الاه پپ- و تال سای و 
نیکی با والدین است باز سائل میپرسد 
که (شم آی) پس جواب داده میشود که 
77ء راه الاه 
سبحانه و تعالی اسست بعد راوی می 
فرماید که (فسکت عن رسول الله صلی 
الله عليه و سلم و لواستزدته لزادنضی) پس 
من با جواب سوال سوم سکوت کردم 
از پرسیدن سوال دیگر و اگر سوالاتی 
بیشتری میکردم پس ایشان حتماً جواب 
72۳0 الل لے الا دا 
و سلم در تعلیم و تبلیغ دین بی حوصله 
نبودند والله اعلم 

0 در اس ۰ افص ل 
اک ده و کے لین معتے © کے کے 
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این اعمال نظر بے وقت و یا هم موافق 
بے کی حال ای کته کے امت 
زرا کر احعالرضشی ذیکسری انعانے اکر 
شده کے بیشتر از این است. 

(طلب التوثيق فى الناسبة و التطبیق) 

تطبیق باز حقوق العباد به دو نوع 
امت خا و عام حع الله سبحاقہ و 
کے جو کے مضدم اھ پسس کان در 
7371 4ے 

بعد در حقوق العباد پدر و مادر اقرب و 
صاحب حقوق بیشتری هستن و در قرآن 
هم بعد از حق الله سبحانه و تعالی 
متصل از حق اینهاذکر شده است پس 
در اینجاهم این حق که خاص است 
بالای جهاد که حق عام است مقدم شد 
ى حو جوکے و 
و برای خیرخواهی و حفظ حقوق عامة 
الناس میباشد بس از این جهت این حق 
عام ہے ار اه و در - 7 
والله اعلم 

(شفاء الأمراض بدفع الشبهة الاعتراض) 

در اینجا نیکی بے پدر و مادر از جهاد 
E‏ 
اگر پدر و مادر اجازہ ندهند پس جهاد 
نمیشود!! 

(الجواب) قبل از همه متوجه اين حرف 
باشید که در اینجا سوال درباره فضائل 
شده نه فرائض پس این اعتراض برجای 
(جواب دوم) هنگامیکه جهاد فرض عین 
کو رس از همه اعمال بالاتر قرار 
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میگیرد حتی بے اجازه پدر و مادر هم 
نیاز نیست 
علامه کاسانی رحمهالله میفرماید " فذا عم 
النفیر لا یتحقق القیام به الا بالکل» فبقي فرضا 
على الكل عینا بمنزلة الصوم والصلاة فیخرج 
العبد بغیر إذن مولاه. والمرأة بغیر إذن زوجها؛ 
لأن منافع العبد والرأة في حق العبادات الفروضة 
عینا مستثناة عن ملك ا موی والزوج شرعاء كما في 
الصوم والصلاةء وکذا يباح للولد آن یخرج بغیر 
إذن والدیه؛ لأن حق الوالدین لا یظهر في فروض 
الأعيان کالصوم والصلاة. والله - تعالی - آعلم 
(ترجمه) و هنگامی که نفیر عام اعلان 
گردد پس جهاد بالای تمام مردم فرض 
عین میگردد به مشل نماز و روزه پس 
غلام بدون اجازه مالک خود و زن بدون 
اجازه شوهرش میتواند خارج شود زیرا 
منافع برای زن و غلام در عبادات فرض 
عین است و این از تصرف شوهر و مولاه 
خارج و مستثنی است و بے همینط ور 
مباح است برای فرزند که بدون اجازه 
والدينش به جهاد برود زیرا حقوق 
والدین بالای رض عین غلبه کرده 
نمیتواند به مشل نماز و روزه والله اعلم- 
بدائع الصنایع۷/ ٩۸‏ 
همینط ور علامه مبارکپوری میفرماید:وقال 
في شرح السنة هذا في جهاد التطوع لا یخرج الا 
بإذن الوالدین إذا کانا مسلمین فان کان الجهاد 
فرضا متعینا فلا حاجة إلى إذنهما ون منعاه 
عصاهما وخرج وان کانا کور ین فیخرج بدون 
انیس فرضا كن الح ار وع ہہ 
(ترجمه) و صاحب شرح السنة در شرح 
السنة میفرماید کے (اجازه گرفتن از 
پدر و مادر) این در فرض کفائی مى 
باشد فرزند بدون اجازہ پدر و مادرش 
نمیتواند خضارج شده هنگامیکه مودو 
مسلمان باشد اماوقتی که جهاد فرض 
عین گردد پس بے اجازه اینها ضرورت 
نیست اگر والدین از جهاد منم میکردند 
پس نافرمانی ایشان را بکند و به جهاد 
برود و اگر این پدر و مادر کافر باشد 
پس بے اجازه شان هیچ ضرورتی نیست 
و فرزند میتواند هم به جهاد فرضی 
برود و هم نفلی تحفة الُحوذی۵ / ۲۵۷ 
همینطور از امام اوزاعی رحمهالله سوال 
میشود که یک شخص میخواهد بے جهاد 
برود اما فامیلش برایش اجازه جهاد را 
نمیدهد ایشان جواب میدهند که: 

«لا طاعة للوالدین في ترك الفرائض, والجمع 
۳ والقتال» (ترجمه) طاعت پدر و مادر 
نیست در ترک فرایض,ءنم از جماعت»حج و 


قتال. فقه الامام الوزاعی۲/ ۳۹۹ 

فتوی امام اوزاعی رحمهالله هم چنین 
است هنگامی که جهاد فرض عین گردد 
بدون اجازه والدین میتوانیم رفته پس 
0 نہ کت موہ 
پدر و مادر کرده درجه بالاتر دارد. 

و همین در دو اقوال امام شافعی قول 
واضح و آشکار است و همین فتوي 
dE E‏ 
ج۲۲/۶),(و کشاف القناع۴۰/۲۳)» 

اگر جهاد اقدامی یعنی فرض کفایی 
باشد پس خدمت والدین اولی است و 
بدون اجازه والدین نمیتواند رفته اما 
اگر به خدمت فرزند محتاج باشند و به 
NT‏ 
ات کے زق ضاولہ 
(فوائد الحدیث) 

[۱] در بین اعمال و عادات درجه اعلى 
متوسط و ادنی وجسود دارد پس معلوم 
میشود کے عبادات وسیله و سبب برای 
نزدیک شدن بے الله سبحانه و تعالى 
۳ مه اد کل ۱۳ 
ا ر ا ےل ےہ مم" 
تعالی مقرب می باشد. 

[۲] اصحاب کرام در کار های خیریه 
بسیار حریص بودن تلاش میکردن تا در 
اعمال عمل -- و به آن عمل 
[۲] یک عالم هرقدر کے دارای حیثیست و 
مقام والای باشد پس پرسیدن مسائل 
شرعی ازیشان بی ادبی نیست. 

[۴] اگر سائل سوالاتی بیش‌تری بپرسد 
پس عالم بايد در جواب دادن قهر و 
E 07‏ 
جواب بدهد. 
ار رک 
سوالات زياد آنان را به تکلیف نکنیم 
بلکه مطابق بے ضرورت سوال کنیم. 
۷٣٦‏ ۱ 
yy‏ 
اک ی ار 89۹9۹2 
والدینش قبول میشود و نه جهادش. 

]٩[‏ نیکی باپدر و مادر این هم عمل 
افضل است به همين خاطر بعد از حسق 
٦٦۹۶ی‏ ہہ ۶۷" 
و ممیاطےیر در قرآن هم ذکر شده و ٍذ 
اخذن امیتاق بني إسرائیسل لا تعبدون الا 
اله و ی احا 


ادامه دارد... 


راه الله جہاد نمی كنيد 


ای جوانان باز نشسته از جهاد ! 

ای جوانانی کے در سختی و آسانی با 
خلیفه مسلمانان بیعت نمودید! 

ای جوانانی که در بیعت خود با خلیفه 
مسلمانان اقرار کردید که حق را بر زبان 
آورده و تا زمانی که زنده ایم باحق 
همراه خواهیم بود» و در این راہ از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسیم! 
چرااز جهاد فی سبیل الله دوری مى 
جویید؟ 

چرا جهاد فی سبیل الله را شک كرده 
و از همنشینی مجاهدان حق پرست دوری 
می‌کنید؟ 

چرا در شرایط سخت و دشوار گروه 
مجاهدین مؤمن را رها کرده و خود را در 
حاشیه قرار داده‌اید؟ 

آیا جهاد خاتمه یافت که خانه نشینی را 
اختیار کرده و اسلحه را بر زمین گذاشته 
ایك ؟ 

آیا نظام اسلامی در تمام کره زمین 
حاکم گردید که جهاد در راه الله را ترک 
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کرده اید؟ 


آیاخواهران عفیفه ی در بند طواغیت 


رهایی یافته و دیگر فریاد برنمی آوردند 
واه اخانا؟!» و آیا اشک بتیمان خشکیده و 


آه مظلومان فرونشسته است؟ 
آیا کفار» مرتدین و مشرکین در سراسر 


جھان نابود شدند که از مبارزه و 
رویارویسی با آن ها پشست کردہ ایسد؟ 


زندان های کفار و مرتدین و مشرکین آزاد 
شدند که زندگی بی حمیت را بر زندگی 
سرشار از عزت و شرف ترجیح دادید؟ 
ای جوانان امت محمد! 

آیااجساد برادران و خواهران ممن و 
اطفال معصومی که در زیر بمب های 


آتشین دشمنان الله با نهایت بى رحمی 


تکه تکه شد را فرامسوش کردید؟ 

آیا امید و آرزوی بسرادران مؤمن و 
خواهران مؤمنے اسیر در زندانهای کفار و 
مرتدین و مشرکین را که شب را در انتظار 


أَمْحفن قا و درهم شکستن درهای زندان 


صبح میکردند فراموش کردید و به آرزوی 
و امید آنان پشت کرده‌ای د؟ 

اگر اینطور نیست پس چرا در راہ الله 
نمی جنگید؟ 

بے خاطر داشته باشید اگر در راه الله 
برای جهاد بیرون نشوید و چهاد نکنید 
و بستر خانه و خانواده خود و گذراندن 
زندگی دو روزه دنیا را با انان را انتخاب 
کنید» پس مراقب باشید زیرا با دستان 
خویش خود را در گودال هلاکت می 
اندازی د. 

الله تعالی می فرماید: 

إوَأنفقو ف سبیل اله 4 ولا وا یم إل 
التَهْلّگة وسوا إن ال يحب الْمْحْسنِین). 
[شُورَة الک :۱۹۵] 

ترجمه: و در راه اللےء انفاق کنید و (با 
ترک انفاق) خود را به هلاکت نیندازید 
و نیکی نمایید؛ بی گمان اللےء نیکوکاران 
را دوست دارد 

قران در مورد هکت ور ات آنه 
تعبیرات متعددی بیان داشته اند در 
اينجابامددالله تعالی بے دو مورد از 


آنیا اشاره می کنیم: 


1- معنضی اول: همانطور که در ترمذی 


آمده است مقصد از ھلاکت در اينجا 
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شخصی جهاد را ترک نمود خود را هلاک 
ساخت. 
2 -یا(بجمع 


خانه ماندن؛ 


الّْمَسالِ) مال انسدوزی و در 


چنانچه در حدیشی از ابو ايوب انصاری 
(رضی الله عنه) نقل شده است که 
مردی از مهاجرین در جنگ قسطنطنیه به 
تنهایی در صفوف کفار حمله نمسود تا 
اینکه صف دشمن را پاره کردہ (و به آن 
سوی صف خودرا رساند)ء 

پس مردم گفتند: او خود را در گودال 
ھلاکت آشگشتته ابوایوب انصاری (رضی 
الله عنه) گفت: 

ای مردم! ما تفسیر این آیے را بهتر از 
شمامی دانیم و در شأن مانازل شده 
است. ما با پیام بر (صلی الله عليه و آله 
و سلم) همراه شده و با وی در جنگ ها و 
معرکه ها شرکت کردیم» زمانیکه اسلام 
گسترش یافت. انصار را جمع کردیم و 
گفتیم که الله متعال اسلام را غالب کرد 
و مادر ایتدااز خانواده و ثروت خود 
برای چیره شدن اسلام دوری جستیم. 
پس اکنون برمی گردیم و نزد خانواده 
خود می مانیم و اموال خود را حفظ می 
کنیم» آنگاه الله متعال این آیے را درباره 
مانازل کرد. مراد از تھلّکے (ھلاکت) 
بے معنای زندگی باخانواده و مال و 
ترک جهاد فى سبيل الله است.[ابو داودء 
ترمذی و ابن کثیر] 

مقداد: پس ای جوانانی که بے جهاد 
پشت کرده اید! 

مامی گوییم اسلام در زمان صحابه 
رضى الله عنه غالب بود» صحابيان 
انصاری تصمیم گرفتے بودند که برگردند 
و نزد خانواده خود بمانند و از اموال 
خود محافظت کنند تا اللے متعال این 
آیے را درباره آنهانازل کرد. 

اما شما چراو به چه دلیل از جهاد فی 
سیل ال دوری مسی کذیند؟ 

چرا در راہ خدا جهاد نمی کنید؟ 

در حالیکه اسلام حاکم پر همه چهان 
نیست و قدرت کفار و غلامان آنها در 
سراسر جهان ریشے دوانده! 

برادران و خواهران مسلمان در زندان 
های کفار روزهاو شب های اسارت را 
تخر متكا 

جنایات و وحشت کفار علیه مسلمانان در 
همه جا همچنان ادامه دارد! 

پس چرا بے این فریضے مقدس (جهاد 
فی سبیل الله) پشت کرده ایسد...؟ 


به پروردگار جهانیان سوگند! 

اگر در راه الله نجنگیده و به جهاد فی 
سبیل الله پشت نموديدء الله تعالى شما 
را به شدیدترین عذاب گرفتار خواهد 
کرد. 

چنانچه الله متعال فرموده است: 

إل تنف وا عم ایا لیا ویس تبّیل 
وا غرم ولا تضروه یا وَاللَهُ لی کل 
کیره تي موز اثر ی :۱۳۹ 

اوح اہی رس وان تا سروب 
نکنید»غداب دردناکی به شمامی رساند 
و گروه دیگری را جایگزین شمامی 
گردانه و هیچ زیانی به ان نمسی وساتید. 
الله بر هر چیزی تواناست. 

در این آیه کریمے وعید سختی بطور 
خاص برای آنانیکه از غزوہ تبوک عقب 
ماندند ذکر گردیده. همچنان وعید کلی 
نیز به همه افرادی که از جهاد فی سبیل 
الله دوری می جویند بیان شده است. 
بعک اگس بیسرون مشوید الله متضال نما 
را با عذایی دردناک هلاک می‌کند. و 
شا کسالی را درشما مسلط مساؤں یا 
مقصود از آن غ رت ابسنت: ”فتح البیان* 
و در روایات آمده است: هر قومی که 
جھاد را ترک کی الله تعالى آنان را بے 
خواری و ذلت مبتلا کند. 

و هر کسی کے توانایی جهاد را داشته 
باشد ولى در راه الله بيرون نشود الله 
تعالی برآنان غذاب عمومی را نازل 
خواهد کرد. 

پس ای تارکین جهاد از اینکه جهاد را ترک 
کرده ای خرسند فراس عو لش کریان الاه 
ہی مارد ی پایان نمی پابکه ,با کار 
کو اا مرا نکر کک 
شمارا میگیرند و آنھا در عوض شما در 
راد اله تقال خرامتع گرة. 

و شما نمی توانید با ترک جهاد به دين 
الله تعالی ڈیاتی وس انم زی رآ آؤ از همه 
مخلوق اتن تنا زاس 

الله سح مقر (فموف یت ال 
بقوم یجبهم جیوه اذلو عى من 
أعرَة لى الخفرینَ یجهدون ف شبیل الله 
5 تحاسوم وم لثم ذلك 1 الله 
بوتيو من ياء وله وس علیم) [سورة 
الاندة: ۱۵۴ 

ترجمے: ای مؤمنان! آن دسته از شما کے از 
دینشان برگرمشه: پدانشد کته اللسه گروهنی 
خواهد اورد که انان را دوست دارد و 


5 


۳ 


آنها نيز الله را دوست دارند و در برابر 


مومنان فروتن هستند و در برابر کافران 


سخت و شدید؛ در راه الله جهاد مى کنند 
و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی 
هراس ند.این». فضل الله است که به هر 
کس بخواهد» می بخشے.و الله بخشنده 
ی داناست. 

در این حدیت نیز نظری بیندازید؛ 

عن این عُمَر قال: سمغت سول له 
صلی له عَلَوْے سم ی ول: (ِدَا تم 
باأعیدًتةے ة وحم داب ابقر وََضیم 
بال رذع وترکشم الچه اه سلط ال لبم 
ذلا لا رة حى ترجه وا إلى دینگُخ) [رواه 
آبو داود/ کتاب الاجارة/ باب في النهي عن 
العينة] ۱ 
ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنه 
روایت است کے از رسول الله صلى الله 
عليه و سلم شنیدم فرمودند: (وقتی که 
به معامله ی عینے پرداختید و دمب های 
گاو را گرفتید و به کشاورزی راضی شدید 
و جھاد را ترک کردید. الله بر شما ذلتى 
را مسلط می‌کند تا زمانی کے به دين 
خود باز نگردید؛ آن را از شما دور نمی 
گرداند). 

این همان ذلتی است که امروز ماو شما 
به چشم خود مشاهده میکنیم که عده 
ای از ترس و حفاظت جان خود و برای 
ساختن زندگی خود و رونق بخشیدن بدان 
تسلیم این رژیم های کفری و شرکی 
شده اند 

مرتدین امروزی که پاسداران همین رژیم 
های کفری و شرکی هستند بر آنها 
مسلط شہہ و در حال نابودی انان بسر 
میبرند گاهی در یک مکان و گاهی در 
مکان دیگر آنھا را به قتل میرسانند» که 
فیعگکزتے برس و جو کتتےہ ای ذارتے: 
پس بے شمامی گویم ای جوانان 
بازنشسته از جهاد! 

اگر خواهان رستگاری در دنیاو آخرت 
هستید. پس به سنگرهای جهاد فى 
سبیل الله بازگردید و در مقابل این کفار 
و مشرکان و مرتدان فریاد حى على 
الجهاد را بلند كنيد و با برادران مجاهد 
مومن خلافت اسلامی خود بپیوندید 
بعسون الله تعالى. 

# اخوکم_ابومصعب_الهاجر 
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کفر معاصر 


ضرورت شناخت کفر معاصر : 
معرکے ميان حق و باطل از زمان 
پیدایسش حضرت ادم عليه السسلام و از 
زمان سرپیچی شیطان عليه اللعنه از 
امر المی آغاز یافتے و الى قيام قیامت 
ادامه خواهد داشت. ریشے اساسات این 


جنگ هردو جانب توسط چشمه معنویت 
آبیاری میشود. 

ممکن بعضی اوقات این جنگ توسط 
شود امااین عمل تنها توسط لشکرهای 
شیاطین صورت میگیرد. بے طور فشرده 
گفته میتوانیم که برخلاف مادیت چشمه 
ای معنویت در این جنگ ماندگار 
خواهد بود. 

باطل نیز حتمی است تاتوسط این 
شناخت ها انسان از شرارت و فتنه های 
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شده باطل روشنتر شناخته شود. 
تھا مج وراه گاب اله سم نے 
این راه های جنگ میان حق و باطل را 
روشن ساخته است؛ یک طرف راہ روان 
روشنایی يعنى انبياء -عليه السلام-را 
بے معرفی گرفته و طرف دیگر راه روان 
باطل و ظلمت هارا بیان نموده و خباشت 
آنها را آشکار نموده اند. 

یک طرف حضرت 
نت ٤ E‏ حضر ٿ ۰ عیسی ٤‏ حضر ت 
ابراهیم.حضرت.نوح و حضرت محمد 
مصطافی عله الک را مزهي #ردة 
طرف دیگر شیاطین بزرگ مانند 
هامان؛قارون»فرعون»نم رود و ابولهب را نیز 
یک طرف فواید روشنایی ها و زیبایی 
های اسلام را روشن ساخته و طرف 
دیگر ظلمت ها و نقصانات ادیان بهودیت 
عیسویت و بت پرست ھا را بے معرفی 


گرفته است. 

مفهعوم فوق را یک شاعر چنین بیان 
دموده۵. 

عرفت شرّ لا لشر لکن لتوقیه 

ومن لا یعرف شر یقم فيه 

من شر را به خاطر شرارت نے بلکه برای 
حفاظت خویش شخاختم. کسانی که شر را 
نمیشناسخد روزی در این شر خواهد افتاد. 
بے همین اساس در کنار تفاوت همای 
دیگر در کفر ام روز نیز نسبت به سابق 
تفاوت های ایجاد شده است و کفار 
امروزی مانند کفار اطراف مدینه منوره 
ساده و بسیط نمانده است. 

امروز یھودیست بے بهانه های مختلف 
اقتصاد مادی و معنوی جهان را در پنجه 
های خویش دارد. 

امروز مبلغین کفار در قالب موّسسات 
و تشکیلات گوناگون در سرتاسر جهان 
حضور گسترده دارد. امروز فتنه های 
سیکولریزم نزدیک دروازه هر خانه رسیده 
و نظام های حاکم را به چالش کشیده 
اند. امروز تجارت جهانی به سبب 
کپیتلی زم به یک کارویاری سودی مبدل 
شده است. امروز تمام جهان به سبب 
لیبرالیسزم به طرف بے اخلاقی هدایت 
میشود. 

امروز فتنه و آتتش دموکراسی در سراسر 
جهان شعله میزنے اما در بين یکونیم 
سے ایی سھا ی اوو اه اه 
آتش و فتنه را به نام ارتداد نمیشناسد و 
اگر بشناسد هم به صورت حقیقی آن را 
نمیشناسد و نه هم ابتکار اثبات حقیقعت 
انطال آن را داوف: 

امروز عده ای بیشتری از علما از مذهعب 
شر مکرا کی شتا اراک 
کے شرارت سیکولریزم خطرن_ اک تر از 
سایق است. 

بیایید! تا انواع کفر معاصر را بشناسیم: 
بیایید! سیکولریزم کمونی زم نیشنلیزم 
ریشللیزم و کپتلیسزم را بشناسسیم. 
سار قران ایک( تھے ان گنه از 
زمان نزول این همه کفریات را روشن 
ساخته بطلان هر قوم کفری را روشن 
ساخته است. بیایید! ماهم ادیان کفری 
وقت خویش را بشناسیم و بے دیگران 
سی شاو 

بیایید! شناختی باطل را برای استحکام 
90ص“ یار رمو کو 
اج فادرا قامات سے 


بت های فکری امروزی را بشکنانیم و از 
بیاییدا! در مسدارس و ا گاهای 
خویش اولاد های امت خویش را از ارتداد 
در روشنایی آن دوست را از دشمن و دشمن 
کفر را مختلط نموده اند. 

معاصر اولویت و سرمشق راه و روش هر 
مناصر.مجاهد.و هر هوادار خلافت باشد. 
اهل علم و قلم این است تا در این مورد 
اقدامات جدی نموده نشرات خویش رابه 
شکل گسترده بیان نمایند تایه طور 
دست دیگران قرار گیرد. 

کی ات له کے ان شاه دو اسن مورد 
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ممتلین درامه های کفری 


( سلیل الیثار على من تشبّہ بالمجوس والکفار) 
شمشیربران عليه متشابهین کفار و مجوسیان 


الحمدلله الذي أعل الاسلام وأعانه 
ورفع قدر كل من أتبعه ودانه والصلاة 
والسلام على من بعث بالکتاب فبلفه 
وآبانه واشهد على ذالك خالقه سبحانه 
آمابعد 1 

از ابو سعید الخدري رضي الله عنه 
1/٦‏ ۱ ۰ سل 1 
عليه وسلمء فرمودند : لتتبعن سنن من کان 
ی بذراعء حتی لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله 
 | 41‏ '“؟ 

قال:فمن «اینکه مو به مو از راه و 
روش پیشینیان پیروی می کنید. امری 
حتمی و قطعی است. تا جایی که اگر 
بے لانه سوسماری داخل شوند. وارد 
آن می شوید». گفتند: ای رسول الله 
ا e‏ [از پیشینیان ] يهود و 


نصارا است ؟ فرم‌ود: : «فمن؟»: : دیپسں 
چه کسانی هس تند ؟)». صحیح البخاري 
شماره حدیتث ۷۲۲۰ 


آله الله صلی الله عليه و آله صادق 
گردید و در این امت کسانی بوجود 
سن اد کے معسعاق وااقعے ان ات 
بای کے س ات از ضلالت و کو از 
باطل متمایز گردی ده است و همه 
صرا ی کال اه کار کرد ده و بت 
عذر باقی مانده باشد . 

الله معتال رسول مفزز و اولالعزم 
"29 0۷×" نازل 
شده و رسول اکرم ہے الله علیه و 
آله و سلم با کم ال صداقت آنرا ابلاغ 
نمودند و بر تمام ثقلین ( انس و جن 
) اتمام حجت نمودند و با این نصوص 
شرعی شب دین مانند روز گشته و روز 
آن مانند آفتاب درخشان است . هنگامی 
که رسول الله صلی الله عليه و آله و 


معه ال ایش ان را رد شوش را هواد 
و رسول اکرم صلی الله عليه و آله و 
سلم داعی اجل را لبیک گفتنه و جان 
را به جان آفرین سپردند . انالله و انا 
اسه راحع ون 

بعشت رسول الله صلی الله عليه و آله 
بوده و عمل بر آن باعث شواب و پاداش 
است ولی کسانیکه اعمال جدید را به 
نیت اجر و پاداش انجام میدهند کے از 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


آنرا انجام نداده باشند اين عمل بدعت 


کاس هش و میف وان از را حراق ات و 
کمراهی نامید ‏ افراد که مرتکب حفن 
افعال میگردند ضایم کننده گان نفس و 
وت خویش هس نید و این اعم ال هد طظ 


باعت مانده شدن و خسته گی بدنی 


001 الله متعال در آیات ۲۰۲ و 


0 رر بی ج و رت 


ا ا 


مه م2 0-5 کے 


ھک کت شما ٠‏ بت زیان کارترین 


رات در کسر تار آگاه سے 


اق کے لاشت ان در ند کی دا قا 


گشت و بااین حال گمان می کنند که 
کار نیکی انجام می دهند و بعد از کتاب 
ار لا عليه و آله 
ى سلم دراین ارد جين فرمیدد آست : 
عَنْ ام الومنین ام عبد الله عَائِقَے رضي 
الاه يا قالّت: قال ضول الله صلی 
الله عليه وسَلَمَ: سی آخدث فى آمینا 
اا کے کے هکی 
می رنے وا ا سا تسد 
2ص 0ءء ا و . ترجمه 
١٤١٤) ٥‏ "ٴٴ١‏ . 
رضی الله عنها فرمودند : رسول الله 
20 1ؤ ۵ 
: هرکس دراین امرما چیز جدیدی 


را ایجاد کند ہ پس آن مردود است ۰" 
این روایت بخاری و مسلم است» وی 
در روایت ( ) مسلم تنها اینگونه 


آمده است : هرکس کاری را انجام دهد 


کے برابر با دس تورما نباشد پس آن 
مردود است . ۲۵۱۲ شماره حدیث . 
قطم الوّرید لن قلدالفرب وترك شريعة 
الرب الجید: 

قطع شاه رگ آنان که مقلدین غرب 
شده و .0 را ترک کرده اند . 
مکل سرک و ات رای 
پاسخ داد کجایم کجی ندارد !! بناء 
حال انان کے با عقیدہ متعفن وطنيت 
ملوث گردیدہ و در بزرگتریسن پایگاه 
استخباراتی آمریکا ( قطر ) سنگر گرفته 
و تحت رهیریت کامل بندگان صلیب با 
تمام کفار و مشرکین جهان خواهان 
برقراری روابط حسنه هستند مشابه 
بے همین معقوله است . نمی دانم از 
کدام انحراف عقیدوی و نواقض ایمان 
طالبان بحث نمایم چون نے ایشان از 
دين اسلام واقف اند و نه آذرا عملی 
کے ناس و تک سام ما ی 
قایل هستند . 

چندی قبل متوجه یک کارنامه قبیح 
دیگری آنان شدم » رهبران آموزش دیده 
در ( آی یس آی ) و تجربه داران صالون 
ها قطر با تقلید از بزرگان رافضی 
و غربی خویش از ششمین سال وفات 
ملا اخترمنصور یابسود بعمل آوردند 
» آن ملا اخترمنصوری که امام و پسدر 
مع ری ظالیسثن ( کارکل آم )در کا 
اش وی را شخص بی بندوبار و چرسی 
خطاب کرده است . اخترمنصوری که 
در شهرهای مشهوری پاکستان از قبیسل 
SS‏ 
تعمیرات و جایداد های بی حسابی 
داشت و لیسلام آن هم علنى صورت 
گرفت »اخترمنصوری که بالایی خون 
مسلمانان افغان تجارت مینمسود و بر 
دلیے مجطلاسین کات لے ما رات 
از برگشت به گونه 
+١۹٦‏ ۷ ۶۷۶ 
مرگ اش بخاطر تعفن جسدش احدی 
دلخوش نزدیک شدن بے بدن گندیده 


ارزش 


متحد شده و پس 


وی نبود . 

دراین مجلس بزرگان طالبان که پیروان 
اروپائیان و مقلدین روافض نجس ایران 
هستند بالایی یک میز کل انداخته اند 


E‏ ات 


گھنٹے بعد طالب رهلماملااخترمحسدمنصورگی لاش کی پدپو کی رجہ سے پوس 


عسپتال اتظامیه 


و یسک کتابچه بالای آن قرار داده شده 
است و هر کس می‌خواهد میرود در 
باره این شیرکاغذی خاطره و نظریه 
خویش را می نویسد بجای آنکه چهره 
اف فص را پرمسلا ہی م اھ 
و پرده های سیاه را می دریدند با 
تحریرات و تقریرات خویش وی را قهرمان 
معرفی نمودند » این مسئله مشابهت 
سار ار سا ی رک را 
جواسیس غرب . ایران و مجالس اشرف 
ہے کر ار 
ە[ 2ص برگذار مينمودند و در مجالس 
شان اعمال غیرشرعی انجام داده میشد 
قسمکه طالبان بر قدم آنها قدمگذاری 
نمودند و مجالس آنان هیچ فرقی با 
برگذاری محافل یادیود از احمد شاه 
مسعود » قاسم سلیمانی مزاری و ربانی 
در آن محس وس نم گ رده ۰ عکس های 


>> 


lon ا‎ 


۰ ا ہہ‎ ٣٣٠٦ 
مانند عقاب گرسنه و صیاد بی رصم‎ 
بالای مراسم یادبود از طواغیت و مرتدین‎ 
از قبیل احمدشاه مسعود ء عبدالعی‎ 
مزاری و امثالمم هجوم آورده و پیروان‎ 


آنان را یی درم قتل نموده و بے فرار 


و ملاق های زمیضی وادار گردانیده ۸+ 


زمانی کے بزرگان طالبان و افراد تحت 
قمنده آنان بعد از اختتام مجلس یادبود 


متام اس ما 


طالبان را از دفاتر آمریکایی و خانه های 
شان محروم گردانی ده و آنان را عازم 
خلائشت اسلامی طیق منهج ديرينه 
خویش بیرازی خویش را از مرتدین عملا 
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سوہ SENOS‏ ظامتان 
لبان طی حمله استشهادی 
کر تار دولت اسلاعی در مرکز کابل 


22 مم 2022 


خبرگزاری اعماق: کشته و زخمہ شدن تعدادی در صفوف شبه نظامیان 
طالبان طم حمله استشهادی ‌ دن + اسلامی در پایتخت 


"گفتند که جنگجویی از دولت اسلامی 
روز یکشنبه موفق به رسیدن به هتل که شبه نظامیان طالبان در 
آن مراسم " یادبود" رهبر سابق خود " اختر منصور" در نزدیکی فرودگاه " 
حامد کرزاری" " واقع در کابل برگزاری میکردند شد. 

منابع آشکار کردند که جنگجوی استشهادی توانست از تمام ایست 
بازرسی های امنیتی که شبه نظامیان در پیرامون منطقه تحمیل کرده 
بودند عبور کند, و به سوہ ورودی هتل در حین تجمع تعدادی از 
فرماندهان و عناصر شبه نظامی پیش رفت, سپس جلیقه انفجاری را در 
بین آنان منفجر کرد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آتها و 
انهدام و از کار افتادن 5 خودرو شد. 

و در حالی که شبه‌نظامیان طالبان پوشش بزرگی را بر ماهیت انفجار و 
پیامد آن تحمیل کردند. زیرا یک "مراسم سطح بالا" با حضور برجسته‌ترین 
فرماندهان شبه‌نظامی را هدف قرار دادند 


باوج ود اینکه سخنگویان طالبان 
هرکدام مدرک دک‌ترای دروغ و فریب 
دارند و همیشه سعی کرده اند حملات 
دولت اسلامی را ضعی ف. جلوه داده و 
کل ای رآ به واه راید اد ون 
٥‏ 2 سخنان 
نمی گویند » حمله بالایی مجلس یادبود 
و بزرگداشت ملا اختر زمانی صورت 
گرفت که رهبران و عساکر طالب ان در 
هتل جمع شده بودند و دراین عملیات 
ده ھا تن از بزرگان و عساکر طالبان 
بے خاک و خون کشانیده شدند ولی 
طالبان اعلان نمودند که این انفجار 
ناشی از ماین جابجاشده بوده و به 
عوام خسارت جانی وارد نموده است در 
حاللکے مووک کاله کی کن دا 
ایام جاری مردار شده می روند . 
بے همین مناسبت یاد بیت شاعری 
افتادم کے ہے گفت: 

وإذا التمست دخول أمر فالتمس .. 

من قبل مدخله سبیل 

از این رو طالبان مشرک وارد دروازه های 
اج ارك و فرک فضسی اع کے لقتمن 
بیرون رفتن از آن محال است ء طالبان 


N 


مشرک قبل از ملا اختر در یک محفل 
EE E E‏ 
نموده و سالگرد وفات ایشان را تجلیل 
کردند و همین راه را گرفتے بودند. 
بیایید ! حال خواهیم دید که به اساس 
نصوص و دلایسل شرعی حکم چنیسن 
اعمالی در شرع چیست ؟ جایز است يا 
خیر؟ 

بر اساس روایات وارده ء در اسلام بیش 
از سه روز عزاداری برای مردن مرد 
جایز نیست گرچند او پیشوا و شخصیت 
بزرگ هم باشد. امازن چهار ماه و ده 
روز برای مردن شوهرش عزاداری می 
کند . مسلمانان دیگر بیش از سے روز 
عزاداری کرده نمی توانند و نه روز از 
EES Eo ۶ ۶٥‏ 
کر و را 
مثل که این گمراهان. جشن های یابود 


و لای برگزار ہے نمایند . از کفار 
و مرتدین دنا تقلید نموده مجالس 
خویش را روز یادبود و بزرگداشت تعبیر 
روایتی است عید میلاد نی در قرن 
خواه» مظفرالدین کوکبری (متوفی ۵ 
هجری) به وجود آمد. 

فرموده اند :فان هذا لم یفعله السلف مع قیام 
محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم 
أحق به منا فإنهم کانوا آشد محبة لرسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وتعظیما له منا وهم علی 
الخير آحرص: (اقتضاء الصراط الستقیم) 
۵ صفحه . 

کار وجود نداشت. انها بر پيامبر صلى 
الله عليه و آله و سلم بیش از ما غیرت 


داشتند و بیشتر از مایان ایشان را دوست 
می‌داش‌تند و آنهابرخیر بیشتر از ما 


حریص بودند . پس اگر در برگذاری و 
تجلیل آن خیر و نیکی وجود می داشت 
و یا حداقل افضلیت در ان موجود میبود 
حتماافراد غیورتر ازمایعنی سلف 
صالح رضی الله عنهم اجمعین آن را 
تجلیل می نمودند . 

چرا این عمل غير مشروع و حرام است 
37 


. دلیل اول این است که بهترین شخص 
عالم و محبوب ترین بندگان نزد الله 
7۵۳ رل الآ لے اا 
علیه و آله و سلم بود آن گونه که او را 
آفرید. به گونه از دنیا رفت که پس از 
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او بهترین مردم در امت او باقی ماندند 
.و خلفای راشدین نایب در میان آنان 
منتخب گردیدند که دارای مقام و منزلتی 
سھگ کے امیر صلی الله عليه و آله 
و سلم به 0 - در مورد آنان 
امر قرمود. : علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
لراشدین الهدیین من بعدي تمسکوا بها وعضوا 
عیها بالنواجة . 

حال ببینیم که نے پیام بر اکرم صلی 
الله عليه و آله و سلم جشن میلاد خود 
را تجلیل نموده و نے برای بزرگداشت 
E‏ 
SS‏ 
مانند بدر و احد بے شهادت رسبده اند 
محلفی برگذار نکرده اند » پیام بر اکرم 
صلی الله عليه و اله و سلم به شهادت 
رسیدند. و تمام مسلمین بے خاک قدم 
ادنی ترین صحابه رسیده نمی توانند 
ولی اصحاب کرام میلاد نبی را تجلیل 
نکرده و از شهادت هیچ صحابه یی 
50 به عمل نیاورده اند . 

(الهم والغم بوفاة الرسول الکرّم)) 

.( بزرگترین غم و انسدوه رحلت پیام بر 
٦‏ 1 ارت 
( 

دلیل دوم این است که روز رحلت پیام بر 
(صلی الله عليه و آله و سلم) برای 
صحابه بسیار سنگین و پر اندوه بود. 
که در مسنداحمد از انس بن مالک 
رضی الله عنه روایت نقل گردیده است 


فمارآیت یوما کان آقبح ولاأظلم من یوم 
مات فيه صلی الله عليه وسلم: 

من از روزی که پیامر صلی الله عليه 
و آله وسلم رحلت کرد روزی تاریک‌تر و 
درداور ندیدم. شماره حدیث ۱۳۰۶۰ 

و در بعضی روایات نقل گردیده است : 
فلما كان الیوم الذي مات فيه آظلم من 
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم در آن روز رحلت کرد. همه 

چیز مدینه را تاریکی فرا گرفت. 

و در یک حدیت بیهقی گفته شده است : 
7٦‏ و بط E‏ 
إلى بعض وکان آحدنا یبسط يده فلا 
يبصرها (دلائل النبوة للبیهقی ۲۶۶/۷) 
مدینے چنان تاریسک بود که هیچ کس 
را نمی دیدیم تااینکه یکی از مادست 
خود را دراز می کرد و او مارا نمی دید 


٠, 


207 منه فما فرغنا من 
دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. 

روزی بدتر از این ندیدہ بودیم تا اینکه 
از دقن روماو اگیم عالسے الااے عليه و 
آله وسلم فارغ شديم. 

عقن الیسق مجه رو 2١‏ احامم 
الترمذی ۳۵۸۰۔ 

مرد شجاع و با شکوهی چون عمر بن 
ایح الللے مته ماه و تحمل 
رحلت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
را نداشت و انرا نمی پذیرفت چنانکه 
حکایت آن در کتسب حکایت صحابه و 
سیرت نبی وارد شده است ‏ رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلم نزدیکترین 
و باارزش ترین مخلوقات نزد الله متعال 
۹7۶٦‏ را 
خلیفه دوم عمر بن خطاب. خلیفه سوم 
عثمان و چهارم على رضی الله عنهم 
بے شمول هزاران صحابه و تابعين 
ازاین روز تجلیل نے نموده و عزادرای 
نکرده اند .اماام روز مدعیان نظام 
شرعی و حکومت اسلامی(!). از پیام بر 
اکرم(ص) و همزاران صحابه ایشان. 
رض وان الله(عنهعم اجمعین) و پیروان 
سلف. فقهاء محدئین و مجتهدین دين 
مخالفت می نمایند. و از رسوم و عنعنات 
نار ی و 
نمایند کے انها بدترین مخلوقات بوده 
و دشمنان و مخالفان الله و رسول اش 
هستند بناء طالیان مجاهدان دين و 
اسلام وده لک ی مدرم ان ان هس‌تند. 
اه ررااعصوق 

إذا كانت الاباء مثل أب لنا 

فلا آبقت الدنیا على ظهرها آبا 

بزرگترین امتحان و بزرگترین مصیبت.» 
مرگ صحابه است. 

دلیل دیگر این است که پس از پیام بر 
اکرم صلی الله عليه و آله وسلم بهترین 
مرد امت یعنی ابویکر الصدیق رضی 
الله عنه از دنیامی رود. عمر خلیفه 
ات اما سین مرک ۹۹ 
گیرد.سپس آن بزرگوار عمر و سپس علی 
و عثمان به شهادت می رسند امایکی 
سالگرد دیگری را جشن نمی گیرد دیگر 
پباران بزرگ مانند ال بدر و بيعت 
رضوان به شهادت مى رسند اما 
سایر اصحاب زنده سالگرد و مصییت و 
سوگواری خود را جشن نمی گیرند. 


در اینجابه یاد سخنان امام مالک بن 
انس (رحمه الله) می افتم که میگفت : 
لن یصلح هذه الأمة الا ما أصلح آولها" وکلما 
ضعف تمسك الأمم بعهود آنبیائهم ونقص 


إیمانھم عوضوا عن ذلك ہما آحدثوه من البدع 


والشرك وجعلوه من الدین. 

این امت رک وا قسے شوت دا 
زمانکے بر چیزی متمسک شوند که 
امت اول (صحابه و تابعین) بر آن اصلاح 
7۶ 5ص 5 -ص 5ص هر واک کک را با 
گفتار انبیاء و نصوص شرعی ضعی ف 
شده است بدعت و شرک ایجاد کرده و 
٠‏ ٰ ور ۶۹9 ' 
گر تہ اھت" 

رجوع به استقرار حرمت» ص ۱۳۸ شود 
تأسیس التقدیسس ص ۱۵۹ لبسی بطین 
ص ۱۵۹ 

)التنبيه العقول لأهل البصيرة و العقول) 
اخطاریے معقول برای عاقلان و صاحبان 
بصیرت 

پس خواننده باید بیندیشد و بے حال 
اکثر مردم بنگرد و آن را بخواند تا مانند 
روزی روشن برایشان آشکار گردد که 
امروز اطاعت از الله و رسولش متروک 
گشته و بجایی آن از هوسها و وسوسه 
های ابلیس و افکار پوچ بشری اطاعت 
کرده میشود . 

اماب اتوجه بے شرایط کنونی این 
عملکرده] از استقبال عمیق و گرم 
کس‌انیکه کلمه توحید را به زبان جاری 
نموده است و به هدف و مقصود آن پی 
رده ات و به اسلا اهاه اسال 
جاهلانه و ناخودآگاه مواجه شده است . 
این استقبال بے این متکیران جسارت 
بیشتری داده است و به قسمی معقتد 
7٥‏ کویاح ی باانهاست زرا 
افراد گمراه زیادی آنهارا دوست دار 
و در این راہ از شباهت ها و تعابیسر 
ناشایست آنها در دعوت هاو سخنرانی 
های خود استفاده می کنند. 

یکے از لین تسوت مال احصال ان کن 
مناسک غربی و شرک آمیز توسط طالبان 
میهن پرست است که مصداق واقصی 
قول امام مالک رحمت الله عليه گشته 
ای 

قبلا یاداور شدیم اینگونه تجلیل و 
کاس تا رس ول الا سل الا حالیے 
و آله و سلم و صحابه ثابت نشده است 
و بعد از صحابه تابعین و تبع تابیعین 
هم چنین مجالسی برگذار نکرده است 


۴ 
5 
ع 
3 


بناء عملی کے در قول فعل و تقریر از 
ری 
و آله و سلم ) و صحابه مبارک ایشان 
فلیسق افعو ماه و مسیکےالح از عق 
کو و ای اا ےن که 
> 
تسسقت ؟ سس تا 

واقعاانسان عاقل حیسرت زده میشسود و 
در تعجب عمیق فرو میرود که عسکر 
حمید گل و بجوه و شاگرد کرنل امام 
(اختر منصور) چنين شخصیت معتسبر 
و قهرم ان معرفی میشود و شهید پاک 
گفته میشود و مجالس یادبود وی برگذار 
می شود و سالگرد وفاتش را تجلیل می 
نمایند گویاکه یکی از مصادر اصلی 
شریعت و پروانه دین بوده باشد . 

9 ۹۹99 ان 
دج ار پرسسمت را با این موخسوع 
مقایسه کنید. هر عمل آنهاپر از این 
گونه دروغ ها و خرافات است. ماکدام 
از اعمالشان را در ترازوی شرع برایتان 
میزان نمایم. تمام عقاید و سلوک 
ایشان از ضلالت های هم مانند این 
سرچش مه میگیرد . 

وقد آعددت للحدثان حصنا 

الحْجَخٌ والأدِلّة على بطلان 

قوم تشبّھوا مع الکفرة الالَة 

دلایل بطلان و حجصت های ذلیل کننده 
آنان که باکفار و مشرکین مشابهت 
کی دج 

قبلا گفتیم کے این تقلید از اروپاییان و 
غربی ها بشمول روافض و دیگر کفار و 
مرتدین و مشرکان است و اکنون طالبان 
زا 
سعی دارند وفاداری خود را به اربابان 
خود نشان دهند و خودنمایی ورزند که 
ماهم با این گونه عملکرد ها آشنایی 
داریم . و از عذاب و پاداش اش آگاه نیستند 
و به آن ارزش هم نمی دهند . 

بیاید ! بے اختصار بخوانید حکم این 
مشابهت هاباکفار و مرتدان و سایر 
مشرکان و تقلید از اعمال و فرهنگ آنها 


جیست ؟ 


امام بخاري رحمه الله در صحیح 
البخاري ء کتاب الجهاد تعليقا و امام 
ایوداود رحمه الله در سنن خود مرفوعا 
در حدیث شماره ۳۰۲۱ از عبدالله ين 
عمر رضی الله عنهما یی نموده 
اند که رسول الله صلی الله عليه 


وسلم فرمودند : 
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من تشبه بقوم فهو منهم . 
آترجمهہ هر کس خود را یسا هی ڈوم 
مشاہ سے اس کے از اتات 
علماء در شرح حدیث مذکور می نویسند 
مس کس سی پوکتاں و اسن و تک رات 
و اداب و... خود را بے کافسران و مشرکان 
تقلید کند. حکم مطابقت را می گیرد. 
سبل السلام لعلامة الصنعانی رحمه الله 
(التوفی ۵۱۱۸۲) ۶۴۷/۲ 
مرقاة الفاتیح ۲۷۸۲/۷ للاعلی القاری 
الحنفطی وحمه ااه (التوفی ۱۰۱۳ ه) 
التيسيربشرح جامع الصغیر۴۱۰/۲و 
١‏ لعلى بن زین العابدین الناوی 
القاهری رحمه الله (التوفی ۳۲۱ ۱۰ه) 
انجاح الحاجة ۱۸۲/۱ لعبدالغنی الحنفی 
7 ی و" 
پس حللا خواننده خودش بايد تصميم 
بگیسرد که اا این گونه اقدامات شبه 
نظامیان مشرک طالبان و این جشن های 
سالگرد وفات و یادبود شبیه بے اربابان 
غریی و رافضی آنهاست یا خیر؟ شما 
0 خواندید که در شرع اسلامی هیچ 
اس و نے ہے لسن الم وعحمد ارد 
و پیام بر اکرم صلی الله عليه و الے و 
سلم مسلمانان را از این کارهابه شدت 
نهی می کرد. پیام بر صلسی اللسه علیسه 
و آله و سلم مارا از بسیاری کارهایی 
که مربوط ده عقاید. عبادات باعادات 
کا ال کی را > شرکان ات 
نمی کرده است. 

و هر که مانند طالبان مین پرست از 
رافضیان و کفار و مشرکان غربی تقلید 
کند از امت ایشان رانده شده است. 

. طبق حدیث جامم ترمذی» پیام بر 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمودند لس منامَن تیه بغيرتاء 
لا تیه باه ود ,ولا بالْصارّی ہف 
تیم اليه ود وش ره سابع . > وتسلیم 
التصّارى الا ارة بالاف دا 13۳ 
مانيس ت که بدون ما از دیگران 
EST‏ 
بدون شک سلام يهود اشارہ به انگوشت 
است و سلام نصارا اشاره با کف دست 
اوست. جامع الترم دی حديث شماره 
۳۶۳۵۳۸ 
دراین حدیث صراحتا گفته شده است ء 
یک شخص فقط در مشابهت باسلام 
دادن حکم آنان را بگیرد و از جمله آنان 
شمرده می شود .ایا این طالبان مشرک 
با تجلیل نمودن مراسم پرشکوه مشابه 


بے رافضیان و باداران غریی شان در 
حکم آنان داخل نمیشود ! حتمااین 
طالبان مشرک بالایی قدم های اربابان 
شان قدم می گذارند و در حکم انان 
شریک هستند و قسمکه شاعری گفتکه 
است 

فلاتسأل عن الرء وسل عن قرینه 

فكل قرین بالقارن یقتدی 


کامل در (رس‌اله بيان 
نموده ایم میتوانید برای معلومات مزید 
به آن رجوع نمائید. 

(الخيرٌ الظاهرفي حصُولِ الَلأليْ والجواهر) 
دست ہی آہنہ 

در جایی امکان پذیر است که شارع به 
شما دستور دهد با کسی دوست شوید 
باوی دوستی نماید و با کسانی که به 
دشمنی دستور داده شده O‏ ان ان 
بسیار سخت دشمنی نماید . و با آنان 
در هیچ چیزی مشابهت نے کنید 
مشال: پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود که بهودیان و مسیحیان موهای 
خود را خینه نمی کنند» پس اد با آن 
سنن ابن ماجه حدېث شماره ۲۶۲۱ 

پیام بر اکرم صلى الله عليه و آله فرمود: 
بروت هارا کوتاه کنید و ریش خود را 
بگذارید و در آن با مجوس مخالفت کنید 


صحیح مسلم حدپث ۲۶۰ 

در حدیتی دیگر امده است که مردم 
تازمانی در خير هستند که در افطار 
عجله نمایند. البته يهوديان در افطار 
در می کنند. 

سنن ابن ماجه حدیت شماره ۱۶۹۸ 

همچنین ثایت شده است که بهودیان در 
دوران قاعدگی زن با او غذا نمی خوردند 
ا ا 
دی در ا ع ا ۰م 
پیام بر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود 
اصنعوا كل شيء إلا الجماع 

ابن ماجه رقم الحدیث ۶۴۴ 

و در روایات مسلم به جای جماع از 


کلمه نکاح ا ستفاده شده است که به 
صحیح مسلم حدبث شماره ۳۰۲ 

و این آشکارا مخالفت با يهود است. 

را به دور خود می پیچید و لباس 
کے 20 نشست عورت شان نمایان میشد . 
پس پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله و 
E‏ فان لم یکن الا 
ثوب واحد فلیتزر به» ولا يشتمل اشتمال الیهود 
سنن ابی داود حدپث شماره ۶:۲۵ 

یکی دیگر از خصوصیات بهودی ان این 
بود که بر پاپ وش موزه و کفش و 
پیام بر صلی الله عليه و آله و سلم 
فرم_ود:خالفوا الیهود فانهم لا یصلون في 
نعالهم. ولا خفافهم 

بسا یهسود مخالفت کنیسد چسون آنسان بسا 
وت کفش و جوراب نماز نمی خوانند 
شما ار کار را د بکنیسد سنن ابي داود 
همچنین ببینید: پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم روز دهم محرم را روزه 
فرمودند » صحابے برایشان گفتند 

إنه يوم تعظمه الیھود وا لنصاری. 

این روزی است که یھودیيژان و مسیحیان 


ان را جشن می گیرند» پس فرمودند : 


«چون سال آینده فرا رسد. روز نهم را 
باآن روزه می گیریم» اما سال آینده 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
رحلت نمودند . 
سنن ابی داود حدبث شماره ۲۴۴۵ 
در سلسله اجتناب از شباهت بے این امر 
نیز قابل توجے است . 
در کتابهای شنن هم از ابوسعید نقل 
کر تم ات 
عليه وسلم ) گفت ت : ای پیام بر الله (صلی 
cE‏ هنگام 
همبستری با او غزل می کنم چون نمی 
خواهم باردار شود و از طرفی هم نیاز 
مردانه دارم. شنیدەام که بهود می‌گویند 
عزل 0 کردن فرزند در 


e‏ سو ل 
ا لے أن کے كکااستلفت ان قعر نة 
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: «یهودیان درو غ می‌گویند. اگر خداوند 
بخواهد (نوزادی) آفریده شود تو نمی 
توانی مانع اراده‌ی او شوی.» 

جامع اهدي حدیت شمیرہ ۱۱۳۶ 

٤‏ - و این 0۸ھ 2 رزضی آلله 
٦‏ 0 
جين قدمُوا الْمَدِينَةء یَجتمعُ ون فيي ون 7 
الصلاة. یس بای لها توا یو و 
في ےك ؛ فقال بَفضهم: ت02( #1 
۹7۶7 1 
بوة امكل ة زن له ود ِء فقَالَ عمر زضی 
آلل4 عفه گئۓ :)ا تبعنون رَجلا يُتاڍي 
بالصلاق, ققال ول الله ی : «یا بلال 
قح فاد ب بالط لاة»» . (بخاری:؟ .0 
ترجمه: «عبد الله بن عمر ضئى 
اللے عَنْهْم_ا می‌گوبد: زمانی که 
مسممانان. تازه به مدینه آمده بودند» 
حون کرای ارات ھان الان کہ د 
شد» مردم تجمع می کردند و منتظر 
وقت نماز می ماندند. سرانجام» روزی 
مسلمانان در این باره با یکدیگر, تبادل 
نظر کردند. بعضی گفتند: ناقوسی مانند 
ناقوس نصارا و بعضی دیگر گفتند: 
شیپوری مانند شیپور بهود. به صدا 
درآوريم. اماعمر 7 0 :. 
فرمود: +- است وقت نماز» كسى را 
برقم قا سردم را ره قسزز رل 
7۶٢‏ فرمود: «ای بلال! برخیز 
و مردم را بے نماز فراخوان»». 
الأقوال الفاصكّة في اسرد على الرشومات 
الباطلة 

اظهارات قاطع در رد مناسک باطل . 

در بحث قبلی من و شما به این نتیجه 
رسیدیم که پیامبر اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم امت خود را از هرگونه 
شباهت بے کفار و مشرکان و مجوس به 
شدت نھی کرده است 

۶ ھی ری ار 
مورد مشابهت باکافران می خوانیم: 
کت را 
در سنن کبری از عبدالله ابن عمرو رضی 
الله عنهما روایت کرده که فرمود: 

من بنی ببلاد الأعاجم فصنع نیروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتی يموت وهو کذلك 
حشر معهم یوم القیامة) . 

هر کس در شهرهایشان نزد عجمیان 
مجےیس با رن و مھرڈالفساق را 
با انان جشن بگیرد و از انان تقلید کند 
و به همین ترتیب بمیرد. در روز قیامت 


بای وا یف . ۳۷۳۶/۹ ۔ 


همچنان مصنف عبدالرزاق در ۴۱۱/۱ از 
عمر رضی الله عنه باسند صحیح 
نقل نموده است . که می فرمودند : لا 
تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على الشرکین 
کنائسهم یوم عیدهم فان السخطة تنزل علیهم . 
شما طرز سخن گفتن مجوس را 
نیاموزید و در مراسم تجلیل عید هایشان 
رن حسین سا اسن دمل 
غضفے الله يى شما نشاازل خواهه شد 
و این را هم بدانید این شعایر مجالس و 
رسوم آنها دین ایشان است و محبت با 
این محافل و شرکت نمودن در آن و حتی 
رضایت بر ان تابعداری دين آنهااست . 
عجو االقطحات رکسی الاه ده م 
فرمودند : اجتنبوا أعداء الله في دينهم. 
از دشمنان الله بپرهيزيد و باانهادر 
امور دینشان شریک نشوید. 
ایی معلق حستی ات که (الے مال در 
او I‏ 
وآلذین ايرا راا بللّفو 
کا کا 
و کسانی کے گواهی دروغ نمی دهند 
و آنگاه که بر گفتار و کردار لفو و 
بیهوده می گذرند» با بزرگواری و متانت 
ہے کو 
در تفسسیر این ایت از محمد بن سیرینء 
امام مجاهد. امام ربیع امام ضصاک 
ابوالعالية و امام طاووس رحمهم الله 
نقل شده است که گفته اند مراد از این 
9۷۷۷۹۳ اسع ا 
ال-عراط الا کم ص ۰۱۸۱ 
از اینجا معلوم می شود کے شرکت در 
مراسم مشرکان کافر وظیفه و صفت 
مسلمان نیست. و مسلمان از آن منع 
شده اند . 
۳ القاسم هبت الله بن الحسین الطبري 
الفقیه الشافعی رحمه الله فرموده است : 
ولا يجوز للمسلمین أن یحضروا آعيادهم لأنهم 
على منکر وزور وإذا خالط آهل العروف آهل 
النکر بغیر الانکار علیهم کانوا کالراضین به 
الوثرین له فنخشی من نزول سخط الله على 
جماعتهم فیعم الجمیم نعوذ بالله من سخطه. 
و برای مسلمانان جایسز نیست که در 
اي از کاف رای ۰۱ ترکان قرکے کے 
زیرا آنهابه عمل منکر و نانامشروع 
مشغول اند. وقتی نیک وکاران در آن به 


701 7آ هپ اینکه آنها 


رارد کے قان سر آن پاش د که از 
این عملکرد رضایتمندی دارند و پااز 


آن متاشر شده است . مامی ترسیم 


که خشم الله بر آنها سرازیر شود و 
خشم او بر همه آشکار و عام گردد و 
از غضب الله به خودش پناه می بریم. 
همچنان الشیخ ادریس الترکمانی رحمه 
E 0‏ 
و ولادت پیام بر اکرم (صلی الله عليه و 


آله و سلم) در این عروسی ها و برنامه 


کند یا این روز را جشن می گیرد. این 
عمل را مشایهت با کفار خطاب نموده و 
گفته است » سنت با این روش مخالفت 
ومن قلة التوفیق والسعادة ما یفعله السلم 
الخبیث في یوم یعرف بالیلاد فيشتري لأولادھ 
عن طریق النبی الختار صلوات الله عليه 
وسلامه آناء اللیل وآطراف النهار وف فعلته هذه 
قد تشبه بالکفار 

کار های که یک مسلمان خبیث در روز 
معروف بے میلاد انجام میدهد و برای 
فرزندانش شعع و قفص میگیرد و در 
بدعات واقع میشود و از اطاعت رسول 
الله صلی الله عليه و آله و سلم و اين 
عمل وی مشایهت باعمل کفار است . 
علامه ترکمانی می افزاید : 

وقد آجمع الأئمة على ما شرط عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه - وسائر الصحابة أن آهل الکتاب 
ی 
فاذا منعهم الشرع فمن لم ینکر علیهم في إظهار 
ذلك وشارکهم في شيء من آفعالهم أو ساعدهم 
باعارة شيء آو كثر سوادهم حشر معهم . 
0+ نظر داشتند که به 
دلیل کاری که عمر بن خطاب (رضی 
اللے عنه) و سایر صحابه انجام داده 
بودند» و بر 2 شرط کرده 
بودند که اعیاد و آداب و رسوم یتسین 
پابه مجالس آنان رضایت داشته باشد 
و یاباشرکت خویش گروه ایشان را 
افزایش دهد و اجتماع آنها را یاری دهد. 
آللمع في الحصوادث والبدع ۲۹۳/۱ وک نا 
۲۰۷,۶ 

در مورد مشارکت کافران و مسشرکان در 
شعر و مناسک ال علامه حلال الدین 
السیوطی رحمه الله فرموده است : 
۹۹۳ ۹ كثير من الناس في آیام الشتاء 
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yT 
ما یصنع أيضا في هذه الليالي من المنكرات مثل:‎ 
إيقاد النيران وإحداث طعام وشراء شمع وغير‎ 
ذلك فان اتخاذ هذه المواليد موسما هو دين‎ 
النصارى ليس لذلك آصل في دين الإسلام ولم‎ 
يكن لهذا الميلاد ذكر في عهد السلف الماضين بل‎ 
أصله مأخوذ عن النصارى وانضم إليه سبب‎ 
. طبيعي وهو كونه شتاء الناسب لإيقاد النیران‎ 
ترجمے : عده ای در روزه‌ای زمستان‎ 
لیسق گار را اتعسام مسی دهد و و معتضرتے‎ 
که حضرت عیسی (ع) بے دنیا آمدہ‎ 
است. لذا در این شب ھا تنها کاری‎ 
که انجام می دهند آتش افروزی و تهیه‎ 
غذا و خریدن شمع و غیره است. جشن‎ 
کریس مس دين مسیحیان است و در اسلام‎ 
دلیلی بر آن نیست و در سخنان سلف نیز‎ 
ذکری از این دین نشده است. و قسمت‎ 
آن با طبیعت همساز است که افروختن‎ 
آتش در ایام زمستان میباشد‎ 
۰۱۳۵ الأمربالاتباع ص‎ 

همچنان در صفحه ۱۳۶ فرموده است : 

ومن ذلك آعیاد الیهود أو غیرهم من الکافرین 
أو الأعاجم والأعراب الضالین لا ينبغي للمسلم 
أن يتشبه بهم في شيء من ذلك ولا يوافقهم علیه. 
ترجمه: از جمله اعمال حرام : اعیاد 
يهود و کفار و مجوس و بندگان گمراه 
سے کے ھا ر کالہ کل 
نیستند که به هیچ وجه خود را با آنها 
مقایسے ی یسا در الععالافسازن یسا ا 
موافق باشند. 

قوفیق اللعود بتگرالخلاصة والقصود 

توفیق اللهعی در بیان خلاصه و مقصود 
این موضوع. 

خوانندگان عزیز! خلاصه و غرض و فایده 
سخنان رسول الله صلی الله عليه و آله 
و سلم و صحابه و سلف صالحین این بود 
که هر گفتار و عملی که از آداب و رسوم 
دین کفار است. خواه جشن شادی 
باشد و خواه انجام هر نوع تشریفات 
٤‏ غم انگیز و حزن انگیز . 
بے هر حال همه اینها حرام و ضداسلام 
است. شرکت در اینگونه مراسمات به 
اتفاق امت تھی شده و هر گونه .کمک 
بے آنهاء در آوردن ظروف .صندلی چوبی 
وہ ے و یسا یه فر تحوی مدمتاری یسا 
الا در دارگ این درالسسحلتم او 
نامشروع است. 

والعیاذبالله تع ال یىی کمامر فی قول 
الترکمانی و در حدیث صحیح آم ده است 
که هر که خود را به قبیله اي مشابه 


کند از آن قبیله است حالا شما بگوئید 
که در اسلام پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم یا یکی از صحابه یا یکی از 
تابعین یا یکی از تبع تابعین و یایکی 
از فقهاء و محدئین متأخر چنین مصیبتی 
را جشن گرفته است یا مجلس یادبود و 
بزرگداشت کسی را برگذار کرده است . 
پس مثل خورشید روشن است که جشن 
گرفته نشده است. پس این شن افگنی 
در چشم تمام امت اسلامی است. این 
سرب‌ازان جدید بایدن حافظین صلح 
آمریکا استند ء که لکه ننگیسن بر نام 
مقدس جهاد و مجاهدین میباشند . به 
چه دلیل طالبان پایبندی به این آداب و 
سنن رافضی و غربی را برای خودشان 
جایز می دانند؟ 
اکثرا ایشان دعوی تقلید از امام الهمام 
فقیه لامخال ابوحنیفه رحمه الله رامی 
نمایند پس ایاطبق اجتهاد وی ايا 
جواز این چنین اعمال در کتب فقه 
حنفی ثابت شده است ؟ 
هر چند دلیل نیست. امابه سبک و 
سحاق دوه ای مدق اين الست کے 
گمراهی و ضلالت طالبان وطن دوست را 
بے برادران مسلمان خود گوشزد کرده 
و به رقابت و شباهت آنان با كاقفران 
و جف اس ان هل و مجالس 
بزرگداشت و ایین ها چے شادی و چه 
غم را بیان نمایم که شرکت جستن در آن 
و تبریک گفتن آن برای یکدیگر در تمام 
مذاهب حرام خوانده شده است 
علامه ابن القیم رحمه الله دراین باره 
اجماع مذاهب را نقل نموده می فرمایند 
وکما آنهم لا يجوز لهم إظھارھ فلا يجوز 
للمسلمین موالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا 
الحضور معهم باتفاق آهل العلم الذین هم آهله. 
وقد صرح به الفقهاء من آتباع الأئمة الأربعة 
احکام هل الذم ۱۲۴۵/۲ ابن قيم 
(رحمه الله) .۲ كه اعيادو 
روزه کافران را تبریک می گویند» اگر در 
کفر واقع نشوند یقینا در گناه کبیره 
واقع شده اند و مانند انست که سجده 
نمودن به صلیب را تبریک بگوئید. 
» ابن قيم رحمه الله سے فرماید : بل 
ذلك آعظم إثما عند الله وآشد مقتا من التهنئة 
بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج 
الحرام ونحوه. 
بلکه تبریک گفتن عید مشرکان نزد الله 
از تبرکی دادن بابت نوشیدن مشروبات 
الکلی. کشتن نفس بی گناہ و استفاده 


از فرج در کار حرام و سایر اعمال 
شیطانی » گناه بزرگ‌تر و موجب خشم 
بیش‌تر است . 

آحکام اهل الذمة۱/ ۴۴۱ 

سخنان خويش را با مقالے جلال الدین 
سسیوطی رحمےہ االه خااتمه مے بے 
کے فرموده است . 

[ واعلم آنه لم يكن على عهد السلف السابقین من 
السلمین من یشارکهم في شيء من ذلك فالوّمن 
حقا هو السالك طریق السلف الصالحین القتفی 
لآثار نبیه سيد الرسلین القتدي بمن آنعم 
الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین جعلنا الله منهم بمنه وکرمه انه 
جواد كريم ولا ینظر الرجل إلى كثرة الجاهلین 
الواقعین في مشابهة الکافرین والعلماء الغافلین 
وموافقتهم فقد قال السید الجلیل الفضیل بن 
عیاض - رضي الله عنه -: عليك بطریق الهدی 
ون قل السالکون واجتنب طریق الردی وان 
كثر الهالکون. اللهم اجعلنا من الهتدین التبعین 
17 تجعلتا من الهالکین 
التبعین لاثار سبیل الکافرین الضالین بمنك 
وکرمك إنك جواد کریم 

و بدانید که هیچ یک از مسلمانان سلف 
بر را ارت 
این کفار شرکت کنند. پس مومن 
واقعی به همانند سيره سلف صالحین 
از قول پیام بر صلی الله عليه و آله 
وسللم بییری و دار می که و 
مققضعی انان میضود کے الله ی آنیسا 
از جملے انبیاء صدیقین شهدا و صالحین 
انصام نموده است »الله بے فضل و 
رحمت خود مارااز انان قرار دهد. 

عزت و ذت دهنده الله متعال است 
> نباید به عظمت و قدرت کسی که 
مشابه کافران است نگاه کرد . همه 
ایتهِسا کسی رح ای ریش کہ کک 
۰۹۹٣‏ 2۶ 
سقیة ی ایس تند ولان (لالے . 

و برای مومن واقعی فرقی نمی کند که 
علماء در ردیف او باشند يا چراعلماء از 
رد انان غافل هستند. 

در این باره از فاضل بن عیاض رحمه 
الله نقل می کنیم که فرمود: بر شما 
Th‏ ۹9ت 
هستند راہ هدایت را بپیمایید و از باطل 
بپرهیزید هر چند پیروانش زیاد باشد. 


این مادر مجاهده پیسرو نقشش قدم 
کے رکسے ای ار 
اورکزی مھاجر شده بود. هجرت ما 
بود» مدت زیادی را سپری ننموده بودیم 
بر فراز بازار کوچک و کهنه ی کمر 
مسکون در تپه هاء یکی هم خانواده ی 
۷ آسوده ی 
روستای مرفعی را کے در زیر سایه ی 
7ٰ۰ ۳ 
پیش بابستگان و خانواده اش رها نموده 
و مشقت های جهادی را برگزی ده بود. 
ظلےمء وحشت و نبردهای شیران قبیلےه 
این مادر باوجود این همه سردی و گرمی 
مستحکمی نگهداشته بود. پسر بزرگش 
هنوز هم ناپدید بوده و او تا هنوز چشم 
زیر آسیاب زندان های مرتد پاکستان له 
میشود. 

این مادر مومن یرای همسر مجاهد اش 
هیچگاه این احساس را نداد که از آمدن 
بر این راه سخت و پر مشقت هجرت 
و اس ی اد و 


یک تکیه گاه مستحکم در عقب هم سم 
مجاهد اش ایستاد بود. 

پسر دیگرش به نام های سعد. محب و 
عرفان را نیز برای بازی در شعله های 
داغ جهاد و مقابله با طوفان های این راه 
تحت تربیت و پرورش خود گرفت و مدام 
چهار فرزندش را فدای دین ذات تعالی 
نموده و من نیز این پسران دلبند ام را 
هرگونه شعله ای می افگنم. 

روستای پناهجویان مامند دره ی ولسوالی 
مهاجر از سراسر جهان شده بود. ان زمان 
بمباردمان هنوز عام نشده بود. بمباری 
هابر خط های مقدم صورت گرفته و 
گاه گاهی در روستاها نیز اشخاص و افراد 
مهم مورد اهداف بی رحمانه ی کفار 
قرار میگرفت, اما با وجود این همه 
زندگی مهاجرین مملو از لذت و معنویت 
حاص مو فق رد ود اا ال هر مرد 
و زن مهاجر سرشار از غنامندی بود در 
آم به رل مرك مالس مال ار 
سرگذشت های جهادی و قتال. جماعت 


های مومن ایجاد ,ء۰ شرعی و 
تدریسی در منازل شان» مدارس و مکاتب 
بچه های مجاهد در خط مقدم نررد. 
جنگ های گرم در جبهات و در عقب آن 
دعاهای مادران مومن ما. شب و روز 
اطاعت و عبادت ذات تعالى ۰ هصه ی 
اینها آن نعمتی بود که بر زندگی تمام 
مجاهدین» خورد و بزرگ انان یک نوعی 
از لذت» سکون. ارامش و خوشی غریبی 
(ناآشنایی) را بخشیده بود. 

همسر این بانوی مجاهد وحید الله نیز 
این بازار مانند قبل از تمکین خلافت 
اسلامی پرجمعیت و اد اف نبود» اما در این 
زمان نیز نسبتا بھستر بود» چند دوکانی 
کو ان ار یود وحیدالا » سا عم ال مت 
لباس های برادران مهاجر خویش را 
میدوخت. هرگاه رای سے نار اتا داده 
میشد. وی نیز باساتر برادران مهاجر 
اش بر مسجد زردی که در قسمت اخیر 
بازار قرار داشت راهی میشد. سعد پسر 
بعد از فرزند زندانی اش در کتیبه مشغول 
بود» محب تحت تعلیم و پرورش قرار 
داشت و عرفان در اوج شوخی ها و بازی 
های کودکانه اش دامن ادب را رها نمیکرد 
در پهلوی اینکے تحت پرورش مادر مجاهد 
و موحده اش قرار داشت» از یکس و یه 
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مکتسب و مدرسه اش میرفت و از جانب 
دیگر زمانیکه پدر اش از امور روزم ره اش 
خسته شب هنگام بسوی کلبه ی کوچک 
٦‏ ار 
آنگاه برای عرفان داستانهای فاتحان 
ی یک۰20۰9 
سنگر های جهاد را مینمود. وحیدالله نیز 
برای نوبت تشکیل خویش با شوق و 
اشتیاق وافری لحظه شماری میکرد. 
به رمضان چند روزی هنوز باقی مانده 
بود که نزد وحیدالله رفتم در دوکانش 
مشغول کار خود بود. با دیدن من خیلی 
خرسند قد که از خوشی زیاد پیشانی 
قراخ اش میدرخشید. در احوالپرسی نهایت 
محبت و اخلاص را بکار گرفت. 

برایش گفتم : برادرم زندگی ات چگونه 
سپری میشود ؟ با لبخند شیرین پاسخ داد 
: برادرم باور کن که چنیین زندگی مملو 
از لذت و خوشی کے اکنون دارم هرگز 
تصور بودم» برای تو معلوم 
است که مااز خیلی مدتهابدین سو از 
خانه و کاشانه ی خود مهاجر شده ایم. 
٦‏ ى33 ۶۷۷ .3ت 
را سپری نموده بودیم» اما زندگی در 
تمکین خلافت اسلامی لذت خاص خود 
را دارد» از هر لحظه ی آن لذت میسبرم» اگر 
1 ار رای اه 
باشد. اگر ان سختی و شیرینی شبانه 
روزی جبهه در هنگام تشکیل باشد. اگر 
آن جستجوی نفقه ی حلال برای فرزندانم 
باشد و یا هر حالت دیگر. هرگاه از یک 
وضعیت بے وضعیت دیگر منتقل میشوم 
لت لذت میبرم. 

۶۷ء۰ E‏ 
حقیقت دارد» در اینجا زندگی در هر حال 
اش لذت و شیرینی خاص خود را دارد. 
ببین زمان تشکیل ات نیز فرا رسیده 
است و حالا در رمضان قبل از عید فطر 
نیز مصروفیت های شما زياد میباشد 
پس چگونه پیش خواهعی رفت ؟ 
بامحبت پاسخم را داد : برای تشکیل ام 
7۶ ۹4 ۱ "۷ئ 
نیز همین تشکیلات و نبردھا میباشد. 
سر شما را به درد نمی آورم» رمضان آمد و 
در دهه ی اول رمضان نوبت تشکیل من و 
وحیدالله نیز فرا رسیدء هردو با موهای 
روغنی و چشمان سرمه شده بسوی خط 
مقدم راهی شدیم. در آن وان محاهد تن 
علاوه بر مامند پایین تر شدل در مناطق 
گردی و کرکنی در مقابل مليشه همای 


اشرف غربی و ملیشه های طالب از سنگر 
همه سکنان منطقفه شاهد وضعیت 
هستند که نیروهای جمهوریت و امارت 
در زیر سایه ی هواپیماه ای بادار خود 
بن »شتا چ عساکر مرتخد تنظیم امارت 
بشکل زنجیره یی مستقر شده بودند. با 
همدیگر داد و گرفت خویی داشتند و در 
ما هابه همدیگر آمار ی]/ 
باهمدیگر فاصلے ی خیلی اندک داشتند 
و پھلو در پهلو بودند» در یک سمت بیرق 
سے رنگ در حال اهتزاز بود و در پهلوی 
آن امارتی ها باکفن سفید زیر سایه ی 
در دشت و تيه های خاکی و بیابان 
های سفید و فراخ تمام اهالی منطقه 
را یااهتزاز بيرق هایشان میدیدند اما 
هاو دوربینهای پیشرفته ی امریکایی 
نمیتوانستند آنرا بیبینند» ولی در مقابل 
در زیر درختان انبوه و ميان قلعه های 
بزرگ مجاهدین در حالیکه خیلی با 
سرهای خود را بالا بگیرند. 

ام حط مسا فی واا یود رورهای 
تھے از تس یل مسا کش تہ و دار ار 
باقی مانده بود» اینبار بامااستاد 
فردوس بهار. مولوي مدثر ديروي» نجیب 
آفریدی» حذیفه کندوزي» یوسف کندوزي» 


تقبلهم الله آجمعین و چند برادر مجاهد 
دیگر از مهمند ایجنسی همراه بودیم» بر 


ی ی یم 
پراکنده و بدور از هم افتاده بودند» روز 
و شبهای تابستان بود» درختان انبوه 
سایه های بزرگی را ایجاد نموده بودند. 
عصر بود. مادر میان باغ های زردآلو 
در کنار خندق هصاباتعدادی از دوستان 
مجلس شیرینی نمودیم» مولوی مدشر 
که مسئولیت تعمیر مساجد. دوره های 
شرعی, اقامه ی نماز و تنظیم دروس را 
نیز بر عهده داشت. با اندکی فاصله از 
ما در جبهه ی انگشت بے ماشه نشسته 


بود. در این هنگام دوست اش را صدا 
زد : برادر شب شيخ منصور تقبله الله 
را بے خواب ديدم (شیخ منصور نيز 
مهاجر اورکزی هابود کے کار و بار 
بزرگش را در عرب ترک نموده و بسوی 
تمکین خلافت اسلامی هجرت نمود» شيخ 
دوست نزدیک حافظ صاحب بود. الله 
متعال علم فراوانی برایش عطاء فرموده 
بود. در تمکین ضمن امورات بزرگ دیگر 
در تربیت و پرورش مجاهدین نیز نقش 
بارز خود را داشت. که در نتیجه حملات 
هوایی هواپیم‌ای بدون سرنشین امری کا 
به شهادت رسیده بود) مولوی مدشر در 
ادامه به دوستش گفت: در خوابم شیخ 
20 )8ص 
پکول بر سر دارد و با لبخند برایم میگوید 
دیگر بیا بخیر. 

که تعبیر این خوابم چه خواهد باشد ؟ 
دوست اش برای اطمینان خاطر مولوی 
صاحب پاسخ داد: تو از راه شیخ صاحب 
مستقیم پیسروی میکنی و وی نیز از تو 
درخواست ادامه دادن استقامت در این راه 
را نموده است. اما مولوی مدثر گویاکه 
١١ 9٦‏ 
مطمتن بوده باشد کے دیگر فرصت 
رندگی در این .مم 
منصور وی را بسوی خودش خواسته 
است. غامیش را نگفت. 
بعد از ان غروب چادر سیاهش را که پر 
از پرنده های گوناگون و درختان سبز 
بود» روی سرمان پهن کرد. سر و صدای 
پرندگان با صدای هواپیماهای بدون 
ری 2ط بسا سر "9 
آمر صاحب وحيدالله بجز دوستان 
جبهات دوستان سنگر را بے دو گروه 
تقسیم نمود. به تمام شان یک سمت را 
نشان داد که بے فلان جا خود را برسانید 
E E ۹ ۲‏ 
نماز و اذکار خود را تمام میکنید من 
نیز میایم ان شاءالله بعد از ان در مورد 
نگهبانی برنامه ریزی خواهیم نم ود. 
به مکان نشان داده شده رسیدیم» افطار 
نمودیم نماز های شام و خفتن را نیز اداء 
کردیم. پرتله های مانرا بر سینه های 
مان بستیم و بند بوتهای مانرا بسته» 
اسلحه های مانرا گرفتیسم و منتظر این 
رک بسا اس ٰ۷ 
میایید و مارا به جبهات و مکان نگهبانی 
کت سے حر راو 
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در همین حین از در اتاق نیمه ویران 
مردی قدبلند با موهای انبس وه و پر 
وحید وارد شد. وی همچنین بے توزیع 
تقسیم اوقات. مکان های تعیین شده. 
نان شب و به سایر قوانین مربوطه 
اشاره و توصیه های مربوطه دیگر 
پرداخت. دیگر زمان پراکنده شدن قفرا 
رسیده بود و مجاهدین بايد به وظای ف 
سپرده شده ی شان بازمیگش تند. اما در 
بالا هواپیماه ای بدون سرنشین امریکایی 
چنان وضعیت بدی را برپا کرده بود که 
ی 
نیمه ویران شده را نیز نداشتیم. امر 
صاحب وحیدالله از همه پیش شده و از 
اتاق خارج گردید. قبل از اینکے بتواند 
چند قدمی بردارد. که هواپیماهای بدون 
سرنش ین آمریکایی دو راکت رابه سمت 
دو مجاهد 2 در جلو جبهه 
نشسته بودند. در فاصله کوتاهعی شلیک 
کردند. 

وحیداللے بجای اینکه دوباره بے اتاق 
برگردد بخاطر اینکه با آمدنش تعداد 
کثیری مجاهدین نشسته در اتاق مورد 
هدف قرار نگیرند» بسوی دیوار قلمه 
ی ویران شده دوید. چند لحظه بعد با 
شنیدن دو انفجار نیرومند دانستیم که 
بححات خ ا ار ان 
حون خود را با لے مفصسالل یکسا آیرد 
وحید نیز به شهادت رسید. 


u. KET 


۷... 


در بیرون شلیک های هواپیماهای بدون 
سرنشین ادامه داشت. افراد موجود در 
اتاق بے دو نظر تقسیم شدند» یک گروه 
گفت این اتاق مورد هدف قرار دارد 
وحید نیز از همین اتاق خارج شد که 
زیر شلیک قرار گرفت. بناء همین اتاق 
ll‏ 
برویم اگر خارج شویم بهتر است. شاید 
کر کت 

اما گروەہ دیگر این نظر را داشتند که 
بیرون شدن کار درست نیست اگر همه 


خارج شویم یعنی اینکه خود را عم دا 
مورد نشانه ی هواپیماهای بدون سرنشین 
قرار داده ایم» در جری ان همین کشمکش 
هایکی از برادران در مورد نعمات 
جنت و اف اء الا 0 به حرف 
زدن نمود» برای دوستان در مورد اجر 
و پاداش صبر ثبات و مقابله با چنین 
شرایط در راہ پر مشقت جهاد بیاناتی را 
اراشه کرد تمام مجاهدین آغاز به اذکار 
نمودند. 

وضعیت عجیبی بود» هر مجاهد بر الله 
متسال دى حل اه يوو اس 
ہی دا E‏ اک ا کے 
شان است» طلب مغفرت برای کناهان 
و دعاهای حسن خاتمه جریان داشت. 
چنانکه بر کسی از قبل احوال داده شده 
ماھ که ودعي الله متصسال ری دة 
پس خود را آماده بسازید» همه دوستان 
بے درگاه الله متعال عذر و زاری مینمودند. 
باکمال اخلاص طلب نعمات بى بديل 
عقبی را مینمودند» در این هنگام از جانب 
ملیشه های بلک واټر طالب در مخابره 
هااظهار خرسندی میشد. فریاد و سوت 
ها میکشیدند. و همین را فریاد میزدند 
خو را محگم گید ای دادشضے ۱۳ 

0 دود از اجساد سوزانده شده ی 
رفقای ہا درم ھا ےہ شعله های اا 
0 ۷ 9 
گرفته بود. تعدادی زخمی شده بودند 
و از بدن های لطیف شان خون گرم 
جریان داشت و بر زبان تعدادی دیگر 
ذکر کلمه ی شهادت و آخرین نفس های 
شان در این سرزمین مقدس هجرت. 
غاتنے و گافسلقہ ی مساق ہرد 

در همچنین وضعیت سخت و دشوار 
تمسخر و استهزاء های مقتدیان روافض 
و برده های امریکا طالبان جریان داشت 
بعد از مدتی این فریاد ها را سر دادند و 
میگفتند حالا ببینید ما مياییم و آنهاییککه 
زنده مانده اید را ما میکشیم تان. 

و این حرف شان باعث بیشتر شدن 
ار ماشه ار ار 
نبود بلکه قبل از این نیز چندین بار 
چنین شده بود که هرگاه درنده های 
امریکایی جبهأت مارا بمباردمان میکرد 
١ 7‏ ہ۶ را 
بر انجا میفرستادند. انزمان پیمان دوحه 
را نیز هنوز بے امضاء نرسانیدہ بودند 
بلکه باداراها و برده ها همدیگر را مورد 
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زمانیکه در بزرگترین مرکز استخباراتی 
امریکا در قطر پیمان رسمی تسلیمی 
مله صای طالب ای ره اكه را 
حرفها کام لا علنی و آشکار گردید. 
رفقای موجود در اتاق بر همدیگر رو 
کردند و گفتند: حالا چه خواهیم کرد ؟ 
بر این خبیثهاکه شکی وجود ندارد. 
زیر اینھسا قبلا نیز چندین بار چنیسن 
نموده اند. میادا این طالیبان مشرک 
باکت و مارا در حال یغسی ۳ 
نمایند» بهتر اینست کے خارج شسویم و 
در آن سنگر یی بدون 
تا 
شم سلغد ان ۱ 
جبھے بیگیریم تا جلو طالبان مشرک را 
کف و ہر نکد ھا 
بنا سر این افق کے که خسارج ده 
و در میسدان با دشمنان دين الهى وارد 
نبرد میشویم, اگر اینگونے در این قلعه ی 
ویران بمانیم نمیتوانیم از اینجا بجنگیم. 
یکی از رفقاء در پیش و دیگران دنبال وی 
راهی شدند. در نتیجه ی بمباردمان های 
درندگان امریکایی از صحن این قلعه ی 
مخروبے خارج شدیمء تصمیم به گرفتقن 
سنگر در زیر درختان چهار اطراف 
گرفتیم» در این هنگام مجاهدین یکی از 
رفقای زخمی مارادید» کے در حال چند 
کن از مجافتیسق دون تأمل بسوی وی 
شتافتندء زی را در انجاهر مجاهد بسان 
برادر نسبی بود. بناء در این وضیعت 
دشوار نیز احساسات. عواطف و شفقت 
بر چهار پنج مجاهد چنان غالب شد 
کے باکی بر جان ها و اصول امنیتی 
ننمودند و آن مجاهد مجروح را که جراحت 
های زیادی برداشته بود را بلند نمود. 
پر اس اش ی رس 
آخرین نفس هایش را میکشید, بسوی 
بته هاو درختان وی را منتقل نمودند. 
ہے مت ا ارا وف کار می 
زمان صحابے و سلف صالح را بے ياد 
ااسسزق کے لورد 

استاد فردوس بهار کے در این هنگام 
صاحب جوانی و قامت زیبایی بود برای 
رفیق دیگر اش وسائل خود را داد تا بتواند 
بے تنهایی برادر زخمی را با پشت ببردء 
زیرا جمع شدن چهار و يا پنج مجاهد 
گردهم از جمله تخطی های امنیتی بود. 
ایشان چند قدمی برداشته نبودند که 
موشک های دیگر از هواپیملهای بدون 


سرنشین آمدند» در فاصلے ی چند متری 
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نارسیده بر بته ها تمام اینها بر درگاه 
الله. 

استاد بهار مجروح گردید اما هوش و 
حواسش سالم بود و در کنار یک بته 
ی کوک نشست. اما هواپیمای بدون 
سرنشین وی را تعقیب نموده بود حمله 
ی دیگری بر وی نمود که این بار یسک 
دست استاد بطور کامل توته. توته شد 
و بعدا در بیمارستان همین دست میده 
نمودند. در کنار وی استش‌هادی یوسف 
مجروح گردی ده بود» این مجاهدین در 
میدان خالی بے حالت شهید و یا زخمی 
افتاده بودند. چند متر ساحه مملو از 
برگ هاو شاخه های افتاده و سوخته 
گلگون شده ی جوانان شهید و مجروح 
افتیده بود. 

مالک عرش از بالای هفت آسمان احساد 
آن حواد ان کی اب شب را مش اهده مک رد 
اسلام هجرت نموده بودند. و امروز سند 
شهادت امتحان مبارزه در خط مقدم را 
و ملیشے های سیکولر طالب با نمرات 
ممقز سس آو ںدشے کے در کے یسا 
سرافرازی بسوی انعامات رب العالین قدم 
ولا نزکی على الله أحدا) . 

شب دشواری بود که بر این مجاهدین 
سرنشین بر این ساحه رقصید. هیچ راهی 
زخم های مجاهدین خون جاری و دست 
و پاهای اکترشان قطع شده بود. 

از سوی دیگر تمام امیسران و مستولین 
اندوهگین بودند» زیرا با جبهه ارتباط 
قطع شد و حملات پی در پی هواپیماهای 
صبح هیچ راه و چاره ی پیدا نشد. شب 
سختی بود و گذشت. هنگامیکه نماز ها 
اداء شد و اندکی هوا روشن گردید. اهالی 
مجاهدین را بررسی نمودند که ٩‏ تن 
بے شهادت رسیدہ و ۴ تن زخمی شده 
بودند. 


نخست مجروحین را آوردند, اما طالبان 


زیگاویک را به سوی غیرنظامیان (مردم 
عوام) نیز شلیک کردند و به آنها اجازه 
کان کے ےیک کل رارک اک 
مجروحین از طریق یک راه مخفی از 
این ساحه بیرون کشیدہ شدند و سپس 
شهداء را نیز منتقل نمودند که به شمول 
وحیدالله و استاد مدثر نے تن بے شهادت 
رسیده بودند تقبلهعم الله اجمعین. 

این بانوی مجاهد زمانیکه از شهادت 
هم سرش آگاه شد بابی صیری رو و 
بش را تعسو رکه حصد و قاي الہ 
متعال را بجا آورد و به سائر زنان میگفت: 
همسر من عهد اش را با الله متعال بجا 
آورد و الله متعال برای من و فرزندانم 
نیز این توفیق را عنایت فرماید که عهد 
و پیمان های خود را با خالق مان بجا 


بیاوریم. 

این مادر مؤمن و مجاهد پس از شهادت 
ممسرض پعرااق ترجو اتش سد و مح 
را خانه نشین نکرد. بلکه انها را بیشتر 
تشویق و ترغیب نمود» پسرانش در خانه 
نبود و حالا وحیدالله نیز نبود کا برای 
اینها اسباب امرار معاش را مهيا بسازد. 


وضیعت دشواری بر ایشان پیش آمد. 
فرزند کوچک اش عرفان که در بازیگوشی 
و شوخی ميان تمام هم سن و سالهایش 
در این روستا مشهور بود» حالا دیگر 
آن شوخی و مستی اش باقی نمانده بود. 
حالا دیگر اکشر شبھا گرسنه میخوابید. 
و از طرف صبح نیز بسیاری اوقات با 
شکم گرسنه بسوی مکتب و مدرسه 
میرفت. بعضا خیلی میگریست و از 
مادرش غذا میخواست اما مادرش هر 
بار وی را باصر دلداری میداد. 

از دهن این مادر مجاهد هیچگاه. هی چ 
کسی. هیچگونه شکایتی نشنید همرگاه 
همسایه های ش جویای علت گریستن 
عرفان میشدند با لبخند میگفت: اینکه 
برای شما معلوم است چنین بازیگوش 
است گریه و جنگ عادت اش است. 
اين مادر مجاهد میدانست که حللا 
وضعیت تمام مجاهدین یکسان است. 
اکثر اوقات صرف با برنج سفید جوشانده 
شده گذاره میکرد. فقط در میان سجده 
های نیمه شب با چشمانی اشکبار. 
نعمت های بهشت. پاداش این وضعیت 
سخت و دشوار و دیسدار پروردگارش را 
طلب مینم ‌ود. 

واقعاکه در شام های غم‌انگیز تنهایی 
هایی هجرت در گرسنگی ها و بیخوابی 
هایش اشک ریختن و مناجات با خالق 
مادر کمال عجز و درماندگی لذت بخش 
و خوشایند میباشد. 

سعد در کتیبه بود» بعد از مدت زیادی 
به خانه میامد. همرگاه سعد میامد 
7 7 هی ایا ہہ" 
مارض فرزتے جسواق و زییالیسش را ہے 
اغوش میکشید و این را برایسش میگفت: 
متوجه باش پسرم که هرگز در هنگام 
های پدر قهرمانت پیش برو متوجه 
باش کے از داستان های بزدلی و فرارت 
و 

سعد نیز چند شبی را با برادر کوچک اش 
عرفان و خواهرانش گاه با شکم گرسنه و 
گا سا یرم سید سیری میکرد و 
بعد از ان با کمال خرسندی بسوی کتبیه 
ی خویش بارفقای خود برمیگشت. 
تا( اه تو عروس ال تین 
را ار در ار 
بلاخضره سعد نیز در یکی از تشکیلات 
در یک جنگ داغ روح خویش را بے الله 
متعال سپرد. 
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متا ا ےا 


س 


هنگامیکه مادرش خر شد بر شهادت 
وی نیز ماتم نگرفت بلکه برای دو فرزند 
زنده اش عرفان و محب اصرار رفتن بر 
راہ شهادت را مینم‌ود. از سعد همسر نو 
عروس اش بجا ماند. 

+٦7‏ یر 
محروم گردید. درد و رنج هایش بیشتر 
CES CELT‏ 
خیلی عجیب است. عرفان کودک و 
٤۵پ‏ ۷۷ ))۹ "+0" 
اینکه صبح چیزی برای خوردن بیابند 
همچنان چیزی برای خوردن نداشتند. 
روزی طبق معمول که عرفان از مادرش 
نان میخواست. مادرش وی را بر این 
تسلی داد که تو برو وضو بگیر. نماز 
تعالی برایت غذا میدهد. عرفان نیز وضو 
گرفت و شتایان بسوی اتاق برادرش سعد 
رفت و آنجا نماز خواند. خانم برادرش 
نیز وی را مشغول یادگی ری استفاده از 
بم دستی نمود که در همین اثناء کلید 
نم‌ود. در این حادکه ی الناک خوار 
کوچ ک عرفان» خانم برادر اش و خود 
عرفان خیلی آسیب دیدند. که از همینجا 
بے بیمارستان منتقل شدند. کمبود ادویه 
و امکانات در بیمارستان های تمکین 


۳ ۷ 


این بانوی مجاهد و مهاجر باز همچنان 
ثبات اش را از دست نداد و تصور رفتن از 
زندگی مملو از درد و رنج هجرت را هرگز 
ننمود. بلکه یگانه فرزند زنده اش را نیز 
برای رفتن بر خط مقدم همواره تشویق 
مینمو د ۰ 

احسان یک جوانی زیبا و نیرومندی را بر 
وی نموده بود. 

تمام امیدواری مادرش حلا بر مصب 
بود» با خیلی محبت وی را نامزد کرد. 
آمادگی های عروسی اش جریان داشت. 
اب ار انح اطال ان ۰ رک میق اسان ارا 
طریق قدرت کروزها و هواپیماهای بدون 
سرنشین امریکایی وارد دارالاسلام شوند 
و پیشروی نمایند» محب نیز با مادرش 
وداع نموده و به هدف جنگیدن با طالبان 
ساحه ی میلوی توره بوره بالا شد که 
در همانجاء زیر نظر و هماهنگی شبه 
نظامیان طالبان. در حالی که آمریکایی 
محب شان را نیز برای پیشروی طالب‌ان 


KINE ۲۲ 
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پی در پہی مواییعاصای بدون سر نشین را 
بر جبھے ی انان انجام داد که در نتیجه 
محب با چندین مجاهد جوان دیگر نیز 
به شهادت رسیدند. 

محب تقبله الله 

بابه شهادت رسیدن تک فرزند اش 
(محب) نیز حوصله ی این مادر موحد 
و مجاهد تمام نشد. بلکه با شهادت هر 
فرزند اش بے دیگر زنان مهاجر میگفت: 
برای من مبارکی شهادت فرزندانم را 
بدھیے, این بانوی بزرگ» باعزم و 
مهاجر بعد از شهادت محب نیز برای 
سار خواهران مهاجر اش نے تنها اینکه 
بے الگ وی بی مشال ایشا عزم. همت 
و بزرگی مبدل شده بود بلکه همواره 
خواهران مهاجر اش را برای رفتن بے راہ 
های پر مشقت جهاد و هجرت بر صبرء 
استقامت و ثبات تشویق و ترغیب مینمود. 
افتخار میکنیم به همچنين مادران 
قهرمان ! از دامن و آغوش چنین مادر 
مجاهد و انقلابی اميد همچین فرزندان را 
بای کے را دی راد الاه ار 
فدا کنند. 

7۳ ورن ۶ نس و 
چشم بے راه پسر گمشده ی بزرگ اش که 
در زندان های مرتد پاکستان بسر می‌برد» 
است. 

ار ان ار 
را بازگردان د و وی نیز در قافله ی خلافت 


اسلامی پیرو راہ پدر و برادرانش گردد. 
آنگاه من نیز میتوانم بگویم که: من 
نیز برای زنده ساختن تاريخ خنساء 
رضی الله عنهاسعی و تلاش نموده ام . 
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منار e‏ ۹ وج 
ایتار 


زمانی کے لشکر سرخ شوروی وارد 
الغاکستان اک ین یکی آزخاترالضای 
متدین سادات از ولایت بادغیس, ولسوالی 
قادیس, قریه خیرخانه فرزندان خود را به 
صفوف جهاد عليه شوروی فرستادند. که 
کی اہر سار ہم کرو للا سی 
محبت) بود که در صفوف مقاومت عليه 
شوروی ها و دست پرورده کمونیست با 
اخلاص و شجاعت که داشت از شهرت 
خاص برخوردار بود» در نبرد های رو 
در رو با شوروی ها زیادی از آنان را به 
گودال جهنم فرستاد که بلاخره در یکی 
از نبرد های رو در رو اسیر شد و بعد از 
گذشتاندن دو سال در زندان او را شهید 
کردن. این خانواده متدین سادات در 
مقابل شوروی ها خیلی شهید و زخمی 
داده اند اما از صفوف جهاد عقب نشینی 
نکردن و همیشه این تلاش را داش تد 
که چگونه لشکر سرخ را شکست دهند و 
ےچ این اصلانی ماک ضو وای سک 
بحث جدا است که چگونه رهبران به 
نام جهاد مهار شده‌ی آی اس آی و سی 
آی ای با چنین قربانی ها و آرمان های 
صدهاهزار خانواده مخلص بازی کنند. و 
حالا هم این بازی ها و معاملات توسط 
E‏ مارک سای نارق حتال انم 
بے این کے الله تعالی بے این خانواده 


چنان فرزند شجاع نصیب کرد که یکی 
از بنیانگ‌ذاران قیام نظام شرعی حقیقی 
مه طساو صا اق 

بلی! در سال ۱۳۵۹ الله تعالی به ایسن 
خانواده‌ی شهید پرور یک فرزند نصیب 
کرد که اسمش را عبد الجلیل گذاشتند, 
و بعد از شهادت پدرش مادرش و 
پدرکلاکش کاکاابراهیم کاکر عبد الجلیل 
را زیر تربیت خاص گرفتند» راست گفته 
است کسی که می گفت از جال باز باز 
بلند میشود. 

عبدالجلیل از طفولیت در آغوش یک 
مادر شجاع پرورده شد. مادرش در 
گهواره بجای قصه های خیالی دیو و 
پری ٹس سای قاتسان اس ترا برای 
میکرد. نام برده را بے قصه های خالد 
بزرگ» سعد بن ابی وقاص, عبیده بن 
رارق بیقر قهرمضاک ان اسان دیخرابائٰ 
عبدالجلیل از طفولیست با نسام ها و ارزش 
های سنگر» غزوه. فتح. شهادت. اسارت 
ها انا ہو آن ظتر امت کم کا 
روحیے انقلابی بزرگ می شد. تعلیمات 
ابتدایی خود را در قریے پسدری خود اغاز 
نمود» وقتی بے سن ۱۱ سال رسیدبا 
پدرکلانش بے هرات رفت. انجا به دروس 
دینی و عصری خود ادامه داد از روی 
استعداد و توانایی خاص خود در دوره 
گذشته امارت در گمرک وظیفه برایش 
سپرده شد. در این زمان زبان انگلیسی 
را نیز آموخت» حدود ۲۰ سال عمرداشت 
که علوم تفسیر و حدیث را بدست آورد» و 
در همین زمان الله تعالی برایش عقیده 
توحید نیز نصیب کرد و در سن بیست 
سالگي شروع بے تجارت تمسود و بعد از 
آن الله تعالی منت زيارت بيت الله را بر 
وی کرد در این زمان توسط تجارت پول 
زیادی را بدست آورده بود. و این زمانی 
بود که کثیری از کشور های اشغالگر 
ناتو به سرکردگی آمریکا بر افغانستان 
هجوم آوردند» کام لا ابتدای شب های 
اشغال بسودء ترس و وحشت اشغالگران 
آمریکایی چنان پخش بود که کسی در 
مجالس پنهانی هم بر خلافش اظهارات 
یواست ابا اتا وق 
زمان فکر جهاد موجود بود و تلاش 
میکرد کے جگوته با دستان خالی مقابل 
این اژدهای عصر بایستد. 

کی ادوس ان الیل ناد ران 
کے در این وقت من مشسغول آموزش 
در یکی از مدارس در بادغیس بودم 


و عبدالجلیل در هرات از خود کاروب.+4ار 
داشت. پس روزی نزد من آمد و بعد از 
سخنان دیگر از من پرسید در دنا چی 
حالات است؟ در جواب گفتم: بس زندگی 
است کسی میاید و کسی میرود. گفت 
که نهار لصاظ سای اوش با یرس 
اشغال امریکا را ببه کدام نظر میبینی؟ 
می گوید از مزاق گفتم: بس آمریسکا 
امده است و خدمت خود را میکند. با 
این حال عبدالجلیل جدی شد و گفت: 
بنده الله در مورد جهاد چی نظر داری؟ 
برایش گفتم: تو با کار خود کار داشته 
باش. دکاندار ادم استی تو را به جهاد 
چی. تو از جهاد چی می فهمی. با 
بسیار وقار برایم گفت: جهاد بر خلاف 
امریکا چنان فرض است قسمیکه نماز. 
روزه و دیگر آرکان اسلام فرض هستند» 
اوتنه کشوم 

همان بود که باکمک و تشویق 
7760ھ توف مد امات از 
لفود يم اخ اک کم ما کا 
شدیم» برخلاف امریکا مبارزه را اغاز 
نمودیم» در اوایل مشکلات زیاد بود» ماین 
را میگرفتیم و بر مرکب بسته میکردیم 
وبا قان کاری و کسوس او اقا 
میدادیم» در بین قریه هاو کوه هابه 
بهانه دوکان_داری و تجارت وسایل را 
انتقال میدادیم. و از طرف شب در مسیر 
تانک های آمریکایسی مایسن هارا دفن 
میکردیم» در منطقه بلد نمیبودیم و راه ها 
نیز برای مامعلوم نبودند» كوه ها و 
کمر های زیاد وجود داشتند و گاه گاھی 
از کمر های مرتفع می افتیدیم. تاریکی 
شب ها میبود و گاه گاهی دست و پاه 
مان زخم می شد و خون جاری می 
شد. قریشی که با ناز و نعمت ها بزرگ 
شده بود و سختی هارا ندیده بود اما 
باز هم وقتی کے از مرتفعات می افتاد 
بالایسش صدا میکردم: زنده خو استی؟ 
می گفت: ها. برایسش میگفتم: دست. پا 
یا دیگر جایت خو زخم نشده؟ میگفت: 
الله قبولش کشا زان استقامٹ میکرد, 
فقنط به ایسن ات اڑہ عفن کے: یا رن 
کی ول سن 

خیلی روز هاو شب های سختی را سپری 
کرد. اعضای مختلف بدنش زخمی بود و 
بے همین علت تب هم داشت اماهیچ 
وقت مأیسوس نمی شے اکشر اوقات ماين 
کان فرکرد ترہار انرا سره یم فا ناک 
به مدف خود میرسیدیمء تشنه جنگ 


و مبارزه بود و بر این زیاد حرص 
داشت. با معده خالی گرسنه در کوه ها 
میگشتیم تا اینکے جایی بیابیم که در 
آن ماین را دفن کنیم» اما از این حالست 
بسیار خرسند بودیم. 

در این سفر ها قاری جنتی لقمانی که 
در ننگرهار ت شهید شد. بامایود و یک 
روز افتاد. زانو اش شکست | ستخوانش 
بیرون برآمد با این حال نیز با ما در 
راه روان بود. خواستم دستش را بگیرم. 
برایم گفت: جنت مفت بدست آورده 
نمی شود از الله اجرش را میخواهم. 
با همین حال بامادر راه روان بود. 
شکسته بند. داکتر» دارو و هیچ چیزی 
دیگر نود که تداوی پار یش را میکردیم. 
پاش با همین حالت کج جوش خورده 
بود وا ستخوانش پختے شده بود. وقتے 
بے ننگرهار هجرت کردیم. پار یئ را برایم 
اواد کته ادرا بیرون آن کوش 
جوش خورده بود (پخته شده بود). 
یک زمانی بر ما چاپه آمد» ماه مبارک 
ر مضان بودء خلاصے اینکه الله نجات ما 
داد و خود را ۷ کشیدیمء بے کوه هارفتیم 
در این حال چهار تن از دوستان ما 
شهید شده بودند. پیاده روی بود» شب 
بود» گرسنه بودیمء بسیار خسته بودیم 
تا اینکە به یکی از مکان ه ای بودب اش 
کوچی ھارسیدیمء به ماجای ندادند» 
میگفتند برایتان جای نمیدهیم» بعضی از 
دوستان میخواستند که از زور کار بگیرند 
اما قریشی "تقبله الله“ نگذاشت و گفت: 
خلاصه اینکے بے مردم گفتیم: فرش های 
بد رس ی 
مسجد در دشت بود هوا بسیار سرد 
بود و ماهم زیاد گرسنه بودیم. بعد 
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از نماز خفتن وقتی مردم دیدند که‎ 
ماآرام هستیم پس برای ما دوغ و نان‎ 
آوزد تد هو اس خی سےا اد شیر‎ 
میکند. به ما گفتند شما چه قسم مردم‎ 
هستید؟ از زور هیچ کار نمیگیرید. گروه‎ 
ای سلح دنگ ر مانت ش با دیش تنه‎ 
از اين داستان هدقف من این بود که‎ 
قریشی ”تقبلے الله“ بسیار شخص صابر‎ 
بو تا اینکت خی سک لقمےه نان را آت‎ 
کسی به زور نمیگرفت, گرسنگی را تحمل‎ 
میکرد اما ریم را امن آزاریے.‎ 
نتیجه صبر امر صاحب قریشی بود‎ 
کے الله عزوجل این مردم را برای ما‎ 
کام لا پاری کنندگان ساخت. بعد از آن‎ 
سارہ ا خی ہر تع که دا‎ 
مینمودند. قریشی میگفت: میوه صبر را‎ 
دیدی د؟‎ 
یقینا در کوه ها هفته ها و ماه ها پیاده‎ 
سفر میکردیم اما این مرد از حالت خود‎ 
بسیار خرسند بود تا اینکے روز بے روز‎ 
عبدالجلیل در این وقت دوستان مخلص را‎ 
دور خود جمع کرد» که در جمع این ها‎ 
ده تن از علماء توانای منطقه نیز همراه‎ 
وی بودند. اینهابه شکل بسیار خوب‎ 
هم برخلاف آمریکا دعوت میکردند. هم‎ 
مجاهدین را به جهاد تشویق میکردند.‎ 
هم مجاهدین را تعلیم و تربیت میدادند‎ 
و هم مبارزه مسلحانه میکردند. و پول‎ 
بدست آورده تجارت خود را در این امور‎ 
بے مصرف میرس‌انید.‎ 
آمریکایی ها و استخبارات مرتد افغانی‎ 
اینهابرای یافتن عبدالجلیل و دوستانش‎ 
تلاش میکردند که کثیری از دوستانش‎ 
شهید» اسیر و زخمی شدند کے بلاخره‎ 
عبدالجلیل در سال ۱۳۸۸ بے بادغیس‎ 
رفت. در قریه خیرخانه خود گروهی از‎ 
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مجاهدین مخلص را برابسر کرد و نيرد 
علنی را علیه آمریکایی ها آغاز نمسودء 
بے دلیل شجاعت, اخلاص و اخلاق نیک 
حاجی صاحب عبدالجلیل و دوستانش 
خیلی از جوانان منطقه نیز به جمع اینها 
پیوستند. روز بے روز توانایی ها و مهارت 
نظامی شان بیشتر و نفوذش گسترده تر 
در سال ۱۳۹۱ از طرف رهبران دوباره به 
هرات خواسته شد. و سپس از آن جبهات 
جنگی شان گسترده تر شد بے شمول 
بادغیس در هرات و دیگر ساحات ستگر 
های جهاد را داغ نگه داشت و به هرات 
در ولسوالی اوبه قریه تگاب پاری هم 
مراکز نظامی داشت و مجاهدین را تعلیم 
و تربیت میدادند, در این سال مسولیت 
مجاهدین ولسوالی کرخ و اویه را نیز به 
دوش وی سپردند که در این زمان تعداد 
مجاهدینش بے ۱۵۰ نفر میرسید. یکی 
از دوس‌تانش خاطره مشکلات و جنگهای 
این روز ھا را حکایت میکند: یک روز در 
تشکیل بے ولسوالی اوبه میرفتیم. گروپ 
های امارت هم جمع شدند» میخواستیم 
که به سمت سیوشان برویم» دوستان 
خود ما ۴۵ نفر بودند. در بین خود به 
چندین گروپ هاتقسیم شده بودیم. تا 
اینکه در ساحه چناران ولسوالی اوبه روز 
نخست مااست. در شب ۲۵ هلیکوپتر 
افراد را پیاده کردند » آمریکایی ها هستند 
و دو طرف سرک است و نیرو های زمینضی 
امریکایی ها هم رسیدند» از طرف بالا 
و پایین اربکی های ولسوالی هم آمدند. 
مادر ساحه نابلد بودیم. اما در این 
ساحه طالبان بلدی هم بامابودند. 
شب نخست ما بود» زمانیکه از ادای نماز 
صبح از مسجد بیرون شدیم هلیکوپتر 
ھا نیز نشست کردند. طالبان دیگر پا 
بے فرار گذاشتند و مارا تنها گذاشتند 
تااینکه مارا خبر هم نکردند و خود را 
کشیدندء ما با دوستان خود تنھا ماندیم 
و جنگ اغاز شد؛ در اسمان 0052ء چھار 
ماشینه یسا 713ء جیست های جنگی و 
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الله جنگ را آغاز کردیم» بر گروپ های 
دیگر طالبان صدا میکردیے اما کسی 
بودیم» بر قریشی ”تقبله الله“ صا 
کردم گفتم: باید مشوره کنیم و راه حل 
پیدا کنیم. تا آخرین نفس میجنگیم که 
را میشکنانیم و برای خود راه میسازیم؟ 
مهمات هم تقریبا در حال ختم شدن بود. 
کوه بود و سرک هم همان طرف بود از 
طرف زمین آمریکایی ها آمدند» به این 
سه الی پنج ساعت دشت طولانی است؛ 
چطور خواهیم رسید» همه مارا توسط 
طیاره زده میتوانند. من برایش گفتم: با 
میکنیم ان شاءالله» ما طرف سرک جلو 
خود را بکشید. یکی از دوستان بامن 
سرک حرکت کردیم. و این دوست دیگر هم 
از بادغیس بودء چهره من و این دوست 
بود. بے تانک ها نزدیک شدیم» ما در 
فکر این بودیم که تانک ها شاید ما را 
دیده بتوانند در این اثنا یک قسم پرنده 
بر زمین میزدند و گرد و خاک ساختند و 
ماهم در بین این گرد پناه روان شدیم. 
قسمیکه کسی گریه میکند. دوست همراه 
من به گریه افتاد و گفت: این چه 
انت ؟ ھردوی ها دی سال گر طرف 
تانک ها روان بودیم» و پرندگان نیز با 
ماهمراه بودند» خود را پیش روی مابر 
زمین میزدند و صدای فریاد شان بلند 
می شد "این پیام را در حالی مینویسم 
که حالا هم همان صحنه پیش چشمانم 
آمد و این است حالا هم از چشمانم اشک 
خود میدیدیم* خلاصه این که خود را در 
حالی نزد تانک ها رساندیم که ما آنها 
را میدیدیم اما آنهاما را نمی دیدند که 
بالای ما شلیک کنند. بر دوستان خود 
صدا کردیم که طرف ما بیایید» آنها با 


موتر سایکل ها همانجا ماندند. در این 
لحظه ۴ موتر مسافربری رسیدند. این در 
حالی بود که آمریکایی ها گشت و گذار 
موتر هارا مسدود کرده بودند. دوستان 
خود را با زخمی ها سوار موتر نمودیم 
و طرف کوه ھا حرکت کردند. من و 
چهار دوستان دیگر ما در موتر جای 
نشدیم و پیاده حرکت شروع کردیم. تا 
اینجاهم پرندگان باماهمراه بودند. 
در آسمان طیاره ها میگشتند و در زمین 
تانک ها و دشت هم نے خانه دارد و نه 
درخت هاو نے هم کدام وسیله پنهان 
شدن دیگر» فاصله تانک هاهم از ما 
کہ و۵۰ متر است. وقتی خود را به 
کوه ها رساندیم, آمریکایی ھا ھم خبر 
شدند کے ما خود را بیرون کرده ایم و 
در حالی که ما گرسنه و تشنه بودیم و 
زخمی هم داشتیم. در ک وه ها ماندیم 
مانند روز گشتاندند. فشنگ هایامهتایی 
های زیادی را فير میکردند» تا اینکه دو 
شب و روز می شد که خواب نکرده 
بودیم. غذا نضورده بودیم در حقیقت 
چیزی نبود که میخوردیم» در ۴۵ دوستان 
فقط ۱۸ نفر باقی مانده بودیم» در این 
حال هر دوست ما دو میل حتی بعضی 
ھا سے میل اسلحه داشتند. رفتیم نزد 
قریشی "تقبله الله“ ء او در شب دوم به 
یک غار داخل شده بود» و از شدت 
گرسنگی و خستگی بیهعوش شده بود. او 
را در حالی بیرون کردیم که بیهوش بود. 
که بے خود نان و آب پیدا کنیم اما باز 
هم صبر میکرد» خیلی مردم از صف 
رفتند اما قریشی ”تقبلے الله“ باز هم 
و محبوبیت وسیع عبدالجلیل در بين 
مجاهدین بسیار زود مسولیت انفجارات 
بارود چهار ولایت را به دوش وی گذاشتند. 
سپس از آن به شکل وسیع عملیات های 
قوی را علیه آمریکایی ها و غلامان مرتد 
آنها به راه انداختند و الله هم ساحه و 
اسلحه های زیادی را بسه وی بخشید. 
خیلی از مجاهدین را تربیه و تجهیز نمود. 
انتقالات مهمات و بارود را نیز انجام میداد 
و در عین حال مجاهدین استشهادی را نیز 


آماده مینمسودء در آن زمان این کار ها 
به معنای سودای سر بود اما عبدالجلیل 
بسیار به شجاعت مهمات و بارود را به 
فاطق مختلف میرسائن یکی از دوشکان 
نزدیک عبدالجلیل در این مورد یک 
خاطره شود را با مه دای خراسان 
رگا ق ات پرانی فجاه دسا اید 
میکند کے در این روز ها عبدالجلیل که 
به اسم نصرت هم شهرت داشت برایم 
کیت کان اد راه مسسات وسا 
انتقسال میدهیم»درچندولایت راہ انتقال 
قاچاقی بود و این راہ در بین یک دشت 
سخت و وسیع گذشته بود بامایک 
موتر لندکروزر و یک سیمرغ بود» تقریبا 
۵ ساعت بین این دشت سفر بود. در 
این دشت طیاره ها خیلی از مجاهدین 
را قبلا هم شهید کرده بودند. مرتدین در 
مکان های مختلف کمین میگرفتند این 
راه از چندین ولایت ها گذشته بود یعنی 
باید چند ولایات را طی میکردیم تا اینکه 
به مقصد میرسیدیم, ما در این راه کاملا 
باس شم ودی دو اران ضا د تراق 
راه و دشت گم هم می شدند» ما بارودء 
مخابره هاء ریموت ها و دیگر وسایل 
ضروری را بار نمودیمء بسم الله کردیم و در 
ار باه ق ای شرکتغرنیں سیاریے 
شکل پنهانی و با احتباط ستر میکرویم 
و در راہ چندین شب بر ماگذشت. فصل 
بهار بود و در این فصل عموماً باران 
هاو سیلاب ها زیاد میباشند. ماهم 
در جریان راہ در یکی از گوشه های جر 
در ساحات هلمند زیر باران قرار گرفتیم 
که چند لحظه بعد سیلاب زیادی امد 
و موتر های مان در سیلاب و ڳل خراب 
ہر قول تب ارف ام 
دوستان پنج نفر مسلح بودیم» و باران 
و سیلاب هم در حال زیاد شدن بود 
به نصرت (عبدالجلیل) گفتیم که: حالا چه 
باکر ا رین کته کین 
نمیشود که ما خود را سالم بیرون کئیم 
و وسایل پیت الال اینجا ضایم شود. ما 
برایش گفتیم: پس چه باید کنیم. اینجا 
یکجا ماندن همه دوستان هم خوب تمام 
نمیشود. میگفت: بس هرچیزی در تقدیر 
وا اکا وی نیرسن 
ماک اون یئ تسم ماف 
ضايع نشود. 

بلآخره بسیار به مشکل وی را قانع 
نمودیم تا چهار تن از دوستان به 
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تا شرد ہیی کن انساخانےهماى 
کوچی ها باشند. و یک برادر نزد موتر 
تمام شد و من نزد موتر هاماندم و 
آنها از نزد من رفتند. من بیرون ایستاد 
بودم و باباران طوفان شدید هم همراه 
می شد. بیبرون از موتر لباس هايم تر 
هارا بالا کردم و شدت طوفان هم در 
حال زیاد شدن بود و آب هم تا دروازه 
صدا کرد: چطور شد برادر؟ گفتم: بس 
گفتم: نه بے آمدن شما ضرورت نیست. 
شر سو ات واف کنیا من 
را یره شما خو باشید. با خنده الله 
بلآخره به سبب خستگی زیاد خواب برمن 
غلبه کرده بود و همینط ور در سیت جلو 
خوایبیده بودم» زمانی بود که بیدار شدم. 
مکررا صدای آمر صاحب را میشنیدم که 
بر من صدا میکرد» صدا کردم و گفتم: 
میشنوم برادر. بسیار به وارخطايي 
گفت: دل ما ره کفاندی» زنده خو استی 
شکر؟ برایش گفتم: ها الحمدلله جور 
تیار هستم. 

خلاصه این که آمر صاحب در راه خسته 
کننده خاردار جهاد هیچ نوع احساس 
آمر صاحب در مراکز وزیرستان وپرانچه 
کرد بین خیلی از مجاهدین خارجی 
هم شناخت داشت و اینجا هم مصروف 
آموزش تجوید. سسیرت و عقیسده بود» 
مجاهدین خارجی نیز به وی احترام 
خاص داش تند. و دوستان خود را نیز 
بخاطر تربیت بے این مراکز مجاهدین 
اسلحه, آموزش های تخنیکی و مسلکی را 
فی سب کرت دی یعس مایمن ها 
و ترمیم برق مهارت های کامل داشتند. 
تربیت عقیدوی شان نیز خوب بود که 
بے برکت همین خیلی از دوستانش به 
عقیده توحید مزین بودند. 

آمر صاحب در سال ۱۳۹۳ هش توسط آی 


اس آی اسیر شدہ دوباره به سفارش بگیل 
شده های آی اس آی یعذنی بزرگان امارت 
آزاد شد» فورا به منطقه خود برگشت. 
در ایسن زمان تمام خباشت سای طالبان 
برای وی آشکار گشته بود و امارت هم 
دران زمان ارتداد خود را پنهان کرده 
نمیتوانست. و مجاهدین مخص مانند 
عبدالجلیل نصرت نیز دیگر نمیتوانستند 
کے در صفوف امارت وقت بگذرانند» آمر 
صاحسب با خیلسی از مجاهدیسن مخلص 
عرب کرد آشنایی داشت. که کثبری 
از آنها به عراق برگشته بودند و به 
صف وف دولت اسلامی پیوسته بودند. 
عیدالجلیل هم با این مجاهدیسن رواب ط 
مسلسل داشت. و آنها نیز به وی مژده 
بے زودی اعلان خلافت اسلامی جهانی 
را میدادند و آمر صاحب نیز بسیار 
مشتاقانه منتظر چنین روزی بود یکی 
از دوستان امر صاحب حکایست میکند: در 
سال ۱۴۳۵ هق خلافت اعلان شد. قبل 
از اعلان خلافت ما از حالات مجاهدین 
عراق آگاهی داشتیم که خلافت به زودی 
اعلان میشود. وقتی که در جمعه ماه 
مبارک رمضان خلافست اسسلامی اعسلان 
شد. ما دو ساعت بعد از آن خبر شدیم 
و بیعت کردیےم, آمر صاحب تا این حال 
خب نبود. با من چند تن از استشهادی 
هایکجا بودند. وقتی آنها از اعلان خلافت 
خير شدند» سجده های شکر نمودند و 
نزدیک به یسک ساعت از چشمانشان اشک 


های خوشی جاری بود بے من گفتند 
حالا مارا به حال خود واگذارید. ما در 
امارت عملیات انجام نمیدهیم. الله اینجا 
خلافت را قایم کند ما در خلافت عملیات 
انجام میدهیم. ما میخواستیم که برادران 
عملیات را به نام امارت انجام دهند اما 
برادران استشهادی اماده نشدند. 
قریشی "تقبله الله“ در منطقه دیگر 
بسوده مسا نود قریشی *فقبله الل" روان 
بودیم. برادران استشهادی گفتند: قریشی 
بیعمت خواهد کرد؟ باوج ود اینک ه 
بخاطر مژدف دادن نون امن صاحب روان 
بودیم و من در قلبم كاملا مطم تن بودم 
که امر صاحب از این خبر زیاد خرسند 
خواهد شد. اما باز هم بے این برادران 
استشهادی گفتم که بیاید نزدش برویم 
و از نزدیک احساس‌اتش را ببینیم. وقتی 
بے مرک ودب وو ا ای ىا شع 
بے قریشی صا کن, اگر بیعت کرد 
داخل مرکز میشویم و اگر نمیکرد پس 
برمیگردیم. برایشان گفتم: درست است. 
وقتی که رسیدیم بر قریشی صدا 
کردیم و استشهادی ها برای ش گفتند: 
حاجی صاحب! خلافت اعلان شد چی 
میکنی؟ و چے اراده داری؟ 

قریشی ”تقبله الله“ نهایست خرسند شد 
و گفت: پس چه کنیسم. از من بیعت 
است. سال ها بے منتظر این روز بودم. 
تمام فداکاری» مبارزه و تلاش من برای 
خلافت بود. حالا از الله تعالی میخواهم 
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کے توفیسق اداء شکر این نعمت را برایسم 
بدهد» بلی! شکر اين نعمت با زیان اداء 
نمیشود» من آماده استم که تمام مال و 
جانم را در این راه فدا کنم و به هرقسم 
قریانی اماده استم. 

خراثتان تسم ارس کے این سختان آسین 
صاحب بزرگ را شنیدند. از خوشی زیاد 
دویاره به سجده شکر پایین شدند و 
بسیار با محبت قریشی صاحب را به 
آفوش گرفتند و به پاس این نعمت 
بزرگ شکر های زیادی را اداء نمودیم. 
داستاق حکاعی سکن که انم صناحت 
بعد از آن با اسم خود تخلص قریشی 
را اضافه نم‌ود. بيعت خود را مخفی 
نگه داشت. بے عملیات های خود ادامه 
میداد اما گذارش را به امارت نمی 
فرسستاد بلکه زیر سايه و بیعت خلافت 
باصلیبی هاو مزدوران آنهابه نبرد 
میپرداخت» دیسری نگذشت که خراسان 
هم یکی از ولایات خلافت اسلامی اعلان 
شف امن متاخ رے.,وساطت مخاهدذين 
عراقی با نایب وقت خراسان عبدالرؤف 
خادم در رابطه شد. آمر صاحب قریشی 
کمک های زیادی بادوستان خادم 
صاحصب انجام دادء ان زمان نیز دوستان 
خادم صاحب مجاهدین دولت اسلامی در 
فراه وجود داشتند. شيخ خادم "تقبله 
الله“ در یکی از حملات هوایی آمریکا به 
شهادت رسید» همزمان مرتدین طالب نیز 
بر مجاهدین دولت اسلامی ی ورش بردند. 
بے الله چنین منظور بود که فراه سقوط 
کرد در ولایات زابل و فراه طالبان مرتد 
در صفوف دولت اسلامی وحشت های 
زیادی با مجاهدین خارجی به شمول 
مجاهدین ازبک انجام دادند. اطفال و 
زنانه آنها را نیز به شکل گروهی بی 
رحمانه به شهادت رساندند. ان شاءالله زود 
است کے جزای همه اعمال ود زا خواهٹد 
چشید. بعد از شهادت شیخ خادم تقبله 
ال رابطه اسو صاحب با رانی خراسان 
حافظ سعید خان تقبله الله برابر شد 
آن زمان حافظ صاحب بے تمام مجاهدین 
امر کرد که بے تمکین خراسان همجرت 
نمایند» آمر صاحب قریشی نیز با ۴۰ 
تن از ی تمکیسن نيت هجرت 
وهی کے از این لے ۱ تن انان دن 
راہ ها اسیر و زندانی شےندہ باقی ٠٣‏ تن 
آنان بے دارالاسلام رسیدند» قریشی آمر 
صاحب حدود یک ماه را در منطقه مامند 
سپری کرد» سپس از آن مسول چپرهار 
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تعیین شد. آنجا بسیار بے ایمان‌داری 
وظیفه خود را انجام داد» اخلاص و دیانت 
آمر صاحب قریشی این سبب شد که 
رهیران خراسان مسولیت های سنگینی را 
بر دوش وی بسپارند. سپس از آن مسول 
زلسوالی فس هة سے ك هاا 
بسیار با شیوه عالی تمام امور همه 
جانبه دولت اسلامی را منظم نمود. نبرد 
های قوی و شدیدی را رهبری نمود» که 
ا[ سض سے قرشی ہر قاقات 
امنیه هسکه مینے و مقاومت عليه عملیات 
قهر سیلاب بسیار مشهور است. 
یکی از دوستان نزدیک قریشی صاحب 
کے در گرماو سرماهای زیادی باوی 
بوده است(عمرمهاجر حفظه الله) از 
عملیات قهر سیلاب چنین حکایت میکند: 
(وقتی کے آمریکایی ها و حکومت مرتد 
افغانی از نفوذ دولت اسلامی در خراسان 
بے تنگ امدند و وحشت زده شدند پس 
بر تمکین از چندین سمت عملیات های 
هوایی و زمینی را بسیار با قوت و شدت 
اغاز نمودند. موج این سسیلاب تند و 
مرگبار در ولسوالی هسکه مینه بر 
تک درا ابا فخ ورسد ااا 
با چنین کمر های فولادی برخورد کرد 
کے دوباره شکست خوردند و به عقب 
رفتند آن زمان خط در ساحه پایین بود. 
در روز نخست خط ما نزدیک سرک قیر در 
مکتب پایین بودیےء در این روز مجاهدین 
۸ بار زخمی و شهید شدند. یعنی هشت 
بار این سنگر را کامل کردیم و دوستان 
مہ با کمن سی تس راہ ا 
راھشت بار کامل نمودیم اما استقامت 
و شجاعت آمر صاحب قریشی چنان بود 
که شکست را نمی پذیرفت و در مقایل 
تمام کفار دنا چنان ایستادگی کرده 
بود که انها توان شکست این را نداشتند. 
در روز نخست چندین تعرضات سنگین 
دشمن را به کمک الله مسلسل شکست 
دادیم» فردایش الى ظهر استقامت کردیمء 
من نیز زخمی شدم» بر قریشی صاحب 
صدا کردم نزدم آمد» وقتی من را دید 
که زخمی هستم برایم گفت: برو برگرد. 
برایش گفتم: خط شکست نخورد. گفت: 
تاکه من زنده استم بے این سادگی 
این ساحه را ترک نمیکنم. 

واقعساً هم عملیات حدود ۵۰ روز طول 
کشید. خیلی از دوستان شهید یا زخمی 
شدند اما قریشی صاخب سا ۱۰ الى ۱۵ 
تسان سن از سک الله رات کے 


در نرد های مرگیار از حدود دارالاسسلام 
دفاع کند و السی آخر این مناطق را به 
کفار ترک نکرد. 

برادرما عمرمهاجرتوحیدی میگوید که من 
در حال زخمی در قلعه شیخا بودم. در 
همین زمان حافظ صاحصب شهید شده 
یک مکتوب آمد» که قریشی امیرالصرب 
خراسان و توحیدی امیر والسوالی دیب لا 
تعین شده اند. خلاصه اینکه مکتوب 
را ددم و حرکت نمودم» بے گورگوری 
رسیدمء با قریشی صاحب رابطه کردم و 
نزدش رفتم. در حالی که قریشی "تقبله 
اله“ مسصروف نان پختن بود. بسیار به 
خرسندی و مورال بلند لبخند میزد. من 
را دید و احوالپرسی کردیم. و بعد گفت: 
صاحصب مکتوب رسیده است؟ گفت: بلی. 
رسیده است. براییش گفتم: تو برگرد و به 
کار خود برس, من میدانم و این ساحه. 
برایم گفت: والله تا که این قوه شکست 
نضورد» بر خود لازم کرده ام کے این 
گفتم: کار هایت بیشتر میشود. گفت: 
تو تشویش نکن. بے نصرت الله. الله 
تمامش را میکنم ان شاءالله. 

ادامه بده» اما کیست که قبول کند. آمر 
صاحب قریشی آن شیر مرد بازی کننده 
باآتش گرم جنگ بود» که با جنگ 
های شدید عادت کرده بود. بدون جنگ 
باکفار و مرتدین وقتش نمیگذشت و نه 
الله تعالی بے آمر صاحب قریشی چنان 
استعداد و توانایی رهبری داده بود که 
انسان با دیدنش انگشت بے دندان حیران 
میماند. الله تعالی بے آمر صاحب چنان 
مهارت های نظامی داده بود که جنرالان 
وادار کرده یود. وقتی که من حیث 
الله نظام حربی را چنان منظم کرد که 
سینه های مومنان رایخ نمود و قلسب 
کے وی امیرالصرب تعین شد در ان زمان 
٢‏ کتیبے فعال وجود داشتند و تعداد 
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شیران جنگجوی خراسان به حدود ۱۵۰۰ 
نفر میرسید. در این زمان فتح بزرگ 
پچیر هم به وقوع پیوست و الله تعالی 
در این منطقه غرور چندین نوع دشمنان 
بی حساب را با خاک یکسان کرد این 
جنگ یک داستان خاص خود را دارد. 
کے در آن الله تعالی ساحه وسیع. غنايم 
و اسیران زیاد را به دست مجاهدین داد. 
آمر صاحب قریشی در نتیجه کار های 
موشر زیاد بر اساس حکم رهبران به 
ولایست غور انتخاب شد که انجابرود 
و مجاهدین آن مناطق را منظے نماید 
چونکه آنجا از قبل شناخت هم داشت 
و مجاهدین زیادی در آنجا گرد وی جمع 
می شدند. بعد از تکالی ف و مشکلات 
زیاد با جمعی از دوستانش بے ولسوالی 
بالا مرغاب ولایت غور رسیدند. آنجا هم 
بسیار زود من حیث امیرالحصرب تعین 
شد. مجاهدین را منظم نمود و جنگ های 
شدیدی را با مشرکین طالب انجام داد که 
در نتیجے الله تعالی بے مجاهدین فتح و 
آمر صاحب در این مناطق در پسی 
مضبوط نمودن نظے مجاهدین خلافت 
اسلامی بود» می خواست که مجاهدین 
غور جوزج۹ان, فاری اب و سرپل راهم 
اهنگ بسازد و این مناطق را با یکدیگر 
وصل نماید» به همین هدف در ماه 
مبارک رمضان یکجابادوستان خود 
مفتی ابوحنیفه و خان آقااکبری به 
طرف جوزجان حرکت نمودند» که در 
سرحد فاریاب» جوزجان و سرپل در 
منطقه تاشقله توسط مشرکین امارضی 
اسیر شدند» مفتی ابوحنیفه و خان آقا 
اکبری هم چنان مجاهدین مخلص بودند 
که حالا هم قصه های اخلاص و دیانت 
آنها در قلوب خیلی ها زنده است. خان 
آقااک ری که بے بلال اکبر نیز مشهور 
بود. فرزند خلیفه کل محمد از قریه4 
کاریسز ولسوالی قادس ولایت بادغیسبود. 
قصه های اخسلاص و دیانت وی نیز 
زیاد است که در وقتش با خوانندگان 
شریک خواهیم ساخت. نام برده که یکی 
از دوستان نزدیک و قدیمی آمر صاحصب 
بود و در هر سفر با وی همراه میبود و 
یک انسان نهایتا متقی» مخلص. خوش 
اخلاق و عاجز بود» تمام زندگیسش را در 
مشکلات و هجرت های جهاد گذشتاند. 
باآمر صاحب یکجا یکبار به ننگرهار 
و دوباره به غور هجرت کرد» بے آمر 


صاحب بسیار معزز و محترم بود» مردم 
میرفت مردم منطقه دوربرش جمع می 
شدند و اکثر اوقات که به بازار میرفت 


جوانان دور گردش جمع می شدند و وی 
نیز بسیار با اخلاص بے مردم شیرینی 
توزیع می نمود» مردم با وی بی نهایت 
محبت داشتند به مردم منطقه دیانت. 
اخلاص و تقوایش معلوم بود. وقتی بيعت 
نمود به منطقه خود برگشته بود» در 
آنجا یکی از خویشاوند هایش کے در 
امارت بود خبر شده بود و برایش گفته 
بود هرچی میخواهی زندگی خوب برایست 
مهيا میس ازم فقط بامن در جبهه باش» 
تامدتی وی را نظر بند کرده بود اما 
اکبری صاحصب هرگز عقیده اش را با 
سهولت های زندگی تبدیل نمی کرد بعد 
از چند مدت خود را بیسرون کرده بود و 
بے ننگرهار رفت. بے این اندازه شجاع 
بود که هميشه وقت با مرگ چشم به 
چشم می شد. دوس‌تانش قصه های 
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نادری از شجاعت و دلاوری وی را میکنند. 
یکبار در یک هوتل سے منزله در منطقه 
حکومت اشرف غربی نیز شریک بود. 
داخل هوتل با مرتدین دست به دست 
جنگی ده بود. بعضدوستانش شهید شده 
بودند» وی بی دریغ با مرتدین جنگید و 
عبدالقیوم میباشد از ولایت فراه و در قوم 
نیز منت جوانی زیب او عم وسیع 
را کرده بوده نام‌برده هم بر منهج و 
عقیده خود بسیار محکم بود. در مقابل 
مصروف دعوت بے عقیده و منهج خلافت 
اسلامی بود. ھمیشے از راه های مختلف 
با مرتدین امارت مناظره ها می نمود. 
خود را که بے حساب مردم سخن 
بودند را به ساحه خلافت فرستادند. و به 
مجاهدین خلافت گفتند که با مامناظره 
یکنید. شما حقانیت خود را برای ما ثابت 
کنید و گر نے از ساحه خارج شوید و به 
مادرد سر خلق نکنید. همان ود که 
مفتی صاحب با آنها بسیار یک مناظره 
مدلل نمود و در مورد این مناظره شاید 
خیلی از خوانندگان شنیده باشند: نه 
تنهااینکه به وقد آمده حقانیت خلافت 
را تاست نمود بلکه در مورد ارتداد امارت 
یکی از آنها زمان بیرون شدندازمجلس 
بے یک مجاهدانصار گفت والله خلافت 
اسلامی بر حق است. وقتی که این 
هیئت آمده در مناظره شکست خوردند 
نے در مورد بطلان خلافت کدام دلیل 
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داشتند و نه هم از ارتداد طالبان با دلایل 
دفاع توانستند و دوی‌اره بے این بهانه 
رفتند که مااین دلایل را بے بزرگان 
خود بیان میکنیم اگر جواب ارایه کردند 
خوب ورنه ماهم صف امارت را ترک 
میکنیم. (اداره العزایم قصد دارد که در 
مورد زندگی نامه و کارنامه های جهادی 
آمر صاحب قریشی یک ویدیو ترتیب 
کند که در آن این مناظره هم با جزئیات 
آورده خواهد شدان شاءالله) اما وقتی 
کے این وفد آمده علمای طالبان با 
بسیار ذلت و شکست برگشتند و بجای 
اینکه به وعده خود وفا نمایند و دلایل 
بیاورند و بدون اینکے دلایلی را بیان کنند 
که باآن مفتی صاحب ارتداد طالبان را 
ثابت کرده بود در ساحات مختلف با 
علمای دیگرشان این تبلیغات را نمودند 
که اینه | تمام طالبان را کان میگویند» 
همان بود که از چندین طرف بے تعداد 
زیادی از ناآگاهان دین و آن چرسی های 
بے بندویار کے در صف وف امارت به 
دزدی» فساد اخلاقی و دیگر اعمال حرام 
شهرت داشتند را جمع کردند و مجاهدین 
ذولت اسلامی شکار شان تمودتے این 
لشکر چرسی کے از دوازده ولایست های 
جنوب. شمال و غرب جمع شده بودند 
و تعداد شان به هزاران نفر میرسید به 
فضل الله توسط مچاهدین انگشت شمار 
شکست داده شدند و ذلیلانه برگشتند. این 
احزاب که ازاول بھاربرج حمل جمع شده 
بودند ویورش میبردندقبل از عید قربان 
نیز هجوم آوردند که در آن زمان در 
منطقه ۸۰ مجاهدین وجود داشتند کے ۲۰ 
تن آنان شهید شدند و باقی با بسیار 
شجاعت و استقامت مبارزه مینمودند. 
مسوول این مجاهدین میگوید که در این 
لحظات سخت یک پیام مرتد حکمتیار 
رسید که گفته بود ۲۰۰۰ نفر بے کمک 
شما میفرستم فقط پرچم خلافت را پاییین 
آورید. و از دیگر طرف یکی از مقامات 
دولت اشرف غربی داکتر( عبدالله عبدالله 
)نیز میگفت که پرچم سے رنگ را بلند 
کنید هرنوع کمک هوایی و زمینی برایتان 
یی 020 
طالبان نیز میگفتند کے از جنگ دست 
بکشید بے هراندازه امتیاز که میخواهید 
و اهر شرایط دارید قبول میکنیم. 
اما شیران خلافت اسلامی کے با عقیسده 
مقدس خلافت مجهز بودند هرگز با 
هیچ نوع کفرء طاغوت و شرک معامله و 
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سرخم نکردند و نخواهند کرد باذن الله. 
خلاصه بعد از اینکه امسر صاحب. 
مفتی ابو حنیفے و و خان آقاتوسط 
مشرکین امارت اسر شدند بعد از 
شکنجه و تعذیب های شدید بے ولسوالی 
کوهستانات منتقل شده بودند. داخضل 
زندان مشرکین امارتی بے مفتی صاحب 
و دوستانش گفته بودند که در یک ویدیو 
کلیپ فتوای خود را بگیر و بگویید که 
ما در مسیر اشتباه روان بودیم و امارت 
برحق است. ما شما را آزاد خواهیم نمود 
و اگر چنین نکردید شمارا بے قتل 
میرسانیم, اما مقتی صاحب با جرشت 
زیاد باز هم برایشان گفت که حالا هم 
به تمام امارت چلنج می دهم که بیایند 
و حقانیست خود را و بطلان خلافت را 
ثابت کنند بعد از آن از دعوا خود خواهم 
گذشت و اگر چنین نباشد حتی اگر صد 
تقسیمم کنید نمیتوانید من را از منهج 
خودم برگردانید من نمیخواهم از ترس 
مرگ خود مردم را در فنته بیان دازم. 

یکی از دوستان آمر صاحب حکایت میکند 
که وقتی آمر صاحب و دوستانش اسیر 
شدند شیران صحرایسی دوستان صمیمسی 
امر صاحب در منطقه وجود داشتند» در 
آن زمان یک كوه بسیار مرتفع بنام 
قرچی در مربوطات سرپل» جوزجان و 
فاری اب زیر حاکمیت انان بود. سنگر 
آنان در کوه مرتفع تیشک در مربوطات 
ولسوالی بل چراغ ولایت فاری اب بود. 
هر که در این سنگر میبود مقابل را 
شکست میدانه آن افرادی خبیٹشی کے آمر 
صاحب را دستگیر کرده بودند در همین 
مرتفعات پوسته آنها بود. دوستان آمر 
صاحب بے نصرت الله خود را بے دیوار 
های این پوسته محکم رساندند» و هشت 
تن از افراد داخل این پوسته را بے قتل 
رساندیم» و دو میل پیکا یک میل راکت 
و چندین میل کلاشنکوف را به غنیمت 
گرفتیم و دستگیرکنندگان آمر صاحب را 
از دم تیغ گذراندیم» باری دیگر نیز بر 
افراد اینه | عملیات انجام دادیم که دو 
تن انان را به قتل رساندیمء و یسک بار 
دیگر نیز بے نیت تبادله امر صاحب بر 
افراد مهم آنها کمین گرفتیم. میخواستیم 
کے آنهارا زنده دستگیر کنیم و آمسر 
صاحب را با آنان تبادله کنیم اما اینجا 
هم ازآنها در کمیسن از دست ما مردار 
شدند» شب و روز بسیار به مشکلات 
مجرمان آمر صاحب را به قتل ميرسانديم. 


شب عید بود. با چندین تن اتفاق کرده 
بودیسم که در بدل 80 لک افغانی آمر 
نیز برایشان دادیم که پول را برایتان 
میدهیم» ترتیب انغماسی بر زندان را 
نیز برابر کردیم» تا اینکه حتی اقدام 
نکرده بودیم. در ساحه دوستان سر به 
کف آمر صاحب بے امارت معلوم بودند 
و میدانستند که بے هر قیمت شود اینها 
را آزاد میکنند. به همین سبب آنها عجله 
کردند و در شب ۲۹ رمضان آنهسا را از 
زندان بیرون کرده بودند و در یک دشت 
ریگی سوزان وکوهستانی درولایت فاریاب 
بردھبشکل بسیار بی رحمانه به شهادت 
رسانده بودند و تقبلهعم الله جميعا. 
رت کی ےک ۷ 77 
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اجساد این شهدا چندیسن روز به آفتاب 
سوزان افتاده بودند. ۳۹ هم این 
اجساد در راه یسک چوپان قرار گرفته 
بود» سپس مردم منطقه نیز جمع شده 
بودند» وقتی دیده بودند که اجساد 
همچنان تازه استند» خیلی از مردم 
مشاه فر انان خشازه خواننده ودش ى 
منظم دفن شان نموده بودند» بعد از 
چند مدت نزدیکان امر صاحب جسد وی 
را از قبر بے این مقصد بیرون نمودند 
کے بے منطقه خود انتقالش دهند. بعد 
از چندین روز همچنان جسد وی تازه بود 
> سپس از ان حکومست مرتد افغانی در 
مسیر راہ تزدیکان آمر صاحب را زندانی 
کردند و جسد را از آنان گرفتند و به این 
اميد که جسدش خراب شود چندین روز 
در پلستیک پیچاندند. اما باز هم جسد 
همچنان تازه بود و هیچ نقصانی به 
آن نرسیده بود و خیلی از مردم محل 
شاهدان عینی این حادثه هستند. 
دوستان شیرصفت آمر صاحب بے نیت 
انتقام اینها ۱۵ تن از مشرکین طالب را 
اڑکساع که اَمَيرَضاخىخئ شان سیر کرد 
بودندبه قتسل رساندند و ان شاءالله این 
آتش انتقام تاحال خام وش نشده است. 
قرض خون چنین هزاران شهید ما در 
گردن تمام مرتدین امارت است. حساب 
ان شهدای اطفال نازدانه و خواهران با 
عفت ما کے در ننگرهار و کنر در نتیجه 
جنگ شریک اینها و باداران شان آمری کا 
کشته شده اند جدا میباشد و یاحللا هم 
بنام چاپه در شبیخون و وحشت هایشان 
اطفال و خواهران مارا شهید میکنذڈۓے. 
این هافقط در یک چاپے در هرات ۷ تن 
از اطفال و تعدادی از خواهران مارا بسیار 
بی رحمانه به شهادت رساندند» آن هرات 
کے در راہ آزادی آن از کفار و غلامان مرتد 
شان آمر صاحب زحمت های خسته 


ناپذیر انجام داده است کے نے تنهاهرات 
بلکه تمام مرد و زن ولایسات همجوار آن 
شاهد هستند. آن زمان خیلی از مجاهدین 
امارتی های مشرک جدیدی که حالا در 
ساحات آزاد شده بے قربانی آنان آزادانه 
میگردند و این توطتّه ها را به زیان می 
آورند کے در این بیست سال با آمری کا 
امارت جنگی ده است» اما خبر نیستند که 
آنهایی کے آمریکا را شکست داده اند حالا 
وقت بے شهادت رسیدند و ياهم به 
دلیل ارتداد طالیان خانه نشین شدند. 
و اما در نتیجه تمام قربانی های آن 
شمول آمریکا تامین و به شیوه جدیدی 
اھکر می کے کک و ذراضراہ 
و اطفال مارابه شهادت میرس‌انند. و 
شان را به قتل رساندہ نمیتانیم» بلکه 
کشتن زنان و اطفالشان از اینان کرده 
هارابه قتل میرسانیم پس این را نیز 
مسیتوا شیم که اطعالی رارق می مت اند 
برای ما چنین اجازه نمیدهد اما اینها 
باخود حساب اینهارا بگیرند» روز های 
اللےء اينها خواهند دید که ما اینھا را یه 
خستگیء اشک ها و قربانی های آمر 
صاحب و دوستانش از جمله فاریاب. 
سرپل» غعور. جوزجان. بادغیس. هرات 
و قریه جات. دشت هاو شهر هایشان 
بے این گمان نباشد که خون آنهمابه 
هدر رفته است. زود است کے در آن 
خاکی کے آمر صاحب دران دفن شدہ 
شدء زود است کے دوستان آمر صاحب 
مسشرک آزاد كند» بإذن الله. 
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بلی! این قبر ساده منار مستحکم ایشار 
عبدالجلیل (نصرت. مکی قریشی) است 
که به رهروان پشت سرش پیام حاکمیت 
نظام اسلام را در سراسر چهان میدهد. 

مابه تمام اقوام در مناطق هرات» 
بادغیسءغور فاریاب. جوزجان» سرپل 
کرای کسف 0200 
داتس امیر ضاحتب‌: و دوسسٹائش گنه از 
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میدان و از هر نوع همکاری با مجاهدین 


افغانستان ته د سولہ راوستلو ترون 
موافقتنامة آوردن صلح به افغانستان 


Doha Qatar 29 February 2020 ۳۰۲۰ فیرایر‎ ۲٩ الدوحة قطر‎ 


افغانستان ته د سولې راوستلو ترون 
موافقتنامة آوردن صلح به اففانستان 


Doha Qatar 29 February 2020 ۲۰۲۰ قبرایر‎ ۲٩ الدوحة قطر‎ 


افغانستان ته د سولې راوستلو ترون 
موافقتنامة آوردن صلح به افغانستان 


Doha Qatar 29 February 2020 ۲۰۲۰ الدوحة قطر ۲۹ فبرایر‎ 


for Bringing Peace to Afghanistan 

إتفاق إحلال السلام في فد 
افغانستان ته د سولې راو 

موافقتنامة آوردن صلح به اه 


الدوحة قطر ۲۹ ضبرایر ۲۰۲۰ 2020 ۴۵۵۳۵۵0 ۲29 


Agreement for Bringing Peace to Afghanistan 
إتفاق إحلال السلام في افغانستان‎ 
افغانستان ته د سولې راوستلو ترون‎ 
موافقتنامة آوردن صلح به افغانستان‎ 


الدوحة قطر ۲۹ فبرایر ۲۰۲۰ 2020 Doha 02127 29 February‏ 


Agreement for Bringin( 

م في افغانستان 
ولې راوستلو ترون 
صلح به افغانستان 


Doha Qatar 29 February 2020 ۳ 


Agreement for Bringing Peace to Afghanistan 
إتفاق إحلال السلام في افغانستان‎ 
افغانستان ته د سولې راوستلو ترون‎ 
موافقت: ۱ آوردن صلح به افغانستان‎ 


Doha Qatar 29 February 2020 ۲۰۲۰ اہر‎ 


س 7 


۲٢ 
۳ ۵ 
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بار کج به منزل نمیرسد 


۳ 


بنیاد کج و آبادی کج 


از خوردی این متل را از بزرگان و 
استادان خود و دانایان شنیده بودم که 
بار کچ بے منزل نمیرسد. بلی تعمیر 
و ابادی بنیاد کج نیز کج میباشد. 
مصداق حقیقی این متل بعد از سالها 
کے وه کی و سیر در کم و ویچ 
مم" OE‏ 
کے ز آن سا طاقرتی طالیسان 
نظام مدرن تنهابه نام اسلامی است. 
شاید بسیار مردم بے این گمان باشند 
کے بنیاد امارت صحیح و سللم بود 
اما با گذشت زمان و مداخلات خارجی 
ها چنین از مسیر شریعت منحرف شده 
است. شاید آن مردم ملامت نباشند که 
در باره این نظام چنین فکر متبتی 
EL ۹ ٥٤‏ 
و پخته ندارند یسا ھے در مسسیر دور از 
ار تا فا کر 9و۰ 
تصویر سابقه حاکمیت طالبان را بصورت 
درست در ذهن آورده و در باره آن فکر 
کنید حقیقت این نظام برای تان آشکار 
خواهد شد که از اول بنیاد ان کج بوده 
که آبادی آن نیز کج شد. طالبان در ین 
بیست سال گذشته آن چنان دشمنی را 
با قرآن و سنت کردند که تا هنوز هیچ 
یک از نظام های سکولر نکرده است. 


بنام مسدارس و حلقات دروس وران و 
ھا بسته شده بود که امروز دوباره 
های دراز فریب میدهند و خود راتکه 
دروازه کاب رب العلمین و سنت محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم در آن 
بند میشود. قران و سنت کے روح و 
موحدین نیز بیست سال را در زیر نظام 
امارت در ترس و وحشت و هجرت تعذیب 
زندان وقت تر میکردند. و عمل كردن 
به سنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
جرم شمردہ می شد سزایش زدن و بستن 
سن نول الگ مل ال غ ل عل 
میکند پس چگونه بنیاد این نظام صحیح 
دانسته شود. قبر پرستی و عقیده حلول 
کے در دلهای بزرگان شان مانند سامری 
ریشے دوانده است کے بایقین بے همین 


بندی و فتح کبیسر و فتح صغیر کرده 
میشد و در گردن هر ملیشے مانند طوق 
اہنع او را ود حال آتکے کرک در 
تقابل بااسلام قرار داشته و یک مفسده 
داش د پس از آن مردم امید اسلام داشتن 
جهالت خواب و خیال است. با نویشتن 
عقاید شرکی و منحرف طالبان کتاب ها 
پرمیشود و درین باره مناصرین دولت 
اسلامی مکمل نويشته هم کرده اند. 
عقیده سیاست و همه ابعاد زنده گی در 
حال فرو ریزی آنها از قبل بنیادش کج 
بیرونی و بیگانه بابنیاد کج ساخته 
شده یود و تعمیر هاش زود است که 
معیار اسلام نزد اين جاهلان مرکب دو 
دهه قبل هم همان لنگی ریش و کالای 
سفید بود و از این بیشتر در غم ایمان 
عقیده و اسلام کسی نبودند و برای شان 
٦‏ حرکت طالبان را آی اس آی گذاشته 
است و این به مانند آفتاب روشن است. 
چنانچه در مقابل روس ها افسار گروپ 
بنام مقاومت کو س ی اس آی بود 
و ره بری میکرد از آن به بعد به همان 
شکل بنام امارت بعضی آخوند ها را 


جمع کرده و پروژه دیگری را شروع کرده 
و ان ارانحت ته کرت این م1 ۲۵ 
را جاسوس خاص امریکا کرنیل امام خوب 
تربیت کرد. بیست یا بیست و پنج سال 
پیش جنرال حمید رهبری شان را میکرد 
در ارگ فاتحانه مانور ها اجرا میکند. شما 
دیدید که چگونه ملایان درگیر بین خود 
و چقدر زود کابینه را جور کرد و چگونه 
بااین مردار یکجاو جمع شان کرد. 
و تجربه رهبران طالب کمی پیشرفت 
صورت گرفته است. هرچیز با بسیار 
کمال و زیرکی بے آنها راهنمایی شده 
ارزش ها منفعت پاکستان براست مقدم 


میباشد. و آنها این وفاداری را به مرتبه 
این کل قلبه ای بسته شده در آخور آی 
اس آی هیچگاهی هم فکری ویران کردن 


این همان ملا مد اسن سياه ریش است 
کے ریشش اکنون سفید شده است. این 
شهزاده گنگ مانند ملایرادلی هیچ چیز 
را یاد ندارد و نے کدام کمال و هنری دارد. 
فقط وفاداری به ای اس ای را یاد دارد به 
را 
اه اران سک 
باکر شا ان رھت و دی ریم ده اس 
ا ا ع ل اک 
بند آی اس آی از گردنش بیرون نشد. حالا 
به جای نواز شریسف بے فيض حمید و 
اد ری جح سس گج ارتا 
سغیر اک فان لین لدی مکنانی اباره 
چی شعبه پنجم پاکستان (افغانستان) 
است. عیان را بے بیان حاجت نیست 
هرچیز را خواننده عملی میبیند که آنها از 
طرف کی رهبری میشوند. طرح پالیسی 
و سیاست وزارت های داخله و خارجه را 
برایشان کی میدهد. آنها به کی جواب 
گوی هستند به کی راپور خود را میدهند 
و از کی دستور میگیرند. 

این معلم صاحب شاگردان خود را هرروز 
درس میدهد و هر اداره و هر قصه خورد 
سورد را زیر نظر و کن‌ترول خود دارد. 
این آخوند های لنگی بے سر را چنان 


بخش ادبي متام اس لا 
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بازی میدهد مانند که یک طفل هوشیار 
باگودی های خود بازی میکند 


EEE 


بلى همین طفل هوشيار منصور احمد 
خان از مادر خود امریکاه بسیار تربیه 
خوب بدست آورده است و امروز و صباح 
بسیار خوب کار را روان کرده است. 

امااز همه ت 1 بت 5 4 
این مرغ های کور را چنان بے قیمت 
ارزان به باداران جدید و قدیمی میفروشند 
و چنان معامله را بے راه می اندازند که 
انگشتان ما بے نویشتن این خباثت ها و 
خیانت های آنها عرق شرم میریزد. اما 
این شاگردان کرنیل امام چنان بر سر 
ناموس و ارزش ها و غیرت خود معامله 
فور اه ي هڪ کڪ را ا 
انسان از کار میماند. این است مشرکیسن 
طالب اکنون به راهنمای بادران پاکستانی 
خود با کمونیستان چینایی در چنان یسک 
باب دوستی و برادری داخل شده اند که 
این در خیال و خاطر شان هم نمی آید 
که این چینایی ها کمونیستان هستند. 
این ها خو مشرکین هستند. این ها 
که کفار حربی و اشغال گران ترکستان 
شرقی اند. این ها که قاتلین میلیون ها 
مسلمان ایغوری هستند. این ھا متجاوزین 
عزت هزاران خواهر مسلمان ایغوری ما 
هستند. همرای آتها این گونه دوستی و 
رفت و امد در کدام کتاب جایز است. 


عازن م 020-0 بخش ادبي 2 


به جای این که از این بینی پچق های 
رزیل انتقام امت مظلوم و خاک اشغال 
شده اسلامی سوال کرده میشد. همراه 
شان پنهان و اشکارا مجلس های پر 
از صمیمیت و دوستی برقرار میکنند 
و همراه آنهاچکر هاو معاهده ها و 
که بے هزاران زن مسلمان تجاوز کردند. 
حد رسید که به همین متجاوزین بخاطر 
ازدیاد قوت جنسی جلفوزه تحفه میدهند. 
و چقدر بابی حیایی رزالت و افتخار و 


نمونه از هزاران تن جلفوزه کوه همای 
7ف e‏ 
جلغوزه دروازه جدید دوستی و صمیمیت 
و دیوشی را با آنها باز کردند که این 
ی کا 
7 , 

N‏ ی ای و 
شهوانی خویش را با تجاوز به عفت 
همزاران خواهر ایفوری مسلمان ما 
فروکش و خام وش میکنند. اما این قوم 
رزیل به بسیار افتخار با آنهاکش و 
و مغروریت و جابرانه گی این چینایی 
های وحشی و عفت تجاوز شده خواهران 
ایغوری مسلمان ما یک قصه در پیش 


چشمان مان شده است. 

بلی بے این چینایی های مردار خور 
را چور کردند. ارزش های دینی و معنوی 
شان را زیر پای کردند. قب حیاء و عفت 
مشرکین طالب بے بسیار خنده ای قهقه و 
دوستی و پراز صمیمیت با آنها تصاویر 
انگیزترین یز این است 
ك وهه دنن > ۳ رات و 
4 ا ان و ھر ات ۳ یاراد 
کے ام کد اق کیال 
مردم ان ۰8 ت رلا مر" و 
که در غم آزادسازی قبله اول 
خر ند هه همزمان سفر 
رئيس جسمسهور اسرائيل به 
ترك ودر اريه ا اقات ھا 
ر ال اہ ا کک کے 
کنن مالم پےرای کل لن 
سراسر جهان وهمچنين 


© ر در = a‏ رو اخ ور 
اب گی هھندی دانست و 
70 0 
انج ام دال کے کے قےچیا کے 
او ا و اون 
و کے مس از کو سای ک 1 محف 
اہ ماھ ےل ہے س 

مس دنتسا کے ہے کے 
که مان اس دج سر 
خواهند خضورد.ام ای نطور 


انسانهای هوشیار و فهمیده از تمام 
رو سیاهی شان و کار های زشت 
ان خیسرذار ھر ۰ ۰۵ پا 
۹0 د 
وتبلیفات دروفین شان در 
۰ و ۰ و د اهت ا 

اما واضح است که باری ڪج 
هرگ ز به منزل نمی رسد. 
طالبان هم 2 همان دزدان 
و لوپرهای روستاها را همرای 
خود دارند.همان دزدان لور 
سای کے ها ای ا ا 1 
ی دآوری ہے ساسا کے دور 
خانه و روستابه همجنس 
گے ا ر سل ما 
IS A 7‏ تا 
باپوشیدن عمامه و جامه 
۱۳ ۷۱۱ ۱ 
کرک ات ماه خو اق لیے 2ا 
مساق جى الق که اک ون 
در حال رخ دادن اسے و این همان 
تاریخاست که کار مى 
شود. 

ک اور از اف راز مت طا وه 
ما کے فور 7 کلم ہو رت 
ES‏ کار E‏ 
(ردوی مال کیت مالس 
عازن سام او اا اے 
مھ کے 5 لق نود ن اہ ون تنها 
پا]قلظاضتی رسس اقترا 2 ال 
اہ ااا ۰ ۰ تم ےت 
ا مشش ےق من ل سس حح 
A, ۴۰0 6 9‏ تنل 
بیگکناهان و سار جنایات 
از طف رد سس طط لين 
مرتدهمراباشواهد وشبوت 
کل 17 لے کو کے 
تطبيق حدودشرعى با 
سپری کین ند روز حبس 
لق سره اتاد ش لق و رس سح 


سفیدی دو بناره به وظگای ف 


و ال رد وال م ھن را 
و ۳ بزرگترین 


تالا مان اواك الان 


بخش ادبي 


متام زاس ما 
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لین موی هه فو فقو 
می‌ ش-د و سے شود جک و4 
پوتھا ۲ وا ھک و ھٹا 
وه هم ین اساس امسروز بار 
سی تھے مر ان تم 
ھول وا اسان گك وروق ی > کا 
قدمبيشترازقبل به 
ڪفريات»شرڪيات و دی کر 
اک رین 
عون ن» شس‌کنس جسه و بسدرفتاري 
با موم نت ن واقصعي و تبرئه 
انکار از برادري اس لے قرداد 


ان بے وع دہ های خود ع لل 


کردنے و بار دیگرنیسز همان را 
تکرار كردند.ظلموستم ب يشتر 
از بالك ھال وھ کے کم 
موه دان هو ود هه راو ا 
2۶ ك ۹ 9 اا 
ی الد لھ را ره 
شهادت رساند. 

ودرهای یی که تسوحید 
وپ ا جا ہین سں آق ےرس 
مین ۰ کس لد .| ا 
جات بسیار تعسجسب این 
0 2 ان ب ی 
۹ ك یی ك تسده مات 
صحابسه شیعیان و 
روافض خبیث را بے مدارس و 
مس اد لد نا ان م روع وت 
کے یدن و کے ار فح 
زز آنے‌اقمال اہ اہ ہہ کے 
راانجام داده اند. 

اوت ان دی باق را 
50 تن وا (از ماه مس سا 
اہ الم ساره کے اق جار 
ك ا سے را آز مر کی کے 
ا ا کے کان س ت 
قو و ا ق اق کڪ می 
ہا اعت آلع لھ کے ما نے نن ویو 
E E ۲‏ 


سان ارك 


اي شا ےنا مسر با بخش ادبي 40 


ا ا يهي ي واف د لی 
امسروز یکی دیگرى قیافه 
ظطاهری خود رار ےن م ارش 
۴ 7 ن را 
واس و ار دم 
وول کرداد ن. و داد ورن 
1+ ےن ۳ 
گاننگکسترهایدخضیل‌دررقص 
og a‏ ضایف ل 
باردیگرچوكى ومخصب 
رن داید تد 

72 ۰۰ سن 
اتسیسس داتس ور لے ہمھقے 
E 4‏ 

مومنان جهان هم صداے رباب را 
روی میز غذا خوری همرا با بادار 
های شان دیدن و شنیدندا 
فصسرای آزغ کار که ۱ ۱ ار 
به خون ک ودک ان مسعصوم. زن ان 
پیرم ردان وجوانان بیگکناه 
آھ ۰۰ وة ت ودل 
و رسسوم بیگ انه استقبال 
کت ادلی 

رن سم اس مان را 
زياد نمودند. 
سر 
قان ءا نکن یه مواد 
مسب کک ےو می اا کے 
در ور E‏ ا ن ل 


را دیگرهم 


E‏ 7ء 
رسمی دارد. 
از این رو بے همه مسسلمانان 
جهان اعلان می کنیم که 

اي رس را راک رو 
رڈ ال وم سا  [((‏ هه 
باشیدحه امسیدهای خود را 
بباچنین بنیاد ڪج ‌همراه 
۰ لک تع لیا 
١‏ اس را در مدای »۰ 
دوا ؤ1+خواھنے شد و نے به زضم 
ها تن مرحم. 
ای موحدین و رهروانی قرآن و سنت 
اهم از عرب و عجم.مستوجه 
ماف کے سک و از 
سساسسالسان ڪان راد ڪت 
"ھی ار 
,777176 || 
لال لے کے ایور وو 
زی ی کر ان لی کے ڑف کی 
E‏ تا تھا U iN‏ ان 
E Ts‏ 
و گے کے اح سے و ا نا 
طالب امسروز بے مفکسورہ 
و عقیده‌ای پراہسر شده است. 
ا سل 0 
۹۷۶ییٰ ۹99 
7 4 1 ھ0+""'" 
ت۱۱ اہ '"" 
رنج ديده اویسغسور و برماءبه 
ح ااا کے ا ےن 


ی۹ 01+" 
افش مش کنو س امسروز 


آن وحشیآن سلام رر 


آرنج های خود را به ی کدی گر 


علاوه سر اسن» ام روز بااين 
تان در دولت اسلامی‌ شم اهنوز 
زنده آند»خضون انتقام شمادر 
رگ ها ۵ ان ح اری اس ت و انش در 
دلھایشان ۰72ج ور است.ان شتاء 
م لدان از هر ظط ادود شت و 
TT‏ 
داده اند دره ذره حساب خواهيم 
سان اانه 

والقادم ادھی و امسر 

و شرحیات.یدعات» خرافات و 
دوسشتیي‌همراه اك فا و این 
نمی رس ل. 


پک 


نگا 


4 
۸ 
۲۱ i 


۳ 


بد کا کر 


تحریم های اقتصادی و فیصله رهبری ! 


بعد از گفتگوی ناکام شان قریش برای 
انجام تصمیم گیری تحریم های اقتصادی 
مسلمانان شروع کردند اما در چنین اوضاع 
مشکل در مکے جایی نود کے گروه 
مومنان در آن حفاظات شوند بلکه کت 
داشت» در این وقت نیت کفار این بود 
که ریشے همین مؤمنان را از بيخ بکشند 


زدن» 


و برای مومنان هم لازم بسود که برای 
دولت اسلامی یک حوزه را انتخاب کنند 
که در آن امپراطوری های بزرگ بزرگ را 
به لرزه درآورند در این حالت بدون مدینه 
منوره جایی بهتری نبود که برای ره بری 
شورای دولت اسلامی تحت نظر محمد 
ll , " 9 0‏ 
ھا ات کے ال کن 


سید قطب رحمے الله در این باره میگوید: 
به عوض مکے در جستجوی نظامی بود 
کے برای عقیده و نظام اینهاگردن نهاده 
و حفاظست مردم شود و آنهااز فتنه و 
مجبوریت خلاص شوند» به نظر من دلیل 
اول و اساسی هجرت همین بود. 

دستور داده شد که اول در مکانی ھجرت 
کت کے ان کروه دومن ان در ان قاط ات 
شود و در امن عبادت الله متعال را کنند 
تصمیم رهبری دولت اسلامی همین بود 
کنند و بعضی دیگرشان در مدینه مهاجر 
که در این تصمیم بدون مکه یک مکان 


دیگری هم برای دعوت پی دا کند و اگر 
احیانادر مکے دعوتگران از بین برده 
میشود پس حد اقل یک گروه دیگر در 
جای دیگری موجود باشد که این راه 
دعوت را پیش ببرد. 

اما فکر کنا 

گذاشتن فامیل, اقارب قریےء مال و فرزندان 
کدام کاری آسانی نیست بلگه این به نفس 
های ویژه ضرورت دارد نفس های که در راه 
۵0٥‏ ہي گ۶ ُٰٰٛٛ یب ی۶" 
کے در همه سختی و بلند کردن چکمه 
هدف این نبود که سطح زندگی خوب 
شود و در سهولت باشند و یام ال هارا 
7 9 ال "۷" 
بگذارد و این شخصیت هایی بودند کے در 
قلوب شان قربانی. ایثار و فداکاری در راہ 
الله متعال وجود داشت 

الله متعال ۹۰ ما " 
ل اه کرت ld‏ 


7 له له و 000 


ےن 


حج و کسانی‌که در راہ الله هجرت کردند. 
سپس کشته شدند یا (به مرگ طبیعی) 
مردند» مسلماً الله بے آن‌ها روزی نیکویی 
می دہ یقیناً الله بهترین روزی دهندگان 
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است. 

حلیم(۵۹) ہو0 ہج 

ترجمه: 

بدون شک آن‌هارا به جایگاهمی وارد 
می‌کند که از آن خشنود باشند» و بی‌گمان 
الله دانای برد بار است 

بايد بفهمید که گروه مومنان به حبشه 
هجرت کرد و آنجاباتصمیم ره بری 
۳ 0 ۶ اه 
و مناسبت های زیادی هم گذشت مانند: 
غزوه بدر» غزوه احد» غزوه بنو قینقاعء 
بنو نضیر احزاب و غزوه بنو قریظه و 
صلح حدیبیه هم شد اما محمد صلی 
الله علیه وآله وسلم اینها را نخواست تا 
EE‏ 
مطلصقع کے کے دوت السسلامی حالی از این 
نجات یافت که ریشه اش کشیده شود 
بعد اینها را خواست. 

قریسش در این لحظات تصامیے اقتصادی 
٦‏ 1 ہہ " 2 


عليه وآله وسلم به حدى رسید که 


محاصره تسا کت کرد آن دره که در 
آن مس لمایان 9 همه راه کا 
دخولی آنرا بست چونکه اینه ا ترسیده 
بودند کے بعضی مردم غیرتی است که 
برای بردن مواد خوراکی بے اینها همه 
کلاض کو اہی کے معحاصرہ مه ان 
ادامه یافت مسلمانان باهر نوع تحريم 
ھا مواجے بود مشکلات به حد اضر 
رسیدہ بود و مسلمانان بسیار زیاد اذیت 
شد 

ابن اسحاق میفرماید: زمانیکه قریش دید 
که دوستان محمد صلی الله علیه وآله 
وسلم امنیت و شهر بود و باش را پی دا 
ک‌49 9 ۹۷ ۱ 
سا وھ ھالے ضس عمےر و حمےزت بسرق 
عبدالطلب هم ایمان آورد و با دوستان 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم هم 
دوستی را شروع کرد قریش جمع شد 
و به این نتیجے رسید که یک قردادی 
بنویسند که بابنی هاشم و بنی مطلب 
کسی خویشوندی نکند نه از انها دختری 
به نکاح بگیرد و نے بے پسرشان دختری 
سے و لد ات 
ونه از انا چیزی بگیرند زمانیکه به 
این قرارداد رسیدند. این را نوشتند. عهد 
و سخنانی ثابت کردند و بعد این نامه را 
در یک قسمت از بدن کعب آویزان کردند. 


زمانیکه قریش این کار را کرد. بنی هاشم 
و بنی الطلب نزد ابو طالب رفتند و 
هم راوان در کرو اسم +9۹ 0×" 
بنی هاشم تنها ابو لهب بود که از این 
تصمیم مستثنا بود» چونکه آنها طرفداری 
قرش را کرد و ار انم امه صرفت رس 
باوجود جنگ سخت اقتصادی باز هم 
نیروی رسول الله صلی الله عليه و سلم 
و باران شان روز بے روز افزای ش می 
یافت, این محاصره به جز از افزای ش 
اسا الال ا الات هه 
و یارانشان دیگر سودی نکرد, اصحاب 
کرام به بسیار جدیت از رسول صلی 
الله علیه وسلم نگھبانی میکردند, ولی در 
اين مدت امور دعوت متوقف نبود, بلكه 
در مدت زمان این محاصره به بسیاری از 
قبایل قریش دعوت رسید و بے این آماده 
شدند؛ که بے مکه سفر کرده و خود را از 
دین اسلام با کے سازند. 

ار نا 
ممنوعیت ها, وقطع رواب ط بعضی از 
بزرگان قرش وجدانشان بیدار شده و 
787 ئ۷۷01 کے 
٣‏ ۹4۹ ۹ 
کاکا, و خویشاوندان شان ظلے بزرگی 
گردضعر این ات هاس قصمیے فرفانے کے 
بے این تجاوز و توافق بد بینی نشان دادہ 
و به محاصره نقطه پایان بدهند, سخنان 
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7۶7 ھ۶۶۶9پییپٰ' , 
تواف ی نامه ارت ان ےہ در کی 
سے را 

اس ی ی ار 

«هشام بن عمرو بن الربیهه 
العامری, کے بعدا ایم‌ان اورد و نی 
صلی الله عليه و سلم از غنیمت های 
جنگ حنین ۵۰ شتر برایش داد. 
۲-زهیر بن ای اميه بن الغیره, 
با یل e‏ 
علیے و سم یسید و بعے از فتج مکے 
ایمان اورد. 

۳-مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد 
مناف, ابن حجر در [الاصابه] ميفرمايد 
که کافر مرده است. 

۴-البختری بن هشام, در روز بدر کشته 
شد, به اساس اعتراف به احسان 
ll NN TS Mo‏ 
کرده نبودند کے این را نکشید, مگر 
خراست لے تعلنے این سین کے عمف 
شود, بعد از آن که تسلیم نشد و به 
جنگ ادامه داد توسط زياد البلوی 
۵-زمعه بن الاسود بن الطلب الاسدی, 
این هم در روز بدر مشرک از دنیا رفت, 
و دوست داشتنی ترین فرزند نزد 
پدرش همین بود. 

بن اميه در مسجد در مقابل پارلان 
رک الاد دو و کہہے آق وا 
کے توسط قریش بابنی هاشم و 
بنےی مطلب شده را محکوم كند و 
ار | 
را کند, اگر بعضی از بزرگان قریش 
مخالفت کردند پس یکی یکی سخنان 
زهیر بن امیه را تایید کنند. 

صبح روز بعد زهیر بن اميه در مقابل 
پارلان قریش استاده و با صدای بلند 
گفت: ای مردم مکه! ما خوراک کنیم, 
لباس بپوشیم و بنی هاشم هلاک 
شوند نے چیزی ازشان خریداری شود 
و نه چیزی بالای شان فروخته شود؟ 
7 بت ال ی۹۹ که ان اه را 
پاره نکردم آرام نمیشوم! 

ابوجهل با لهجه غضبناک بالای زهیر 
بن اميه صدا کرد: دروغ گفتی, قسم 
ہے الا کے ارو تسش و 

همزمان با مخالفت ابوجهل زمعه بن 
الاس ود گفت: ای ابو ۹۶ 
تو دروغ گوی بزرگی هستی, مابا 


نوشتن این نامه راضی نبودیم ولی 
تو نوشتی! 

برای طرفداری از زمعه ابوالبختری بن 
دقسام کته رمع رست مار 
بانوشتن ان راضی نبودیم و ما ایسن 
مات اه ای 

بعد برای تایید نظر هرسه تن مطعم 
بسن عدی گفت: شما همردو راست 
گفتید, دیگران هرچی میگوید دروغ 
میگوید, ما از نوشتن این بیزار هستیم 
یی پی,ی2) ۱۳ 
ابوجهل فهمید, کے برای این کار از 
قبل پلان گرفته شده, و آن سخن 
مشهور خود را گفت: (برای این کار از 
شب فیصله شده ...۱) 

فیسے کے رن دو حڈایسل 
تصمیم این بزرگان کار آسانی نیست, 
پس از موقعیت خود بے عقب رفت و 
سکوت را اختیار کرد, مطعم بن عدی 
بے طرف نامه رفت تا ان را پاره کند, 
ولی وقتی که نامه را دید بدون لفظ 
(باسمک اللهیم) دیگر نامه را زمین 
خورده بود. 

بعد از پاره شدن نامه مسممانان, بنی 
هاشم, بنی مطلب و یاری دهنده گان 
شان از محاصره و دره به طرف مکه 
رفتند, در قسمت خرید و فروش هم 
مشکلی نبود, و دعوت اسلامی یکیار 
دیگر نفس گرفته و به طرف بلندی 
ها شروع بے حرکت کرد. 

در این وقت قریش باور کردند که 
جنگ دعوتی, رسانه یی , محاصره و 
اقا ی کن ری کے ار ان 
داش‌تند سودی نداششت برایشان, در 
حالیکه گمان داشتند این جنگ ھا 
برای رسیدن بے اهداف شان کافی 
است. 

کر ای سیا 

بعد از این انقلاب بزرگ چی شد... در 
قسمت های دیگر بیان خواهیم کرد, 
ان شاءالله. 

(ادامه دارد...۱) 


مسلا 


